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  1فصل 
 

زنگ آخر به صدا در آمد و بچه ها دوان دوان از كلاسها بيرون آمدند تا هر چه زودتر از مدرسه خارج شوند .من و 

ليلا هم كيفهايمان را برداشتيم و راهي منزل شديم .نيم روز بود و هوا نسبتا گرم مسيري كه ما براي رسيدن به خانه 

متنوعترين راهها بود چون كه وجود بازارچه اي كه تقريبا نيمي از راه را  انتخاب كرده بوديم يكي از كوتاهترين و

بخود اختصاص داده بود سبب ميشد خستگي راه را كمتر احساس كنيم.وجود مغازه هاي مختلف و رفت و آمد مردم 

به فروش سر و صداي اتومبيلهاي در حال حركت و داد وفرياد دست فروشها كه هر كدام سعي داشتند جنس خود را 

برسانند هميشه باعث تفريح ما ميشد .من .ليلا بيشتر اوقات در موقع عبور از جلوبازارچه دقايقي را صرف نگاه كرد 

به تك تك مغازه ها ميكرديم و غافل از گذشت زمان از ديدن خوراكيهاي گوناگون در حال و هواي آن مكان لذت 

كه بايد قدمهايمان را كمي تندتر كنيم تا زودتر  هميديمزه فميبرديم.آنروز بعد از ريسيدن به سر كوچه مان تا

به خانه برسيم در همان حال از دور متوجه شلوغي و هياهوي عده اي شديم.بي اختيار به طرف ليلا برگشتم و با 

يه نگراني پرسيدم:بنظرت چه شده؟ليلا هم كه از چهره اش پيدا بود به هيجان آمده با لحن ناراحتي گفت:حتما همسا

ها به جان هم افتاده اند.كمي كه نزديكتر شديم دانستم حدس ليلا درست بوده است .كوچه ما به ميدان مبارزه تبديل 

شده بود طرفين دعوا در وسط معركه مشغول فحش و ناسزا گويي بودند و عده زيادي از مردم محل دايره وار به 

ري سرگرم جدا كردن طرفين دعوا بودند مادر منصور كه گرد آنها حلقه زده بودند.چند نفر هم به حالت ميانجيگ

روسريش از سر افتاده و رنگ چهره اش به شدت گلگون شده بود يك پايه جدال و طرف مقابلش مادر مجيد بود كه 

او هم از نظر آشفته دست كمي از آن يك نداشت و از شدت عصبانيت كف سفيدي به دهان آورده بود.مشخص نبود 

ر چه بود اما به هر دليل هنوز پاي مردها به ميان نيامده بود .در دل خدا را شكر كردم كه مادر من در جنگ آنها بر س

اين جريان دخالتي نداشته.همانطور كه با هيجان سرگرم تماشا بوديم صداي مادر ما را به خودمان آورد .با لحن 

 تحكم آميزي گفت:بچه ها براي چه آنجا ايستاده ايد ؟

يلا با عجله از ميان مردم گذشتيم بعد از سلام داخل منزل شديم.ليلا با عجله كيف و لباسهايش را درون اتاق به ئنبال ل

پرت كرد و رفت كه بقيه ماجرا را دنبال كند و من مجبور شدم علاوه بر وسايل خود لوازم او را هم جمع و جور 

و گفت:شيرين امروز برايم چيزي نخريدي؟به ياد  كنم.وقتي به حياط برگشتم مصطفي برادر كوچكم به دامنم چسبيد

شكلات توي جيبم افتادم و گفتم:اول بگو ببينم امروز پسر خوبي بودي؟با حالت بامزه اي كه دندانهاي شيري كرم 

خورده اش را نشان ميداد خنديد و گفت:بله بودم.دستش را گرفتم و گفتم آفرين پسر خوب بيا تا يك شكلات 

 م.خوشمزه به تو بده

سرگرم مصطفي بودم كه مادر و ليلا و پشت سرشان علي وارد حياط شدند.خواستم بپرسم دعوا به كجا كشيد ؟ولي 

چهره عصباني علي مرا ساكت كرد با صداي بلندي بر سر ليلا فرياد كشيد:صدبار نگفتم در اين مواقع حق نداري از 

ميان جمع ول ميگشتي؟ليلا از ترس به پشت مادر پناه منرل خارج بشوي؟آخر مگر تو سر پيازي يا ته پياز كه در 

برده بود علي با حالت گلايه خطاب به مادر گفت:اگر شما نميرفتيد به دعواي مردم نگاه كنيد اين وروجك هم آنجا 

نمي ايستاد به آن چرنديات گوش كند.مادر آرام غر غري كرد و بطرف آشپزخانه رفت ليلا هم از ترس پريد توي 

وبا كمي ترس و لرز سلام كردم.داداش علي متوجه من شد و لحن كلامش كه تا آن لحظه تند و عصبي بود  دستشويي
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كمي نرمتر شد و به آرامي گفت:سلام دختر خوب.از طرز بيانش و كلمه دختر خوب لبخندي زدم و در همان حال جلو 

انداخت و پرسيد:امروز درسها چطور  رفتم و بسته هاي ميوه اي كه در دستش بود گرفتم.نگاه پر مهرش را بمن

بود؟گفتم امتحان رياضي داشتيم كه خوب دادم.فردا هم تاريخو جغرافيا داريم با آنكه چهره اش خسته بود ولي 

لبخندي زد و گفت:س امروز هم درسهايت را بخوان كه امتحانات فردا هم خوب بشود دوست دارم امسال هم ما را 

اختم و گفتم:چشم داداش. موقع صرف نهارمادر جريان دعواي همسايه ها را با آب و روسفيد كني .سرم را زير اند

تاب براي پدر تعريف كرد و گفت:بالاخره با پادرمياني قضيه خاتمه پيدا كرد ولي در اين ميان همه فهميدند كه 

نامزد شده اند.حالا  خواهر مجيد شبها جايش را خيس ميكند و منصور با دختر همسايه بغلي بي اجازه بابا و ننه

بگذريم راست يا دروغ چه تهمتهايي كه به آنها زدند.من و ليلا و نرگس به هم نگاه كرديم و يواشكي خنديديم .علي 

به صداي بلتد گفت:بس كنيد مادر همه حرفي را كه نبايد جلو اين بچه ها به زبان آورد .وقتي ميگويم اين نيم وجبي 

اه كند به خاطر همين حرفاست.مادر ديگر چيزي نگفت و سخن را كوتاه كرد.بعد از اتمام نبايد برود به اين دعواها نگ

 غذا سفره را جمع كرديم و طبق روال هر روز سينس چاي را همراه با زير سيگاري جلوي پدر گذاشتيم.

د.چرا كه هر پدر مرد آرام و خوش خلقي بود كه به صفات خوب او بردباري و زحمت كشي را هم ميتوان اضافه كر

روز صبح زود تا ظهر در اداره آب كار ميكد و بعد از صرف نهار و كمي استراحت در جاي ديگري مشغول به كار 

ميشد شغل دومش تا نزديكيهاي شب به طول مي انجاميد و معمولا وقتي بخانه بر ميگشت كاملا خورد و خسته بود.در 

سر عائله  9ار بودند و به همين خاطر پدر مجبور بود براي رفاه اين دوران اكثر مردم از سطح در آمد كمي برخورد

اش بيشتر تلاش كند .گرچه در اين ميان علي هم از هيچ تلاشي كوتاهي نميكرد.او به گفته همه دوستان و آشنايان 

اورد و پسر پاك و نجيبي بود كه هميشه يك هدف را دنبال كرده بود درس و همراه آن كار كه هم خرج خود را در بي

هم آنكه كمك خرج زندگي ما باشد.اكبر و محمود هم كه هنوز محصل بودند خود را مجبور به انجام كاري 

نميدانستند مصطفي هم كه هنوز به مدرسه نرفته بود.من و ليلا فقط يك سال تفاوت سن داشتيم بقول مادر شيره به 

من بزرگتر بود .اگر بعضي وقتها مشكلات مالي در سال از  4سال از ليلا و 3شيذ بوديم ولي خواهر بزرگم نرگس 

بين نبود خانواده خوشبختي بوديم يا دست كم در بين بقيه همسايه ها كه هر روز سر و صداي يكي از آنها بلند بود و 

 دائما درگيري داشتند خانواده ما آدمهاي كم سر و صدايي بودند.

وقتها جسته و گريخته از او ميشنيدم كه ميگفت بايد به فكر  اين روزها مادر توجه بيشتري به نرگس ميكرد.بعضي

تهيه لوازمي براي نرگس باشم چرا كه او ديگر بزرگ شده است و امروز فردا است كه به خانه بخت برود تعجب من 

ه دوباره از اين بود كه مادر چرا حرفي از علي بميان نمي اورد هر چه باشد او از همه بزرگتر بود با اين فكر يكبار ك

مسئله نرگش را پيش كشيد پرسيدم:مادر چرا علي ازدواج نميكند؟مثل اينكه چيز تازه اي شنيده باشد از گوشه 

چشم نگاهي بمن كرد و با حالت بخصوصي گفت:او تازه مشغول كار شده بعد از يك عمر سختي كشيدن حالا كه 

نيم؟ميداني اگر ازدواج كرد ديگر ريالي به ما كمك كمي دست و بالمان باز شده نه بدار نه ببار فوري گرفتارش ك

نخواهد كرد و آنوقت برميگرديم به جاي اولمان بگذار كمي زندگيمان سر و سامان بگيرد به موقع براي او هم اقدام 

خواهيم كرد.خوشبختانه چيزي كه زياد است دختر دم بخت .از مادر تعجب ميكردم كه چطور راجع به پسر بزرگش 

ضاوت ميكند مگر زندگي علي با نرگس چه فرقي داشت كه به خاطر رفاه بقيه او بايد زحمت ميكشيد ؟وقتي اينطور ق

 دوباره قضيه نرگس را پيش كشيد حرصم گرفت و بلند شدم كه به سراغ درسهايم بروم.
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آخرين امتحان  يكي از روزهاي آخر خرداد بود و هوا ديگر حسابي گرم شده بود من و ليلا عرق ريزان از سر جلسه

به خانه برميگشتيم.ليلا با آنكه يكسال از من بزرگتر بود چون سال قبل در جا زده بود همكلاس من بود امسال براي 

هر دوي ما حائز اهميت بود چرا كه در صورت قبولي سال بعد به دبيرستان ميرفتيم و اين موضوع با تعريفهايي كه 

مهم بود.البته خيال م بيشتر از بابت ليلا ناراحت بود چون او از نظر درسي  نرگس از دبيرستان ميكرد خيلي برايمان

ضعيف بود .معمولا براي پيش برد او در اوقات فراغت معلم سر خانه او بودم و هر چه را كه ياد ميگرفتيم بايد به زور 

داشتند حتي بمن هم اگر احتياج در مغز او فرو ميكردم.بقيه بچه ها خودشان را راحت كرده بودند و كاري به كار او ن

داشتم كمكي نميكردن در اينطور مواقع اگر اشكالي برايم پيش ميامد به سراغ علي ميرفتم و از او كمك 

ميگرفتم.علي هميشه با يك دنيا مهرباني هر چه قدر كه لازم بود وقت صرف من ميكرد تا همه مطالب را خوب ياد 

اشكي ميگفت:من به نرگس و ليلا اميدي ندارم ولي اميدوارم تو در تحصيل بگيرم .بعضي وقتها هم براي تشويق يو

علم به مراتب بالايي برسي و مايه افتخار من و خانواده باشي.در پاسخ محبتهاي او قول دادم كه همه تلاش خود را 

و فداكاري بكنم.بين افراد خانواده داداش علي را بيش از همه دوست داشتم چرا كه او يكپارچه محبت گذشت 

بود.البته نه اينكه به ديگران بي علاقه باشم اما رفتار بقيه خواهرها و برادرهاي من به نحوي بود كه هميشه باعث 

 ايجاد فاصله بين ما ميشد.

شايد همه اينها به خاطر تفاوت ظاهري ما بود چون من شبيه به هيچيك از افراد خانواده نبودم.معمولا در برخورد با 

مه متوجه اين تفاوت ميشدند و با تعجب و كنجكاوانه اينو به رخ خانواده ام ميكشيدند و همين امر بيشتر ديگران ه

خواهرم با من حالت بدي بخود ميگرفت.و  2سبب ميشد كه فاصله بين ما روز به روز عميقتر شود.در اين ميان رفتار 

ردم.در عوض رفتار مهر آميز پدر و مادرم و بيشتر اوقات كينه و كدورت را در نگاه يا اعمالشان احساس ميك

محبتهاي بي پايان علي جبران همه چيز را ميكرد.خانواده من رنگ پوستي تيره داشتند همراه با موهاي وزوزي و 

لبهاي برجسته روي هم رفته همه بچه ها بي شباهت به پدر و مادر نبودند.فقط علي از اين قاعده مستثني بود البته او 

سبتا سبزه اي داشت ولي در عوض همه اعضاي صورتش تك تك خوش حالت و زيبا بود چشمهاي هم پوست ن

درشت و سياه رنگش مانند آينه اي نمايانگر احوال درونش بود مثلا مواقعي كه خوشحال بود يا نگران بخوبي ميشد 

خود به طرف بالا تمايل پيدا از حالت چشمها يا نگاهش فهميد در موقع عصبانيت يكي از ابروان سياه رنگش خود به 

ميكرد و طره اي از موهاي شبحي رنگش به روي پيشاني مي افتاد.روي هم رفته از آن تيپهايي بود كه وقتي در 

مجلس يا جمعي حضور داشت ئخترها سعي فراوان ميكردند كه توجهش را بخود جلب كنند.دختران همسايه هم از 

علي در منزل بود به بهانه سوالات درسي به خانه ما مي آمدند و با هزار ناز و اين قائده مستثني نبودند و مواقعي كه 

ادا از او كمك ميخواستند.اين برنامه وقتي قوت گرفت كه علي در شركت نفت استخدام شد.بعد از آن ما ديگر از 

نميدانم چرا از دست مزاحمتهاي آنها آسايش نداشتيم.خلاصه از علي كه بگذريم مشكل اصلي من ظاهر خودم بود 

نظر شكل ظاهر اينهمه با افراد خانواده ام تفاوت داشتم .وقتي در آينه نگاه ميكردم بجاي سپاس از لطف خداي 

مهربان كه به من ظاهري خوب عطا كرده بود هميشه با خود ميگفتم چرا؟دليل اينهمه تفاوت چيست؟يكبار كه همراه 

م پرسيدم:راستي چرا من شبيه هيچيك از شما نيستم؟و براي اينكه به او با مادر سرگرم انجام كارهاي آشپزخانه بودي

بر نخورده باشد اضافه كردم خيلي دلم ميخواست شكل شما باشم.مادر با بخندي گفت:اي دروغگگو منظورت اينست 

شبيه شما كه تو به خاطر اينهمه زيبايي ناراحتي؟خجالت كشيدم و گفتم:مسئله اين نيست كه من زشتم يا زيبا چرا 

نيستم؟او سرش را پايين انداخت و همانطور كه برنجها را پاك ميكرد گفت:تو شبيه به مادر خدا بيامرز من هستي او 
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هم درست به زيبايي تو بود ولي متاسفانه من و خاله طلعت هيچكدام از زيبايي او به ارث نبرديم .پس از آن حرف را 

 رد.عوض كرد و از مسائل ديگر سخن به ميان آو

قبول شديم خوشحالي من بيشتر براي  2نيمه هاي تير ماه بود كه من و ليلا نتيجه هايمان را گرفتيم.خوشبختانه هر 

ليلا بود چرا كه اگر او قبول نميشد آغاز دردسر من بود بعد از ظهر علي از پالايشگاه برگشت و به هر دوي ما نفري 

آنرا ميگرفتم همراه با تشكر گفتم:داداش اين من هستم كه بايد به  تومن داد كه براي ما پول زيادي بود.وقتي 05

شما هديه اي بدهم چرا كه اگرزحمات و كمكهاي بيدريغ شما نبود من به اين راحتي قبول نميشدم.نگاه پر مهري بمن 

 كرد و گفت:تو بهترين هديه را بمن دادي و آن معدل عالي تو بود نميداني چقدر خوشحالم.

تي آنشب از كار برگشت به مناسبت قبولي ما يك جعبه شيريني خريده بود.شب خوبي و همگي خوشحال پدر هم وق

بوديم اما چهره نرگس در اين بين از نگراني سخن ميگفت.مادر با لبخندي گفت:تا ببينيم نرگس امسال چه كار 

ن خيلي سخت است مثل دبستان كرده؟او با چهره اي كه رنگ به رنگ ميشد در دفاع از خود گفت:درسهاي دبيرستا

درس تجديد شده بود .اكبر و محمود هم دست كمي از او نداشتند و آنها  7كه نيستو بالاخره وقتي نتيجه را گرفت ار 

 هم هركدام چند تايي تجديد آورده بودند.

ه از موضوعي در يكي از روزهاي آخر تابستان بود كه پدر زودتر از معمول بخانه برگشت از ظاهرش پيدا بود ك

ناراحت است بعد از تعويض لباس و شستشوي دست و صورت با مادر مشغول صحبت شد آرام صحبت ميكرد با 

آنكه گوشهايم را تيز كرده بودم ولي چيزي از حرفهاي آنها نفهميدم.فقط متوجه شدم كه مادر كمي ناراحت شد و 

اضافه كرد:اين شتري است كه دم هر خانه اي گفت:خدا رحمتش كند.و در حالي كه از پهلوي پدر بلند ميشد 

ميخوابد.خيلي مايل بودن بدانم چه شده.چه كسي را خدا رحمت كند و جريان شتر چيست؟تا آنجايي كه من خبر 

داشتم در همسايگي ما اتفاقي پيش نيامده بود پس صحبت بر سر كه بود از نرگس پرسيدم تو ميداني موضوع از چه 

بي اطلاعي كرد.در آشپزخانه سرگرم تهيه مخلفات سفره بوديم كه علي از راه رسيد نرگس  قرار است؟او هم اظهار

سفره را براداشت و به اتاق رفت تازگيها به خاطر افتضاحي كه در درسها بالا آورده بود سعي ميكرد بيشتر در 

خبر دلم لرزيد بشقابها كارهاي منزل كمك كند.وقتي برگشت با حالت عجيبي گفت:علي داشت گريه ميكرد از اين 

را برداشتم و به اتاق رفتم.در حاليكه آنها را روي سفره ميچيدم همه حواسم به علي بود.او در حالي كه سرش به 

پايين بود به حالي نشسته بود كه يك زانو را در ستون آرنجش كرده بود وبا همان دست شقيقه هايش را 

ت و ميخواهد اندوهش را از ديگران پنهان كتد.لرزشي بر تمام قامتم ميفشرد.فهميدم كه شديدا از چيزي در رنج اس

افتاده بود و آن دل درد لعنتي كه در موقع دلهره به من دست ميداد به سراغم آمده بود.بي اختيار بغض كردم تا 

ت بودند حالا بحال هيچ وقت او را به آنحال نديده بودم.اكبر و محمود هم كه هميشه نسبت به اوضاع و احوال بيتفاو

به حالت مغموم در يك گوشه اتاق نشسته بودند.مادر كه با آمدن من رشته كلامش پاره شده بود دوبراه شروع به 

آنجا باشيبعد پرسيد:ميتواني مرخصي  7صحبت كرد و گفت بهتر است امروز حركت كني و لااقل تا مراسم شب 

چه ميشود.وقتي مادر براي كشيدن غذا به آشپزخانه آمد به  بگيري؟ علي همانطور كه سرش پايين بود گفت:تا ببينيم

التماس گفتم:مادر خواهش ميكنم بگو چرا داداش ناراحت بود؟مگر چه كسي مرده كه او اينطور ناراحت است ؟نگاه 

عجيبي بمن كرد و گفت:لازم است كه موضوع را بداني ولي بعدا حالا بيا اين ديس برنج را ببر بگذار روي سفره 

يگر سوالي نكردم.و عصر همان روز وقتي براي گرفتن بليط از منزل خارج شد مادر جريان را برايم فاش كرد كه .د

حتي در خواب هم باورش برايم مشكل بود او گفت:وقتي با عباس ازدواج كردم او از همسر اولش صاحب يك پسر 
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برگشته بود.او چنين ادامه داد عباس راجع به  ساله بود مادر به نحوي صحبت ميكرد مثل اينكه به زمانهاي گذشته 3

همسر قبليش زياد صحبت نميكرد تنها چيزي كه از طوبي)زن قبلي پدر(ميدانم اين بود كه او زن زيبا و دلربايي بوده 

سال داشت و شوهر مهرباني چون عباس  3ولي متاسفانه همين زيبايي باعث بدبختيش شد.او با داشتن علي كه فقط 

شيطان صفتي را خورد و يكروز بيخبر با آن مرد به جاي نامعلومي فرار كيد.تا مدتي همه از او بيخبر بودند فريب مرد 

ولي از جايي كه خداوند شاهد و ناظر بر همه اعمال بنده هاست و چوبش بيصدا به تن گناهكاران خواهد خورد چند 

ميشود و در آن ميان مردي كه فريبش داده سال بعد در يك حادثه آتش سوزي صورت و بدن طوبي دچار سوختگي 

بود به تنهايي رهايش كرده و خود به جاي نامعلومي ميرود سالها بود كه طوبي همراه پدر و مادرش در اراك زندگي 

ميكرد علي كه همه سرگذشت مادر را از آغاز تا پايان ميدانست اوايل خيلي از او بيزار بود ولي نامه سراسر پشيماني 

تش رسيد كمي نسبت به او نرمتر شد اين اواخر هر وقت فرصتي پيش ميامد به ديدنش ميرفت هر ماه مادر بدس

مقداري پول برايش ميفرستاد .در اينجا مادر نفس عميقي كشيد و گفت:از قديم گفته اند بد نكن تا بد نبيني اين هم 

از سر تقصيراتش بگذرد .بي اختيار گفتم آمين  عاقبت كار حالا ديگر از عذاب اين دنيا راحت شد خدا او را بيامرزد و

 و قطره اشكي را كه از گوشه چشمم روان بود با سر انگشت پاك كردم.

همان شب بليط گرفته است بعد متوجه من شد و پرسيد:شيرين چرا گريه  7وقتي برگشت اطلاع داد براي ساعت 

بغض آلود گفتم:داداش من خبرنداشتم كه  ميكني؟به او نزديك شدم و دست روي بازويش گذاشتم و با صداي

تو...اما نتوانستم حرفم را تمام كنم و به گريه افتادم او سرم را در آغوش گرفت و نوازش كرد بعد با كلام مهرباني 

گفت:گريه نكن خدا او را بيامرزد ولي او فقط اسما مادر من بود مادر واقعي من اينجاست و خداوند او را براي همه ما 

ارد حالا برو صورتت را آب بزن دوست ندارم تو را غمگين ببينم.وقتي سرم را از روي سينه علي بلند نگهد

كردممتوجه مادر شدم كه تمام صورتش از رضايت و خوشحالي از كلام علي برق ميزد.اين عين واقعيت بود كه علي 

بي احترامي كند يا او را از خود مادر را خيلي دوست داشت در تمام عمرم حتي يكبار نديدم كه او به مادر 

برنجاند.چند روز بعد وقتي از سفر برگشت ظاهرش كمي عوض شده بود ريشهايش كمي در آمده و لاغرتر به نظر 

ميرسيد .طي اين چند روز غيبتش دلم خيلي برايش تنگ شده بود .به محض ديدنش جلو دويدم و به او سلام كردم با 

م را پرسيد بعد با همه احوالپرسي كرد آنروز خانه ما شلوغ بود چرا كه خاله طلعت و خوشرويي جوابم را داد و احوال

بچه هايش مهمان ما بودند .خاله را خيلي دوست داشتم زن بذله گو و خوشرويي بود .با آنكه سن و سالي از او 

زم نميشد صحبتي ميگذشت ولي زنده دل و سر حال بود.به عكس او شوهرش مردي آرام و كم حرف بود كه تا لا

نميكرد .بچه هاي خاله همگي اخلاق مادر را به ارث برده بودند و شيطان و پر سر و صدا بودند.آنروز به همه ما خوش 

گذشت بعد از صرف نهار سرگرم دور گرداندن ظرف بزرگ هندوانه بودم كه سر شوخي خاله باز شد.سر به سر همه 

ي انداخت بعد يكباره ساكت شد و همه را دعوت به سكوت كرد و ميگذاشت و با شوخيهايش همه را به خنده م

گفت:لطفا همگي ساكت ميخواهم موضوعي را مطرح كنم.لحن گفتارش به نحوي بود كه باز عده اي را به خنده 

واداشت.اينبار كمي جديتر گفت:امروز به اينجا آمده ام كه عروس خود را خواستگاري كنم.بر اثر اعلام اين خبر غير 

ترقبه همه حاضرين با تعجب به هم نگاه كردند.چشم من براي لحظه اي به مادر افتاد و لبخند مرموزي را روي م

لبانش مشاهده كردم و دانستم كه او از موضوع خبر داشته است.تحت تاثير لبخند او منهم خنديدم و نگاهم را روي 

وجه پريدگي رنگ او شدم.از ديدن حالت چهره او بقيه به گردش در آوردم در همان حال چشمم به علي افتاد و مت

خنده رو لبم ماسيد و تعجب كردم كه چرا او ناراحت است .در ميان صداي پدر مرا بخود آورد او با لحن ملايمي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شیرین تقدیر 

7  

 

پرسيد :خوب حالا اين عروس شما كي هست كه ما خبر نداريم؟خاله چشمهاي شوخش را به طرف نرگس چرخاند و 

دش ميداند كه مقصودم كيست من فقط اينجا آمده ام كه در حضور همگي بله را از شما و از گفت:عروس خانم كه خو

او بگيرم .ديگر براي همه ما مشخص شد كه منظور او نرگس است.نگاهي به نرگس انداختم و چهره او را كه از شرم 

خارج شد .فريدون پسر بزرگ گلگون شده بود ديدم.وقتي همه را متوجه خود ديد سرش را بزير انداخت و از اتاق 

خاله هم دست كمي از او نداشت و از شرم خيس عرق بود وفريدون پسر قد بلند خاله بعد از گرفتن سيكل وارد 

ارتش شد و بعد از گذراندن يك دوره يكساله به درجه گروهبام دوم نائل شد.به تازگي هم خيلي به خودش ميرسيد 

بود.صداي خاله را شنيدم كه همراه با لبخندي پرسيد:عباس آقا بله؟پدر خنديد و از نظر ظاهر جوان برازنده اي شده 

و گفت:طلعت خانم مثل اينكه ما را با عروس خانم اشتباه گرفتي؟بر اثر اين حرف همه به خنده افتادند .خاله ميان 

 اعلام كرد.خنده گفت:اختيار داريد عباس آقا ولي عروس خانم به رسم خودش با علامت سكوت رضايتش را 

از طرف خواهرم هم كه خيالم راحت است .فقط ميماند شما كه بزرگي كنيد و اجازه بفرماييد.پدر همراه با تعارف 

گفت:اجازه ما هم بدست شماست اگر دختر و پسر به اين امر راضي باشند ما هم ميگوييم مبارك است.در همان حال 

باد گفتند.پدر و شوهر خاله هم صورت يكديگر را بوسيدند و  خاله و مادر با صداي بلند هلهله كردندو مبارك

را بوسيد.خاله كه موقعيت را مناسب يافته بود سيني چاي را جلو كشيد و محتويان آنرا خالي  2فريدون صورت هر 

كرد و در حالي كه با آن ضرب ميگرفت با صداي گرمي شروع به خواندن كرد.از اتاق بيرون آمدم و بدنبال نرگس 

ه اتاقهاي ديگر سرك كشيدم.او را متفكر در يكي از اتاقها پيدا كردم.نزديكش نشستم و بعد از زمينه چيني ب

پرسيدم:تو و فريدون از قبل به يكديگر علاقه داشتيد؟نرگس كه گونه هايش گلگون شده بود همراه با لبخندي 

وشبختي كردم.وقتي به اتاق برگشتم علي را سرش را به علامت مثبت تكان داد.به او تبريك گفتم و برايش آرزوي خ

تو جمع نديدم.نميدانم چه مدت طول كشيد چرا كه با اشتياق به هنرنمايي خاله نگاه ميكردم كه علي صدايم 

كرد.وقتي به حياط رفتم متوجه ظرف بستني در دست او شدم.با لبخند آنرا بمن داد و گفت:اينهم شيريني عروسي 

نشده ببر همه بخورند.به چهره اش نگاه كردم ديگر اثري از ناراحتي نبود و بجايش لبخند نرگس خانم زودتر تا آب 

نشسته بود.ظرف بستني را گرفتم و با خوشحالي سرگرم پذيرايي شدم.يك هفته بعد نرگس و فريدون با هم نامزد 

 شدند و قرار شد جشن عروسي را در آبانماه برگزار كنند.

 2فصل 

 

ا براي شروع سال تحصيلي آماده ميكرديم و هيجان عجيبي داشتيم.مادر باري هر دوي ما روپوش من و ليلا خود ر

سارافون طوسي تشكيل ميشد تهيه كرده بود به علاوه جوراب و كفش جديد البته  2مخصوص را كه از بلوز زرد و 

 بود. همه اينها از بركت وجود علي بود چرا كه تمام مخارج تحصيل ما را به گردن گرفته

شروع دبيرستان براي من با دو حالت متضاد همراه بود.از اينكه وارد محيط آموزشي بزرگتري شده بودم و با دوستان 

تازه اي آشنا ميشدم واقعا خوشحال بودم ولي از ديدن اعمال ليلا كه اين روزها حساستر شده بود و سعي ميكرد به 

در سعي ميكردم جلوي ديگران با او كنار بيايم ممكن نبود در اين هر طريق مرا برنجاند سخت ناراحت ميشدم.هر چق

مواقع او عصبي تر و لجوجتر ميشد .وقتي مشكلم را با مادر در ميان گذاشتم با حالتي شبيه سرزنش خطاب بمن 

گفت:هر چه هست او خواهر بزرگ توست و بايد رعايت حالش را بكني ليلا در درسها ضعيف است و احتياج به كمك 

تو دارد شايد اين موضوع باعث ناراحتي او ميشود .هر چه هست تو سعي كن با خواهرت كنار بيايي و او را از خودت 
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نرنجاني.از اينكه مادر اينگونه قضاوت كرده بود دلخور شدم.ولي بروي خود نياوردم .آنروز جمعه بود و به خاطر 

در شهر ما هواي پاييز بسيار دلچسب بود و اهالي شهر پس خوبي هوا با خاله طلعت قرار داشتيم به پيك نيك برويم.

از پشت سر گذاشتن چند ماه گرماي شديد ميخواستند به هر طريق استفاده كامل را از هواي خنك پاييزي ببرند به 

همين منظور در روزهاي تعطيل در پاركها و جاهاي سرسبز و با صفا مملو از جمعيت بود.در اين روزها هر كس به 

خور حال خود غذايي مي آورند و در نقطه باصفايي در كنار خانواده خستگي يك هفته كار و زحمت را از تن بيرون فرا

شنبه به منزل خاله رفته 0ميكرد.مادر آنروز از صبح زود مشغول تهيه غذا و مخلفاتش بود.نرگس و ليلا از عصر 

وتبال دارد و نهار را هم با دوستانش خواهد خورد.اكبر سال بودند.اكبر هم قرار نبود با ما بياد او گفته بود مسابقه ف

قبل ديپلمش را گرفته بود و قرار بود كه همين روزها به سربازي برود.ار اينكه مجبور بود از تيم جدا بشود خيلي 

روزهايي شانه بود به همين خاطر سمت دروازه باني تيم را داشت .در 4ناراحت بود و او هم مانند فريدون قد بلند و 

 كه اكبر بازي داشت علي و محمود از تماشاچيان رديف اول بودند.

سرگرم بسته بندي وسايل لازم بودم كه صداي بوق ميني بوس رادر جلوي در خانه شنيدم.وقتي به مادر اطلاع دادم 

تي بمن نگاه پرسيد:همه چيز را گذاشتي؟چيزي از قلم نيفتاده؟او را خاطر جمع كردم كه همه چيز تكميل است.وق

كرد با تعجب گفت:تو هنوز حاضر نشدي ؟برو تا دير نشده لباست رو عوض كن.من با عجله به اتاق رفتم و خيلي 

سريع آماده شدم وقتي بيرون آمدم همه وسايل به درون ميني بوس برده شده بود.فريدون بخاطر راحتي بيشتر آن 

يم متوجه حضور عده اي شديم كه از ما زرنگتر بودند و بهترين وسيله نقليه را اجاره كرده بود.وقتي به مقصد رسيد

نقاط را گرفته بودند.بعد از چند دور زدن بالاخره جاي سرسبزي را پيدا كرديم و جايگزين شديم.هوا عالي بود و 

لحظه به لحظه بر تعداد جمعيت افزوده ميشد .بچه هاي خاله طناب و توپ را فراموش نكرده بودند و به محض 

سيدن بازي و شيطنت را آغاز كردند.غذاي آنروز با خنده و مزاح صرف شد و بسيار دلچسب و خوشمزه بود.بعد از ر

جمع آوري سفره هر كس به سرگرمي مورد علاقه اش مشغول شد.در اين ميان بزرگترها سرگرم بحث راجع به 

بودند قدم زنان از ما دور  ضروريات جشن عروسي بودند.فريدون و نرگس در حاليكه دست همديگرو گرفته

شدند.در همان حال متوجه ليلا شدم كه به حالت بخصوصي به آندو نگاه ميكرد.احساس كردم او بدليلي ناراحت است 

براي آنكه بيكار نباشم به طرف بچه ها كه سرگرم توپ بازي بودند رفتم و با آنها به توپ بازي پرداختم.هنوز 

فرشيد كه سعي ميكرد زودتر از من به توپ برسد پايش ليز خورد و روي من  دقايقي نگذشته بود كه پسر خاله

افتاد.درد شديدي در ناحيخ سينه احساس كردم و با ناراحتي از روي زمين بلند شدم.در حال مالش ناحيه ضرب ديده 

:نميدانستي اين بودم كه نگاه علي بمن افتاد پرسيد چه شده؟گفتم:زمين خوردم.نگاه ملامت باري به من كرد و گفت

بازي مناسب دخترهاي خوب و متين نيست؟فكر كردم از دستم دلگير شده اما وقتي نگاهم به او افتاد متوجه 

لبخندش شدم و به شوخي گفتم:ديگه تكرار نميشه قربان.از وقتي شنيده بودم كه مادر واقعي علي شخص ديگري 

هيچ وقت باعث ناراحتيش نشوم.نزديك بساط چاي نشستم و بوده هميشه سعيم اين بود كه بيشتر به او محبت كنم و 

همانطور كه براي خود چاي ميريختم صداي او را شنيدم كه گفت:لطفا براي منهم بريز.فنجان چاي را جلويش 

گذاشتم بر حسب اتفاق نگاهم به يكي از دختراني كه در نزديكي ما بودند افتاد هوس كردم كمي سر به سر علي 

 ن خاطر با لحنبگذارم به همي

بخصوصي گفتم :هان...حالا فهميدم چرا از وقتي آمديم علي به اين درخت بيعار)درختي مخصوص نواحي 

جنوب(دخيل بست و تكان نميخورد.او كه از حرف من تعجب كرده بود پرسيد:منظورت چيست؟با لبخندي 
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و از قضا متوجه نگاههاي خيره علي به گفتم:منظورم را شما بهتر ميدانيد و هم زمان بسوي آن دختر نگاه كردم 

 2اوشدم .محيط را مناسب شوخي ديدم و به خاله گفتم:لطفا هر چه قرار است براي عروسي تهيه كنيد مقدارش را 

برابر كنيد .خاله طلعت با خنده گفت:نكنه تو هم خيلا ازدواج داري؟گفتم:براي خودم نميگويم بلكه منظورم شخص 

يكه به علي نگاه ميكردم گفتم ببينيد چطور زمين گير شده است يك فكري بحال اين بنده ديگري است..بعد در حال

خدا بكنيد مثل اينكه چشمش گرفته است...هنوز حرفم تمام نشده بود كه علي با يك خيز موهايم را كه در پشت سر 

و را شنيدم كه گفت تا تو بسته بودم به چنگ گرفت و محكم كشيد همراه با جيغ گفتم:غلط كردم غلط كردم.صداي ا

باشي ديگر شيطنت نكني.بعد موهايم را رها كرد و از جايش بلند شد و گفت:براي آنكه ثابت كنم كه دخيل نبسته ام 

ميخواهم كمي اين اطراف قدم بزنم اگر دوست داري تو هم بيا.از خدا خواسته بلند شدم تا همراه او بروم .در همان 

سيدم :با من كاي نداريد؟بجاي مصطفي آمد كنارم و گفت منهم ميخواهم بيايم.پرسيدم حال بطرف مادر برگشتم و پر

به راه افتاديم.ولي هنوز چند  3از پياده روي خسته نيمشوي؟با سماجت گفت:نه خسته نيمشوم.دستش را گرفتم و هر 

 قدمي دور نشده بوديم كه ليلا و فريده خواهر فريدون هم به جمع ما پيوستند.

 

 ي آنروز با روحيه اي شاد و يه عالمه تعريف براي دوستانم سر كلاس رفتم.فردا

روز بعد نرگس با لباس سفيد عروسي به خانه بخت رفت.جشن عروسي برگزار شد و به همه حاضرين خوش  15

از  گذشت.فقط در اين ميان مادر كمي افسرده بود چرا كه يكدانه برادرش يه عروسي نيامد.چند روز قبل نامه اي

كشور بحرين رسيد كه در آن اظهار تاسف شده بود كه دايي طالب نميتواند براي جشن عروسي خود را به موقع 

 برساند ولي سعي خواهد كرد حتما در فرصت مناسبي به ايران بيايد و ديداري تازه كند.

يايم او بدنبال كار راهي من هيچوقت دايي طالب را نديده بودم.از قرار معلوم خيلي پيش از اين كه من دنيا ب

كشورهاي حوزه خليج فارس ميشود و پس از كمي جستجو در كشور بحرين كه ايرانيان زيادي در آنجا ساكن 

هستند شغل مناسبي بدست مي آورد و پس از چندي با يكي از خانواده هاي ايراني مقيم بحرين وصلت ميكند و براي 

ه از ظاهر امر پيدا بود او در آن كشور از وضع مالي خوبي برخوردار هميشه در آن كشور ماندگار ميشود.اينطور ك

خواهر ميفرساتد و به اين طريق از راه  2بود.گهگاهي نامه اي يا مقداري سوغاتي از غبيل اجناس خارجي براي هر 

 دور در دل هر دو جايي باز كرده بود ولي هيچوقت

ود سري به ايران بزند.به هر صورت مادر خيلي دوست داشت به خودش زحمت نداده بود كه براي ددين خواهران خ

نفر در خانه كاملا پيدا بود نرگس  2او را ببيند و عروسي نرگس بهترين بهانه بود كه البته نشد.اين روزها جاي خالي 

چند  كه ازدواج كرده و اكبر كه به سربازي رفته بود.بعد از رفتن نرگس جاي خالي او باعث دلتنگي من ميشد .هر

گاهي اوقات با من رفتار خوبي نداشت ولي به هر صورت خواهر بزرگم بود و دوستش داشتم.در اين ميان مادر بيش 

از ديگران براي او دلتنگي ميكرد .بعضي وقتها در حاليكه چشمهايش پر از اشك ميشد ميگفت:دختر مهمان است و 

همه رفتنها همچون رفتن نرگس باشد خيلي عاليست او يك بايد بالاخره برود.براي آنكه سر حالش بياورم گفتم اگر 

روز در ميان اينجاست .نگاهي بمن كرد و گفت:درست است كه به ديدن ما ميايد ولي ديگر به اينجا تعلق ندارد.حتي 

اجازه ماندنش هم دست خودش نيست ديدي كه هر وقت فريدون بلند ميشود و اعلام حركت ميكند نرگس هم بي 

اطاعت ميكند.در اينباره حق را به مادرم دادم چون ميدانستم در زمانه ما دختر وقتي بله ميگويد ديگر چون و چرا 

هيچ اختياري از خود ندارد.به عقيده مرد ايراني زن خوب يعني بره مطيع و سر بزير.ولي سعي ميكردم مادر را به 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شیرین تقدیر 

1 1  

 

:اين ديگر قانون طبيعت است و ما هم جزئي از محوي قانع كنم كه ازدواج آنقدرها هم بد نيست به همين خاطر گفتم

آن هستيم .در طبيعت ماده هميشه ار نر پيروي ميكند چرا كه براي حفظ بقا لازم است.مثلا در نظر بگيريد اگر 

يكوقت همه زنها اعتصاب كنند و نخواهند از مردها بچه دار شوند ميداني چه خواهد شد ؟بعد از مدتي نسل آدمي از 

س يك زن با تمتم مطيع بودنش وجود سازنده اي است ميبينيد كه زن و ازدواج كردن چندان بد هم بين ميرود.پ

 نيست.

 

او در حاليكه سبزيها را پاك ميكردبا شاخه ريحان يكي بر سرم زد و همراه با لبخندي گفت:دختر تو اين حرفها را از 

خندي از كنارش بلند شدم و گفتم:اين اطلاعات از كجا ياد گرفتي؟خيلي بزرگتر از خودت صحبت ميكني.منهم با لب

 مزاياي درس خواندن است.

سالگي علائم بلوغ در من پيدا شد در ظاهر بصورت شكل گيري اندامم خود را نمايان كرد.بصورتي كه  14در سن 

ونم اين تحولات هر گاه در آينه خود را برانداز ميكردم از رشد سريع بعضي از اعضاي بدنم تعجب ميكردم.اما در در

با درد شديدي همراه بود.وقتي براي اولين بار متوجه اين حالت شدم از ديدن آن وحشت كردم ولي مادر برايم 

توضيح داد كه فقط بروز يك نوع تكامل است و در دختراني كه به سن بلوغ ميرسند يك امر طبيعيست.اين تكامل 

كلاس درس عقل بمانم.علي كه دليل اين بيماري را نميئانست  روز از 2براي من بادرد همراه بود و باعث شد كه 

اصرار داشت كه مرا به پزشك نشان دهد .ولي مادر او را قانع كرد كه نيازي به اين كار نيست و اين بيماري خود به 

خود برطرف خواهد شد.از روزي كه علي پي به كسالت من برد با خريد چيزهاي مقوي سعي در برطرف كردن 

 ن داشت .او هميشه با محبتهايش مرا بيش از پيش بخود وابسته ميكرد.ضعف م

  3فصل 
 

 

سال دوم دبيرستان را ميگذرانيدم كه يك روز علي خبر خوشي را به ما داد.كه بزودي يك منزل سازماني خواهد 

از اينجاست .اين خبر گرفت كه همگي ميتوانيم در آن زندگي كنيم و متذكر شد كه محيط آنجا خيلي تميزتر و بهتر 

براي ما كه در خانه نسبتا كوچك استيجاريمان در يكي از محله هاي پايين شهر زندگي ميكرديم بسيار مهم و حائز 

اهميت بود و همگي از شنيدن اين خبر واقعا خوشحال شديم.مادر كه بيش از ديگران خوشحال بود براي آنكه فكر 

ي بايد براي خودت تشكيل زندگي بدهي و سر وسامان پيدا كني ما علي را محك زده باشد گفت:علي تو بزود

نميتوانيم هميشه وبال گردن تو باشيم.علي مثل اينكه از حرف مادر دلخور شده باشد با تحكم و قاطعيت گفت:مادر از 

گر عقيده ام طرف من خيالتان راحت باشد اولا كه در حال حاضر به هيچ وجه قصد ازدواج ندارم ثانيا اگر چند سال دي

عوض شد مسلما دختري را انتخاب ميكنم كه با كمال ميل حاضر باشد با شما زندگي كند پس خيالتان از هر جهت 

 آسوده باشد و فقط به فكر جمع آوري وسايل باشيد.

جابجايي ما به منزل جديد با تلاش و زحمت زيادي همراه بود.هر وقت درس نداشتم به مادر در كارهاي جستجوي 

رشها و بسته بندي لوازم خانه كمك ميكردم.اينكه همه وسايل را تميز كنيم وبعد هر كدام را در كاتون مخصوص جا ف

دهيم مقدار زيادي وقت ما را ميگرفت و تازه وقتي بمنزل جديد رفتيم همه آن كارها به صورت بر عكس انجام 

هفته همه چيز در جاي خود قرار 2.بعد از گذشت شد.اما با تمام اين زحمات همه ما از اين جابجايي راضي بوديم

گرفت و منزل جديد ما مزين به پرده هاي جديد و يك دست مبلمان زيبا شد.وجود گلدانهاي طبيعي در قسما 
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آويزه زيبا درست كردم 2چندان ميكرد.من هم به نوبه خود ابتكار عمل به خرج دادم و  2پذيرايي نماي ساختمان را 

ماهيان كوچك و بزرگ و رنگارنگ بود با روبان ومهره هاي رنگي درست شده بود.شبها كه لامپها كه مجموعه اي از 

 را روشن ميكرديم نماي آويزها موجب تحسين و تمجيد ناظرين ميگشت.

مادر خيلي زود با همسايه ها آشنا شد و در دوستي و صميميت را باز كرد.كلا محيط جديد و سبك خانه هاي سازماني 

كوچه  1ي بود كه باعث صميميت اهالي ميشد.خانه هاي نزديك بهم كه دو رديف روبروي يكديگر قرارداشت به نحو

تا روبروي هم باز ميشد.خانه ها همه شبيه به هم و يك شكل بودند خانه اي 2تا  2را تشكيل ميداد .دربهاي حياطها 

گوش بود در يك سمت  4شكيل ميشد.حياط اتاق خواب و يك پذيرايي بزرگ ت 4كه ما در آن زندگي ميكرديم از 

پستوي كوچك)انباري(حمام و توالت در يك رديفقرار داشت و در سمت ديگر باغچه هاي عريض  1آن آشپزخانه و 

گوش كه تا جلوي درب حياط ادامه پيدا ميكرد.گلها و گياهان زيباي باغچه جلوه خاصي به حياط ميداد و هر گاه  4و 

ي بوديم منظره گلهاي كاغذي كه سطح ديوار را پوشانيده بودند همينطور عطر گل ياسي را در آشپزخانه سرگرم كار

كه يك زاويه باغچه را بهخود اختصاص داده بود و منظره گلهاي ناز كه تمام سطح باغچه را پوشانده بودند و 

ن ميكرد.در قسمت پشت روبرويمان قرار داشت بسيار دلپذير و زيبا بود و خستگي اسباب كشي را از تنمان بيرو

ساختمان هم باغچه نسبتا بزرگي وجود داشت كخ محدوده آن با ديوار سرسبزي از شمشاد معين ميشد.سقف 

شيرواني كه از جنس ايرانيتهاي نارنجي رنگ شكل گرفته بود نماي بيروني اين منازل را ديدني ميكرد.در خانه هاي 

ان آب تصفيه شده قابل مصرف بود و ديگري آب نسبتا گل نوع آب لوله كشي وجود داشت يكي هم 2سازماني 

آلودي كه از اروندرود گرفته ميشد و بيشتر براي آبياري بغ منازل گرفته ميشد. در اينجا به عكس محل قبلي از خاك 

و كثافت خبري نبود.همه كوچه ها از اسفالت محكم و صافي پوشيده شده بود.در قسمتهايي كه زمين اسفالت نبود 

ن سرسبز و خوشرنگي مفروش بود.در كنار خيابانها درختان سرسبز و چتر مانند بيعار خود نمايي ميكردند.در چم

گرماي تابستان سايه اين دختها بهترين سر پناه براي عابران پياده بود .وجود اين درختان نه تنها باعث زيبايي بود 

ينجا بود كه خانه هاي سازماني به وسيله عدد نامگذاري شده بلكه مقدار زيادي از گرماي هوا را نيز كم ميكرد.جالب ا

و همينطور الي آخر.عصرها كوچه از تميزي برق ميزد چرا كه همسايگان با  21و بعدي  25بود مثلا خانه ما شماره 

ولا هم جلوي منازل خود را ميشستند.مثل اينكه در اين محل يك رسم بود كه حتما عصرها حياط را با آب بشويند.معم

بعد از اتمام كار اغلب همسايه ها بيرون مي آمدند و چند ساعتي را به گفت و شنود و خنده و شوخي ميگذراندند.من 

كه شيفته اين صميميت و پاكيزگي شده بودم يكبار تحت تاثير همين احساس به علي گفتم:اي كاش ما را زودتر به 

نفت بود سرش را بلتد كرد و نگاه موشكافي به من انداخت اين محل آورده بودي.او كه مشغول مطالعه مجله صنعت 

 و پرسيد:از اينجا خوشت آمده؟

 عاشق اينجا هستم.

همه چيزش را دوست دارم بخصوص سرسبزي و صميميتش را .علي لبخند زد و گفت:اگر مايل باشي ميتواني تا وقتي 

كان دادم و با خوشحالي گفتم:هورا...هورا...مادر كه من بازنشست بشوم همينجا بماني.ئستم را با خوشحالي در هوا ت

سال  3يا  2كه مشغول ريختن چاي بود سرش را بسوي من چرخاند و گفت:زياد خوشحالي نكن تو خيلي اينجا باشي 

ديگر بيشتر مهمان ما نيستي و بايد مثل همه دخترها راهي خانه بخت شوي.اما اگر با يكي از كاركنان شركت نفت 

 باز هم ميتواني از اين نوع منازل داشته باشي.ازدواج كني 
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باز مادر حرفي زد كه حسابي زد توي ذوقم مثل اين بود كه يك سطل آب سرد رويم پاشيده باشند.علي كه ظاهرا 

متوجه حال من شده بود گفت:حالا ناراحت نباش از كجا معلوم شايد هم با يكي از شركت نفتيها ازدواج كني .بعد از 

 وباره مشغول مطالعه شد.اين حرف د

سال پشت سر هم در  2ايستگاه با خانه مان فاصله داشت نوشتم.ليلا كه  2براي سال سوم اسمم را در دبيرستاني كه 

 كلاس اول مانده بود ترجيح داد ترگ تحصيل كند و بجاي آن به كلاس آموزش خياطي برود.

ه برخوردي بينمان پيش نيايد ولي متاسفانه در بعضي مواقع من خميشه در ارتباط با ليلا نهايت سعيم را ميكردم ك

بدون آنه بخواهم موجب دلخوري و كدورت خاطر او ميشدم.يكروز كه مادر تازه از خريد رگشته بود به ما اطلاع داد 

كه براي آنشب مهمان داريم.چون متوجه نگاه پرسشگر ما شد اضافه كرد:در راه متوجه حضور خانمي شدم كه بطرف 

منزل ما ميامد چون مرا هم مسير خود ديد پرسيد:منزل آقاي رستمي همينجاست؟گفتم بله فرمايشي داشتيد؟همراه 

با حجب و حيا گفت:با خانم رستمي كار داشتم.لبخندي زدم و گفتم:خودم هستم بفرماييد.خلاصه با كمي زمينه چيني 

 براي امر خير مزاحم ميشوند.گفت:كه ميخواهند امشب به منزل ما بيايند در ضمن متذكر شد 

آنروز به كمك ليلا همه خانه را مرتب و تميز كرديم.ليلا به حمام رفت و لباس زيبايي پوشيدمنهم موها و صرتش را 

مرتب كردم.در لحظه اي كه مهمانا وارد شدند هر دوي ما در آشپزخانه بوديم و از پشت شرده پنجره زاغ سياه آنها 

آقا كه يكي مسن و ديگري جوان بود و دسته  2خانم چادر مشكي و  2ردين عبارت بودند از را چوب ميزديم.تازه وا

گلي در دستش خود نمايي ميكرد.با آرنج يكي به پهلوي ليلا زدم و با لبخند گفتم:اي ناقلا تكه خوبي به تور زدي.با 

كردنش باشم.سرگرم آماده كردن  لبخند رضايتي همراه با شوخي گفت:من تا بحال او را نديده ام كه به فكر تور

شربت بوديم كه صداي مادر را شنيديم كه ليلا را براي انجام پذيرايي فراخواند.شربت را ميان ليوانها ريختم و براي 

تزيين يك شاخه گل نسترن هم ار باغچه چيدم و در كنار سيني گذاشتم و آنرا بدست ليلا دادم و گفتم برو ببينم چه 

فت و بطرف اتاق براه افتاد.در حاليكه هيجان را در رفتارش مشاهده ميكرم.در دل برايش آرزوي ميكني.سيني را گر

موفقيت كردم.گذر لحظه ها برايم طولاني شده بود .در حال انجام كارها انتظار ليلا را ميكشيدم.اما مثل اينكه خيال 

من خواست طرف ميوه را به اتاق ببرم.نگاهي بازگشت نداشت.اينبار صداي مادر را شنيدم كه مرا احضار ميكرد و ار 

به ظاهر خود انداختم آمادگي روبرو شدن با مهمانان رادر خود نديدم به همين خاطر ظرف ميوه را تا پشت در اتاق 

 بردم و همانجا مادر را به آرامي صدا كردم و از او خواستم طرف ميوه را همراه ببرد.

ا داخل نميشوي؟خواستم عذري بياورم كه در كاملا باز شد و خود را ناگزير چون متوجه منظورم شده بود پرسيد:چر

از داخل شدن ديدم .با شرم بدرون رفتم و سلام گفتم.بازتاب آن يك عليك بلند و همگاني بود.ميخواستم ظرف را 

ر با خانم مسني روبرو بگذارم و برگردم كه مادر به آرامي از من خواست با ميوه از مهمانان پذيرايي كنم.در ابتداي ام

شدم كه چهره اي نوراني و متبسم داشت.دستش را بنرمي از پشت چادر بيروناورد و در حال برداشتن سيبي با تشكر 

و لبخند گفت:هزار ماشاالله خانم رستمي اين دختر خانمتون را كجا پنهان كرده بوديد؟سرگرم تعارف ميوه به نفر 

ر پاسخ گفت:ما او را پنهان نكرديم معمولا شيرين در جمع كتمر ظاهر ميشود و بعد بودم كه صداي مادر را شنيدم د

انزوا را ترجيح ميدهد.مخاطب مادر در جواب گفت:حتما اين اخلاق از محاسن و دليل بر نجابت اوست.مادر بجاي من 

خانواده ظرف ميوه را تشكر كرد.از جو موجود و اينهمه تعريف و تمجيد دستپاچه شده بودم.بعد از پذيرايي از پدر 

جلوي مرد جواني كه احتمالا جناب داماد بود گرفتم.بعد از نگاه خريدارانه اي همراه با ليخند ميوه اي برداشت و 

تشكر كرد.احساس كردم او را قبلا جايي ديده ام در اين فكر از پدر هم پذيرايي كردم .نفر بعد علي بود با لبخند و 
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.در همان حال نگاهم به چهره او افتاد و خنده از يادم رفت.نكاهش محزون و رنگ بصورت آرامي گفتم:بفرماييد 

 چهره اش بشدت پريده بود با صدايي كاملا گرفته گفت كه چيزي ميل ندارد.

 

مدر هم دست تعارف مرا رد كرد.ظرف را بروي ميز گذاشتم و آماده خارج شدن بودم كه صداي يكي از خانمها مرا 

همراه با لبخندي گفت:كجا شيرين خانم تشريف داشته باشيد تا شما را بيشتر زيارت كنيم.با شرم متوجه خود كرد.

گفتم:اگر اجازه بفرماييد كمي كار دارم كه بايد به آنها برسم.اينبار مادر با لحن مهرباين گفت:كار بماند براي بعد بيا 

همانجا نشستم و سرم را بزير انداختم .روال صحبتها  اينجا بنشين و با دست اشاره به مبل پهلويي خود كرد.به ناچار

كم كم به جاي حساس كشيده شد.خانمي كه مشخص بود مادر خانواده است سخنش را به مسئله ازدواج كشيد و 

اينكه هر پسر و دختري عاقبت بايد تشكيل زندگي بدهدو شانس با آن كسي است كه جفت خوبي نصيبش بشود بعد 

ليم كه داريوش در اين مورد حسن سليقه به خرج داده و دختري خوب از يك خانواده ايده آل اضافه كرد ما خوشحا

را انتخاب كرده است.حقيقتش مدتها بود كه به او پيشنهاد ميكرديم در صورت تمايل دستي بالا كنيم و زندگيش را 

ه شد بعد از آنكه بر حسب اتفاق دختر سر و سامان بدهيم اما او هر بار بهانه مي اورد و زير بار نميرفت نميدانيم چ

خانم شما رو در مسير رفت و برگشت به دبيرستان ديده بود عقيده اش نسبت به ازدواج تغيير كرد و ما امشب به 

پيشنهاد و درخواست او مزاحم شديم .پدر و مادر همكلام گفتند اختيار داريد شما مراحميد.در اين ميان به فكر ليلا 

ا خودش حضور ندارد.با خود گفتم حتما رسم بر اينست كه هنام صحبت خواستگاري راجع به بودم و اينكه چر

دختري خودش نبايد حضور داشته باشد.و ناخودآگاه به ياد شرم و حياي نرگس و خارج شدنش از اتاق موقع 

ما در خدمت شما  خواستگاذي خاله افتادم.با اين فكر به بقيه صحبتها گوش سپردم.مادر داريوش ادامه داد حالا

سال پيش ديپلمش را گرفته و خدمت سربازيش را بپايان رسانده  4هستيم در ضمن محض اطلاع بگويم كه پسرم 

در حال حاضر هم در يكي از بانكها به عنوان كارمند مشغول به كار است.از نظر وضع مالي به قول قديميها دستش به 

و من تعريف گزافي نميكنم و قضاوت را مسپرم به خودتان اگر او را به دهانش ميرسد.از نظر ظاهر هم اينكه ميبينيد 

كوچكي قبول كنيد ما را خوشحال كرديد.ضمنا از طرف ما خيالتان راحت باشد چرا كه ما عروس خانم را پسنديديم 

 فقط ميماند نظر شما.

مورد تشكيل زندگي دختر و مادر رشته كلام را بدست گرفت و در پاسخ خانم مربوطه گفت:من با نظر شما در 

پسرهاي جوان كاملا موافقم اما بعد از همه اين صحبتها شرط اول خواستن و رضاي طرفين مورد بحث است و بقيه 

مسائل گرچه لازم و ملزوم است ولي جزئي از تشريفات بيش نيست.حالا كه پسر شما نظر مساعد دارد ميماند نظر 

هش ميكنم اجازه بدهند او نظرش را راجع به اين مسئله مطرح كند.تازه خواهي از شيرين كه من از پدرشان خوا

متوجه شدم صحبت بر روي من است نه ليلا چنان دچار شرم و ناراحتي شده بودم كه احساس ميكردم همه خون بدنم 

يال ازدواج به صورتم هجوم آورده است.با گونه هاي ملتهب سرم را بلند كردم تا با نگاه به مادر بفهمانم كه من خ

ندارم اما او را متوجه پدر ديدم براي يك لحظه نگاهم به علي افتاد و در حاليكه بمن خيره شده بود بنحو مخصوصي 

مرا مينگريست.تابحال نگاه او را اين چنين نديده بودم مثل اين بود كه ميخواست با نگاهش مطلبي را بمن بفهماند 

ئله امر خير به ميان مي ايد انسان دوست ندارد كلامي بر خلاف مسير پدر به آرامي شروع به صحبت كرد وقتي مس

جوان شروع يك زندگي تازه است و آرزوي هر پدر و مادريست كه شاهد اين  2مثبت بگويد چرا كه هميشه پيوند 

يگر پيوندها باشد .اما همانطور كه مادر شيرين مطرح كردند اصل مطلب خود جوانها هستند و اين روزها هم كه د
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ازدواج به سبك گذشته به صورت چشم و گوش بسته انجام نميشود و خوشبختانه فرهنگ مردم آنقدر پيش رفته كه 

اجازه بدهند در مجلس معارفه دختر يا پسر اگر حرفي براي گفتن دارند مطرح كنند ديگر مشكلي در بين نيت به 

مينجا بيان كند.با كلام آخر پدر همه مسوليت به همين خاطر به دخترم پيشنهاد ميكنم اگر صحبت يا نظري دارد ه

 دوش من گذاشته شد و همه نظرها براي شنيدن بسوي من برگشت.

چون انتظار اين برنامه را نداشتم حسابي دستپاچه شده بودم و از ترس و هيجان كف ددستهايم خيس عرق شده بود 

حرفهاي عادي هم از يادم رفته بود صداي ارام مادر .گر چه در كل دختر كم حرف و كم رو نبودم ولي در آن موقعيت

را شنيدم كه گفت شيرين جان اگر حرفي براي گفتن داري خجالت نكش و آنرا مطرح كن .تمام قدرتم را بكار 

 گرفتم و با صدايي كه با ارتعاش همراه بود شروع به صحبت كردم.

ميكردم كه مجلس امشب بخاطر من برگزار شود ولي قبل از هر چيز بايد بگويم كه خيلي خوش آمديد گر چه فكر ن

خوب ايرادي نيست چرا كه هميشه سوء تفاهم پيش ميايد .در اينجا مكثي كردم و بعد از تازه كردن نفس ادامه 

دادم:پدر و مادرم خواستند كه نظر مرادر همين ابتداي امر بدانند هر چند مشكل است دختري ابتدا به ساكن بتواند 

در مورد اين موضوع مهم بيان كند اما چون براي من اصولا مسئله ازدواج فعلا مطرح نيست و حتي  نظر خود را

خيالش را هم ندارم ميتوانم راحتتر صحبت كنم قبلا بگويم كه من خواهري دارم كه يك سال از من بزرگتر است و 

در حال حاضرتمام فكر و خيالم در پيرامون تا او ازدواج نكند من به هيچ وجه بخود اين اجازه را نخواهم داد.در ضمن 

درس و تحصيلم دور ميزند و به هيچ چيز ديگر فكر نميكنم.البته اين را هم بگويم كه خواستگاري از طرف خانواده 

شما باعث افتخار و مباهات ماست .اگر قسمت نيست پيوندي انجام گيرد از كم سعادتي ماست.تمام تلاشم را بكار 

واب صريحم غرور آنها را جريحه دار نكرده باشد و چون ديگر حرفي براي گفتن نداشتم با يك گرفته بودم كه ج

 ببخشيد اتاق را ترك كردم.

با اعصابي ناراحت پشت در آشپزخانه انتظار ميكشيدم كه صداي خداحافظي آنها را شنيدم.در آن لحظه فقط به اين 

راجع بمن چگونه قضاوت ميكند.دلشوره داشتم و ميدانستم تا مدتي فكر بودم كه اكنون ليلا در چه حالي بسر ميبرد و 

بايد رفتار بد ليلا را ناديده بگيرم.در باز شد و علي با سيني ليوانهاي نيمه خورده شربت وارد شد.وقتي نگاهم به او 

مشب با جوابت افتاد متوجه چهره بشاش او شدم لبها و چشمهايش هر دو ميخنديدند.با غرور گفت:آفرين واقعا كه ا

خوشحالم كردي.سيني را ازدستش گرفتم و گفتم در حال حاضر هر خواستگاري براي من بيايد همين جواب را 

 خواهد شنيد.

بعد پرسيدم:راستي علي امشب متوجه شدم از چيزي نگراني چه چيز باعث ناراحتي تو شده بود؟لبخند مرموزي زد و 

نستم كه آنها بخاطر تو اينجا آمده اند اما بخاطر ليلا حرفي نزدم.به همين گفت:راستش را بخواهي من از اول هم ميدا

خاطر نگران بودم ترسم از اين بود كه مبادا پيشنهاد آنها را قبول كني و از تحصيل دست بكشي.وقتي صحبت ميكرد 

حسابي وا رفتند.بعد سرش پايين بود و بمن نگاه نميكرد.در همان حال مادر وارد شد و بدون مقدمه گفت:بيچاره ها 

با پوزخندي اضافه كرد وقتي تو مشغول صحبت بودي جناب داماد رنگ از رويش پريده بودباور كن اگر كاردش 

ميزدي خونش بيرون نمي آمد اصلا انتظار اين جواب را از تو نداشت.در خود احساس ناراحتي ميكردم 

 پرسيدم:راستي شما چطور فهميديد آنها بخاطر من آمدهاند؟

در حاليكه صدايش را كمي ارامتر ميكرد گفت:در موقع ورود ليلا همه آنها جا خوردند از رفتارشان كاملا مشخص بود 

كه انتظار شخص ديگري را ميكشيدند ليلا كه متوجه حالت غير عادي آنها شده بود شربت را تعارف كرد و به اتاقش 
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ني پرسيد شما دختر ديگري نداريد؟وقتي راجع بتو صحبت رفت و ديگر بيرون نيامد خانم توكلي بعد از زمينه چي

كردم لبخند رضايتي زد و با كمي شرمندگي گفت كه امشب بخاطر تو آمده اند.با ناراحتي گفتم :اي كاش ليلا جريان 

امشب را بدل نگيرد.به خدا اگر ميدانستم آنها به چه قصدي قرار امشب را گذاشته اند به هيچ وجه اجازه آنرا 

دادم.بعد به حالت خواهش گفتم مادر لطفا از اين ببعد هر كس به قصد خواستگار از من وقت ميخواست قبول نمي

نكنيد در حاليكه اخم كرده بود پرسيد:منظورت را نميفهمم مگر تو خيال داري هرگز ازدواج نكني؟گفتم:نه منظورم 

ه حالا در حال حاضر اجازه بدهيد درسم را تمام كنم اين نبود منهم يك روز مثل بقيه دخترها ازدواج خواهم كرد اما ن

بعدا سر فرصت به اينجور مسائل هم ميرسيم.با پوزخندي بطرف علي برگشت و گفت:علي يادت بماند يك دبه 

بزرگ و چند كيلو سركه اعلا بخر ميخواهم شيرين را ترشي بندازم علي كه تا اين لحظه ساكت گوش به حرفهاي ما 

به مادر گفت:شيرين درست ميگويد فعلا دو او را قلم بگيريد و بگذاريد به تحصيلش برسد هميشه سپرده بود خطاب 

 براي ازدواج فرصت هست پس اينقدر عجله نكنيد .

مادر ديگر مخالفتي نكرد و گفت هر طور كه مايل است من ديگر حرفي ندارم.چون از ناحيه ليلا خيلي نگران بودم 

ه رد كردن خواستگاران جدي گفتم مبادا مسئله امشب دوباره تكرار شود ليا دختر خطاب به مادر گفتم:راجع ب

حساسي است و اين نوع حوادث در روحيه اش اثر بدي خواهد گذاشت.حالا هم برويد و به نحوي ناراحتي را ازدلش 

تقصيري داري  بيرون كنيد نميخواهم به خاطر يك اتفاق كوچك از من دلگير شده باشد.در حال رفتن گفت:تو چه

 خواستگار داشتن كه گناه نيست.

علي هنوز همانطور به درگاه تكيه داده بود و به گلهاي باغچه نگاه ميكرد.در حين شستن ليوانها گفتم:علي خوس 

بحالت.نگاه متعجبي بمن كرد و گفت:چرا؟گفتم:براي اينكه تو دختر نيستي و از اين دردسرها نداي پس غصه اي هم 

 نداري.

هش حالت بخصوصي داشت پرسيد:از كجا ميداني من غصه اي ندارم ؟چون پسر هستم دليل نميشود انسان بي نگا

 غمي باشم.تا بحال فكر نكردي ممكن است غم من خيلي بيشتر و عميقتر از غمهاي كوچك شما باشد.

س كردم از غم بزرگي آنقدر آرام و محزون صحبت ميكرد كه بي اختيار نگاهم بسوي او برگشت د ر آنلحظه احسا

در رنج است.دستهايم را شستم و به كنارش آمدم پرسيدم:جدا تو هم غصه داري؟پس چرا تا بحال در مورد آن با من 

صحبت نكردي؟براي لحظه اي بمن خيره شددر ني ني چشمانش هاله اي از غمي پنهان نهفته بود.نفس عميقي كشيد 

ن آورد.گفتم:ولي من فكر ميكردم ما با هم صميمي هستيم.همراه با و گفت:آخر همه حرفها را كه نميشود به زبا

لبخند محزوني دست به زير چانه ام زد و سرم را كمي بالا آورد و در حاليكه مستقيم به چشمانم نگاه ميكرد به حالت 

 صا براي تو.نجوا گفت:هستيم در اين مورد شك نكنواما با اين همه از من نخواه از غمهايم برايت صحبت كنم مخصو

با رنگي پريده دستش را كشيد و به سرعت از آنجا دور شد.حال عجيبي داشتم همانطور به صورت مسخ شده 

ايستاده بودم .اين اولين بار بود كه علي را در آن حالت ميديدم.در نگاهش چيزي بود كه همه وجودم را لرزاند.تا 

ت خيسم را بگونه داغم گذاشتم .از فكري كه براي يك لحظه بحال هيچگاه به آنصورت با من برخورد نكرده بود.دس

به فكرم خطور كرد لرزيدم و با خود گفتم بر شيطان لعنت او برادر من است.براي آنكه خود را از هجوم افكار بد در 

ش امان بدارم سرگرم شستن بقيه ظروف شدم.در روزهاي بهد بازتاب رفتار ليلا همانطور كه حدس ميزدم بود و تلا

 من براي بهبود روابط تا مدتي بي ثمر بود. ولي به مرور زمان او هم جريان را فراموش كرد.

 4فصل 
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سربازي اكبر هم تمام شد و او سرحال و و سلامت با موهاي ماشين شده به خانه برگشت.حالا نوبت محمود بود كه 

عه ها را هميشه دوست دارم.بخصوص اگر جاي او را پر كند و بخصوص كه ترك تحصيل كرده و خانه نشين بود .جم

مهمان هم داشته باشيم .زنگ در بصدا در آمد مصطفي در را باز كرد ابتدا نرگس و در پي آن فريدون وارد 

 شدند.نرگس به حالت بخصوصي راه ميرفت آخرين ماه بارداريش بود و همه اتنظار زايمان او را ميكشيدند.

ند .ساعتي بعد آنها هم رسيدند دوباره خانه شلوغ شد.من عاشق اين رفت و آنروز خانواده خاله هم دعوت داشت

آمدها بودم.در روزهايي كه مهمان داشتيم با شوق زياد در كارهاي منزل به مادر كمك ميكردم.سرگرم آماده كردن 

گيرم.با تعجب وسايل بودن كه صداي خاله را از حياط شنيدم.با خنده گفت:شيرين بيا ميخواهم قدت را ازاندازه ب

پرسيدم:اندازه قدم را براي چه ميخواهيد؟خنده بلنتري كرد و گفت: مگر قرار نيست خودت را ترشي بيندازي؟خوب 

ميخواهم يك دبه هم قد قواره خودت پيدا كنم.تازه متوجه موضوع شدم و با خنده گقتم:زحمت خاله جان با اين 

ا احتياجي به سركه و دبه نيست همينطوري خود بخود ترش وضعي كه من ميبينم و كمبود پسرها نسبت به دختره

خواهم كرد از ميان كساني كه در محيط جمع بودند فرشيد جلو آمد و گفت:اين چه حرفي است شيرين جان مگر من 

برگ چغندرم كه بگذارم شما بترشي هيچ نران نباش كافيست اشاره كني براي هر نوع فداكاري حاضرم.در حال 

ه پايش ليز خورد و كم مانده بود بزمين بيفتد.با صداي بلند و با لحن شوخي گفتم:تو مواظب باش گفتن اين جمل

زمين نخوري لازم نيست براي من فداكاري كني.شليك خنده همه بلند شد و فرشيد با چهره اي گلگون از شرم نگاه 

 خواهم داد. قهر آميزي به سويم كرد و گفت:بگذار شغلي براي خود پيدا كنم آنوقت نشانت

آنروز به همه خوش گذاشت.عصر پسرها پيشنهاد كردند كه همگي به سينما برويم.بزرگترها از اين پيشنهاد استقبال 

نكردند قرار شد بزرگترها و بچه ها در منزل بمانند.مصطفي كه حالا در كلاس پنجم درس ميخواند مداخله كرد و 

.بعد از تعويض لباس همگي براه افتاديم.در سالن سينما آنقدر عده ما گفت:من بزرگ شده ام و ميخواهم با شما بيايم

زياد بود كه يك رديف كامل را بخود اختصاص دايدم.علي جاي هر كس را به نحوي ترتيب داد كه پسرها در طرفين 

ك دخترها قرار گيرند.مصطفي اصرار داشت كه حتما پهلوي من بنشيند.صندلي من در جايي قرار داشت كه در ي

طرفم مصطفي و در سمت ديگرم علي نشسته بود.با شروع فيلم همه حاضرين ساكت شدند.داستان فيلم ماجراي 

عشق دختر و پسر جواني بود كه شديدا به يكديگر علاقه داشتند و هر دو خانواده با اين رابطه و همينطور ازدواجشان 

مرگ بود .تحت تاثير ماجراي فيلم با اندوه زياد مخالف بودند و سرانجام وقتي رضايت دادند كه دختر مشرف به 

اشك ميريختم.در همان حال براي پيدا كردن دستمال دستم رادرون كيفم بردم ولي از دستمال خبري نبود.علي 

متوجه من شد و دستمالي بسويم گرفت.با تشكر آنرا گرفتم و گونه هاي خيسم را پاك كردم.مصطفي چند دقيقه اي 

ار نداشت .بطور آهسته صدايم كرد پرسيدم:چه ميخواهي؟گفت:دستشويي دارم.پرسيدم نيمتواني تا بود كه آرام و قر

پايان فيلم صبر كني؟گفت نه خيلي شديد است.ميخواستم او را با يك از پسرها بفرستم اما لجبازي كرد و با سماجت 

دستشويي دارد گفت تو بنشين من با او گفت فقط با تو ميايم.با ناراحتي عازم رفتن بودم كه علي پرسيد كجا؟گفتم 

ميروم.مصطفي با لجاحت گفت:ميخواهم يا شيرين بروم.علي با عصبانيت گفت مگر فرقي ميكند پادرمياني كردم . 

گفتم اشكالي ندارد من ميروم . براه افتادم.علي هم از پشت سر با ما همراه شد.نزديك دستشويي شلوار مصطفي را 

د و بيرون در به انتظار ايستادم.علي روبري من به ديوار تكيه داد و بعد از نگاهي پرسيد:چه باز كردم كه آلوده نشو

شده؟گفتم چيزي نشده.گفت:پس چرا مدتي است كه رفتارت با من تغيير كرده؟پرسيدم چرا اين فكرو ميكني؟با 

من زياد صحبت نگاهي مستقيم گفت:دروغ نميگويم تو ديگر آن شيرين قبلي نيستي.كم محبت شدي و با 
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نميكني.حتي در مشكلاتت هم از من كمك نميگيري؟دنبال بهانه اي ميگشتم سپس گفتم:مدانم كه اينروزها خيلي 

گرفتاري بهمين خاطر مزاحمت نميشوم.پوزخندي زد و گفت:اين ديگر عذر بدتر از گناه است چون خودت كه هيچ 

ي كه به مغزم خطور كرد به زبا آوردم و گفتم تو بعنوان وقت مراحم من نيستي پس اينها را بهانه نكن .تنها چيز

برادر بزرگتر من نميتواني همه حرفهايت را با من در ميان بگذاري حتما منهم نميتوانم مثل گذشته باشم.با حالت 

متعجبي گفت:آه..پس جريان اينست .مصطفي كه كارش به پايان رسده بود بيرون آمد و من شلوارش را دوباره 

بطرف سالن سينما براه افتاديم.در بين راه علي به من نزديك شد و به ارامي گفت:عاقبت يكروز  3ردم.هر مرتب ك

همه حرفهايم را با تو در ميان ميگذارم.وقتي وارد محيط تاريك سينما شديم براي لحظه اي چشمهايمان جايي را 

كردم انگشتانم از فشار دستش در حال  نميديد.علي دست من و مصطفي را گرفت و ما را راهنمايي كرد .احساس

شكستن است اما براي آنكه ناراحتش نكنم اعتراضي نكردمو بيصدا بدنبالش حركت كردم.لحظه هاي پايان فيلم بود 

و صحنه مرگ دختر فيلم را نشان ميداد.دوباره شروع به گريه كردم اينبار در حين پاك كردن اشكهايم صداي علي 

گفت:گريه نكن اينها همه صحنه پردازيست و حقيقت ندارد تو بايد به حال آنكسي گريه كني را شنيدم كه به ارامي 

كه با تمام وجود عاشق است اما بدليل معذوراتي نميتواند احساسش را بروز دهد.بي اختيار بطرف او برگشتم و در 

ه اي از اشك برق ميزد.با خود پرتو شعاع نوري كه از صحنه فيلم منعكس ميشد چشمان سياه او را ديدم كه با هال

گفتم پس علي شديدا دلباخته كسي است ولي اينكه آن شخص كيست و چه معذوراتي مانع گفتن اين حقيقت ميشود 

 معمايي بود كه بايد حلش ميكردم.آنقدر فكردم مشغول اين مطلب بود كه متوجه پايان فيلم نشدم.

قه دخترها گريه كرده اند.فرشيد كه متوجه چشمهاي اشك آلودم با روشن شدن چراغها فهميدم كه نرگس و ليلا و ب

شده بود سعي داشت مرا اذيت كند به همين خاطر با تمسخر گفت:چه عجب بالاخره ما احساس شيرين خانم را 

ديديم مرا بگو كه فكر ميكردم او مثل سنگ خارا سخت و بي احساس است.بي حوصله تر از آن بدم كه جوابش را 

مين خاطر پشتم را به او كردم . براه افتادم.آنشب خيلي به علي فكر كردم اما به نتيجه اي نرسيدم.دلم بدهم به ه

 ميخواست به هر نحو كه شده به اين جريان پي ببرم و در اين رابطه اگر بتوانم كمكش كنم با اين فكر بخواب رفتم.

عد برايش آش پشت پا درست كرديم.چند تن روز ب 2محمود هم براي گذراندن خدمت سربازي راهي زاهدان شد.

از همسايه ها هم در اين كار كمك كردند.آنروز آش با خنده و شوخي خانمها خيلي خوشمزه در آمد .موقع تقسيم 

آشها من مسئول تقسيم ضرفهاي آش بودم.ناهيد يكي از دختران همسايه كه به تازگي زياد به خانه ما رفت و آمد 

با لبخندي گفت:چقدر با سليقه نقش انداختي.تشكر كردم و گفتم:اگر دوست داري تو هم  ميكرد به كنارم آمد و

كمك كن با خوشحالي شروع به همكاري كرد و سعي كرد مانند من نقش بياندازد.در همين موقع علي براي برداشتن 

لبخندي زد و گفت:به به زير سيگاري به آشپزخانه آمد )تازگيها سيگار ميكشيد(با ديدن ما كه سرگرم كار بوديم 

عجب آشهاي هوس انگيزي دستتان درد نكند چقدر خوب نقش انداخته ايد.ناهيد كه با ورود علي گونه هايش 

گلگون شده بود همراه با ناز گفتكمن كه تازه شروع كرده ام همه اينها را شيرين نقش انداخته است.علي با تحسين 

از هر انگشتش هنري ميريزد.شما هم سعي كنيد از او ياد بگيريد به نگاهي بمن كرد و گفت:ميدانستم كه شيرين 

درد آينده ميخورد.من كه متوجه حال ناهيد شده بودم سعي داشتم علي را بيشتر در آنجا نكه دارم و حواسش را 

بطرف او معطوف كنم.گفتم:ناهيد جان شكسته نفسي ميكند والا خودش يك پا هنرمند است.در ضمن دختر متين و 

محجوبي هم هست اگر قرار بود همسر آينده ات را من انتخاب كنم حتما دختري را انتخاب ميكردم كه شبيه ناهيد 

جان باشد چرا كه از هر نظر ايده آل است اينطور نيست؟علي با لبخند مرموزي همانطور كه به من نگاه ميكرد 
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ه آلي است شك ندارم هر كس سعادت گفت:بر منكرش لعنت پر مسلم است كه ناهدي خانم ئختر خوب و ايد

ازدواج با او نصيبش شود مرد خوشبختي خواهد بود .در ضمن ميدهم هر وقت خيال ازدواج داشتم حتما از تو نظر 

 خواهي كنم موافقي؟

ميدانستم كه او دارد جواب سر بالا ميدهد به همين خاطر گفتم ببينيم و تعريف كنيم.عصر همان روز مادر يك ظرف 

اي خاله فرستاد و ظرفي هم براي نرگس برد.آخر شب پيغام فرستاد كه درد زايمان نرگس شروع شده و آش بر

 فعلا در آنجا ميماند.

فرداي آنروز فريدون خوشحال همراه با يك جعبه شيريني خبر زايمان را به ما داد و در حاليكه سر از پا نميشناخت 

از آب در آمده.همه ما از شنيدن اين خبر خوشحال شديم.به  كيلويي است كه شبيه نرگس4گفت:نوزاد يك پسر 

طرف پدر رفتم و همراه با وسه اي گفتم:تبريك ميگم پدربزرگ.در حاليكه لبخندي ميزد گفت:منظورت آن است كه 

 پير شدم.منهم خنديدم و گفتم:اختيار داريد دود از كنده بلند ميشود.

اي من كه سال سوم را با نمرات خوبي پشت سر گذاشتم و با شوق آنسال براي همه ما سال خوبي بود بخصوص بر

 زياد براي سال چهارم ثبت نام كردم.

اكبر به تازگي شغلي در يك شركت حمل و نقل پيدا كرده بود و به عنوان راننده در آن شركت مشغول به كار 

وقتها هم سوغاتيهاي مخصوص  شد.محمود هم طي گذراندن دوران سربازي هر از گاهي به ديدنمان ميامد.بعضي

زاهدان را همراه مي آورد.مصطفي سال سوم دبستان را ميگذراند و با كلاسهاي تقويتي كه برايش در منزل داير كرده 

بوديم وضع نمراتش خوب بود.و اما علي هنوز نتوانسته ام به راز او پي ببرم .هميشه حالتهاي دگرگون او برايم مورد 

ت شاد و سر حال بنظر ميرسد و در بعضي مواقع بي هيچ دليلي غمگين و افسرده ميشود سئوال است .بعضي اوقا

يكبار راجع به او با مادر صحبت كردم پيشنهاد اين بود كه با توافق او يكي از دختران فاميل و يا همسايه ها را برايش 

از كرد و بعد از كمي زمينه چيني خواستگاري كنيم.شب هنگام وقتي همه به دور او جمع بوديم مادر سر صحبت را ب

خطاب به علي گفت:ميخواهم يكي از دختران همسايه را برايت خواستگاري كنم.او اخمهايش رادر هم كشيد و 

گفت:مار دست از سر من برداريد در حال حاضر به هيچ وجه تمايلي به اين كار ندارم مگر مجرد بودن من شما را 

ن علي رنجيده بود با دلخوري گفت:من بخاطر خودت اين پيشنهاد را كردم والا به ناراحت ميكنه؟مادر كه از طرز بيا

من چه مربوط كه در مسائل دخالت كنم.علي كه از تند خويي خود پشيمان شده بود و سعي ميكرد به نحوي جبران 

ر روزي خيال خطايش را بكند گفت:اختيار داريد مادر اين چه حرفيست ؟شما سرور و صاحب اختيار من هستيد؟اگ

ازدواج داشتم اين شمائيد كه بايد همه مسئوليتها را بعهده بگيريد.من كه احساس ميكردم باعث همه اين حرفها و 

ناراحتيها هستم سعي كردم با جمله اي و موجود را عوض كنم.به شوخي گفتم:پس لطفا تا وقتي كه علي هوس ازدواج 

ه كنيد.بد نيست ترشي عليته درست كينم.ازاين حرف همه به خنده كند براي او هم يك دبه و چند كيلو سركه تهي

 افتادند و مسير صحبت عوض شد.

در شهرهاي جنوب معمولا تغيير هوا و پيدايش سرما با يك طوفان ضعيف همراه است.هر سال در اواسط يا اواخر 

تغيير ميكند.اين تغييرات هميشه باعث پاييز هوا بطور ناگهاني و همراه با باد و رگبار شديد و رعد و برقهاي زياد 

شادي من ميشد.چرا كه ريزش باران وزش بادهاي موسمي و صداي غرش و رعد و برق را دوست دارم.وقتي قطره 

هاي باران با سرعت به در و ديوار برخورد ميكند .با علاقه به آن نگاه ميكنم و با خود ميگويم حتما خداوند باران را 

كيها را بشويد و لبهاي خشك زمين از تماس با قطره هاي آن تازه و سيراب شود.درختان لباسهاي آفريده تا همه ناپا
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سبز خود را بشويند و گياهان و سبزه ها خودرو فرصتي براي خود نمايي بيابندبنظر من باران مظهر پاكي است 

ع ريزش باران زير آن قدم آسمان مظهر شكوه و گلها و سبزه ها مظهر زيبايي هستند .هميشه دوست داشتم موق

بزنم و نمناكي قطرات آنرا با تمام وجود حس كنم ولي مادر مرا از اينكار منع ميكرد وهيچ وقت اجازه اين كار را بمن 

 نميداد.عاقبت يكروز بر حسب اتفاق به آنچه كه ميخواستم رسيدم.

يدانستم براي آنروز مكالمه خواهيم يكي از چهارشنبه هاي آذر ماه بود زنگ آخر بادبير زبان درس داشتيم.م

داشت.به همين خاطر قبلا خود را آماده كرده بودم.اتفاقا آقاي صالحي بعد از اينكه با يكي از بچه ها به صورت مكالمه 

اي صحبت كرد مرا به نام خواند بلند شدم و آمادگي خود را اعلام كردم .به زبان انگليسي و بعد از احوال پرسي 

را چطور ميبينيد؟به همان صورت گفتم:بساير عالي؟سپس پرسيد:چرا؟گفتم براي آنكه آسمان ابريست پرسيد:امروز 

و من عاشق باران هستم آقاي صالحي همراه با لبخند و به زبان فارسي به نحوي كه حواس پر تي اش را ميرساند با 

شدم و در حاليكه سرم پايين حالت مخصوصي پرسيد:ديگر عاشق چه هستيد؟از طرز نگاهش و شيوه بيانش خجل 

 بود گفتم:همين ديگر هيچ.از ظاهرم پي به ناراحتيم برد و با مهرباني گفت:لطفا بنشينيد.

از اينكه در حضور بقيه شاگردان اينطور رفتار كرده بود شديدا عصبا ني بودم .چرا كه ميترسيدم اين طرز رفتار باعث 

ه آقاي صالحي در موقع درس توجه خاصي بمن نشان ميداد و اين باعث شايعه پراكني بعضي از آنها شود.مدتي بود ك

نگراني من ميشد.به اين كه نه ميتوانستم نسبت به او رفتار خشني پيش بگيرم و نه دوست داشتم رفتار محبت آميز او 

 بهانه اي به دست ياوه گئيان بدهد.

خداحافظي با دوستان براه افتادم.آسمان حسابي  وقتي زنگ پايان كلاس بصدا در آمد نفس راحتي كشيدم و بعد از

تيره و تار بود و نويد يك باران شديد را ميداد .كتابهايم را به سينه فشردم و راه خانه را در پيش گرفتم.به قدري از 

 هوا لذت ميبردم كه دلم نيمخواست زود به مقصد برسم به همين خاطر با تاني و آرام قدم بر ميداشتم.نگاهان صداي

مهيب رعد و برق چنان مرا به وحشت انداخت كه بي اختيار جيغ كوتاهي از ترس كشيدم.به قدري از اين عكس 

الهمل خود شرمنده شدم كه ح نداشت .آرام نگاهي به اطرافم انداختم تا ببينم كسي متوجه من بوده يا نه؟پشت سرم 

ا متوجه خود ديدي قدمهايش را تندتر كرد و وقتي آقاي صالحي را ديدم كه از حالت من بخنده افتاده بود وقتي مر

نزديك شد پرسيد ترسيديد؟رنگتان كه حسابي پريده.گفتم مهم نيست برطرف ميشود.همراه با لبخندي گفت:اما 

يادتان باشد به محض رسيدن به منزل يك ليوان آب بخوريد اگر شي طلايي هم در آن باشد بهتر است .سربزير و 

اينكار را خواهم كرد.بعد از مكث كوتاهي دوباره پرسيد:مسير منزلتان خيلي طولانيست مطيع گفتم چشم آقا 

؟هميشه نيبينم كه پياده ميرويد.گفتم:پياده روي را دوست دارم .منزلمان هم همين دور و اطرف است.لحظه اي بعد 

تم جوابم كاملا ابلهانه است صدايش را شنيدم كه پرسيد:حتما رديف خانه هاي بيست به بالا هستيد؟با آنكه ميدانس

ولي در پاسخ گفتم:اگر بگويم يادم نمانده باور ميكنيد؟لبخند موزيانه اي كرد و گفت:نه باور نيمكنم ولي مهم نيست 

اگر بخواهم به راحتي ميتوانم اين اطلاعات را بدست بياورم پرونده كامل شما در اتاق بايگاني است و كافيست سري 

ن حرف كمي جا خوردم و پرسيدم:ببخشيد آقا ميتوانم بپرسم آدرس منزل ما را براي چه به اونجا بزنم.از اي

 ميخواهيد؟ 

همانطور كه شانه به شانه من راه ميرفت برگشت و با نگاه كنجكاوي پرسيد:واقعا نميدانيد يا آنكه ترجيح ميدهيد به 

دانم .در پاسخ گفت:فكر ميكردم دختر باهوشي روي خود نياوريد؟خود را به ناداني زدم و گفتم:آخر از كجا بايد ب

هستيد.گفتم:ايم به هوش من ربطي ندارد من كه نميتوانم افكار ديگرام را بخوانم .اين بار نگاه ناباورانه اي به من كرد 
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و در حاليكه لحن كلا مش عوض شده بود پرسيد:ميتوانم يك سوال خصوصي از شما بكنم؟با بي ميلي 

اهرش پيدا بود كه كمي معذب است با اين حال پرسيد:شما نامزد نداريد؟در حاليكه از شرم سرخ گفتم:بفرماييد.از ظ

شده بودم گفتم:نخير ندارم.چهره اش اندكي از هم باز شد و به ارامي گفت:خيالش را چطور؟گفتم:متوجه منظورتان 

ه بود خيلي ناراحت نميشوم.گفت:منظظورم اين است كه خيال ازدواج هم نداريد؟از وضعي كه پيش آمد

بودم.بخصوص كه در فاصله كمس از ما بچه هاي مدرسه بصورت پراكنده به خانه هايشان ميرفتند و مسلم بود راجع 

به اين گفتگو فردا شايعات زيادي بر سر زبانها مي آفتاد.با اين فكر لازم ديدم حرف آخر را بزنم و خود را از شر اين 

خاطر گفتم :نه آقا به هيچوجه خيال ازدواج ندارم چون در حال حاضر مايلم سوال و جوابها خلاص كنم.بهمين 

تحصيلاتم را ادامه بدهم و در صورت امكان به ياري خدا به دانشگاه بروم.آقاي صالحي كه انتظار جواب رك و صريح 

ظي كنم چون بقيه مرا نداشت با افسردگي گفت:كه اينطور.پس از مكثي ادامه داد خوب موفق باشيد من بايد خداحاف

 راه را سواره ميروم.در حاليكه به انتظار تاكسي ايستاده بود با يك خداحافظي كوتاه از او دور شدم.

باران نم نم شروع به باريدن كرده بود به دنبال احساس خوشي كه بمن دست داد با خود گفتم ببار ببار و همه 

به گوش ابرها رسيد و بدنبال آن باران با شدت هر چه تمامتر  ناپاكيها را با قطراتت پاك كن .مثل اينكه صداي من

شروع به باريدن كرد .همه عابرين براي فرار از رگبار باران بدنبال سرپناهي ميگشتند و هر كس به گوشه اي مخزيد 

بود كه ولي من كه سر تاپايم خيس شده بود هيچ به روي مبارك خود نمي آوردم و تنها نگرانيم از بابت كتابهايم 

مبادا خيس بشوند وقتي بخانه رسيدم آب تا روي پوست بدنم نفوذ كرده بود.پيشبيني مادر در مورد بيمار شدنم 

درست از آب در آمد.فرداي آنروز تب شديدي كردم و لوزه هايم بشدت عفونت كرد .همراه علي به بهداري محل 

آمپول پنيسيلين نوش  4بد به خاطر عفونت گلو بايد  رفتم و او با درفترجه بيمه اش داروهاي مرا گرفت و از بخت

جان ميكردمبعد از گرفتن داروها مرا به اتاق تزريقات هدايت كرد.آن دلدرد كذايي باز هم به سراغم آمده بود و 

بعد از تزريق اولين آمپول نميتوانستم بخوبي راه بروم و كمي ميلنگيدم.علي كه متوجه حالم شده بود مرا بطرف يكي 

ز صندليهاي ميان راهرو برد و گفت:كمي استراحت كن تا ارامتر شوي.در همان حال خودش هم كنارم نشست خيلي ا

ناراحت بنظر ميرسيد.با لحن گليه آميزي گفت:چرا اينكار با خودت كردي؟پرسيدم چه كاري؟چرا از عمد زير باران 

حالا چقدر بايد دارو بخوري و درد بكشي تا  رفتي و خودت را به اين روز انداختي؟آخر مگر تو بچه اي؟ميداني

سلامتيت را بدست بياوري؟از لحن كلامش فهميدم كه خيلي از دستم دلخور است با صداي آرامي كه شبيه ناله بود 

گفتم:علي ببخش ميدان كه همه شما را به دردسر انداخته ام ولي باور كن چاره اي نبود بين راه بودم كه باران به 

باريدن كرد سرپناهي هم كه آن اطراف نبود بهمين خاطر آنطور خيس شدم.با لحن معترضي  شدت شروع به

گفت:نميتوانستي با يك تاكسي بمنزل برگردي؟گفتم:اين بفكرم رسيد ولي متوجه شدم كه پول ندارم.در حاليكه 

كردن را برايم  متعجب و ناراحت بنظر ميرسيد پرسيد:پول نداشتي پس پولهايت را چه كردي؟درد گلويم صحبت

دشوار كرده بود با آنحال برايش توضيح دادم كه پولهايم را به ليلا دادم با عصبانيت گفت:ليلا كه به اندازه تو پول تو 

جيبي ميگرد پس آنها را چه كرده است.گفتم:نميدانم در هر صورت حتما لازم داشته است كه از من گرفته لطفا اين 

است ناراحت بشود.بازويم را گرفت و به ارامي بلندم كرد و گفت:تو به فكر همه مطلب را پيش رويش نياور.ممكن 

 هستي اما هيچكس بفكر تو نيست.در همان مرا آرام به صورتي كه به او تكيه داده بودم بطرف در خروجي برد.

تت ممنونم نميدانم وقتي بخانه رسيديم داروهايم را به خوردم داد و مرا در بستر خواباند گفتم:به خاطر همه زحما

چطور محبتهايت را جبران كنم.پتو را كمي بالاتر كشيد و گفت:لازم نيست بفكر جبران باشي فقط سعي كن هر چه 
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زودتر خوب بشوي اين براي من از هر چيزي مهمتر است.دستش را كه بر روي پتويم بود در دست گرفتم و 

بودم كه احساس كردم او دستم را محكم گرفت و براي چند  چشمهايم را روي هم گذاشتم..هنوز كاملا بخواب نرفته

 بار پي در پي بر آن بوسه زد.

از سر و صداي عده اي بيدار شدم گويا تمام بعد از ظهر را در خواب بودم و متوجه ورود مهمانان نشده بودم.خاله 

ان براي احوال پرسي آمده طلعت فرشيد و فريده همينطور فريدون و نرگس همراه با پسر كوچكشان به نام پيم

بودند.در حاليكه متوجه بيماري من شده بودند همگي احوالم را پرسيدند و براي بيماريم اظهار نگراني كردند.فرشيد 

طبق روال هميشه شروع به سر به سر گذاشتن كرد و با لحن شوخي گفت:ميدانستم كه شكم چراني ولي مگر چيزي 

خوردي؟فكر نكردي كه سرما خوردگي عواقب دارد .با بيحالي گفتم:سر به سرم  بهتر از سرما پيدا نكردي كه آنرا

نگذار ميبيني كه اصلا حال ندارم.گفت:اتفاقا الان بهترين موقع براي تسويه حساب با تو است.چرا كه وقتي سر حالي 

حالا از ضعف و مثل خروس جنگي نميتوان به تو نزديك شد زبانت هم مانند نيش مار تيز و زهر آلود است.پس 

بيماري تو استفاده ميكنم و همه دق و دلم را بر سرت خالي ميكنم.با ناله گفتم:مگر با تو چه كرده ام كه اينطور از من 

عجب سوالي بگو چكار نكردي؟ديگر «بد ميگويي؟در حاليكه تن صدايش رنجش بيشتر از شوخي نشان ميداد گفت

بدست راهي كوه و بيابان بشوم.صداي بعضيها را شنيدم كه  ميخواستي چه كني؟كن مانده مثل فرهاد تيشه

گفتند:آه...خاله كه پي به مقصود پسرش برده بود همراه با شوخي گفت:فرشيد جان بهتر است فرهاد نشوي و همان 

فرشيد باقي بماني چون اين شيريني كه من ميبينم دم به تله هيچ فرهادي نميدهد پس خيال باطل را از سرت بيرون 

ن.نميخواستم در اين بين غرور فرشيد جريحه دار شود به همين خاطر به آرامي گفتم:خاله جان حرفهي فرشيد را ك

جدي نگيريد قصد او فقط شوخي است و منظور ديگري ندارد او ميداند كه من هميشه مثل يك برادر دوستش دارم و 

 ند.برايش احترام زيادي قائلم پس بگذاريد هر چقدر ميخواهد شوخي ك

فرشيد كه از حرفهاي من سرخورده شده بود سعي ميكرد بروي خودش نياورد و مشغول بازي با پسر فريدون 

شد.خاله كه محيط را كسل كننده ديد شروع به صحبت كرد و خطاب بمن گفت:شيرين جان سعي كن هر چه زودتر 

لبخند گفت:جشن ختنه سوران پيمان را سالم بشوي چون دوشنبه برنامه داريم با تعجب پرسيدم:چه برنامه اي؟با 

ميگيريم دلم ميخواهد تا آنشب كاملا خوب شده باشي.از اين خبر خوشحال شدم و گفتم:مبارك است انشاالله جشن 

عروسيش را بگيريد .مسير صحبتها به نحوه برگزاري جشن كشيده شد و من خوشحال بودم كه قضيه فرشيد زياد 

 كش پيدا نكرد

  0فصل 
 

روز استراحت با كمي ضعف از بستر بيماري بلند شدم .علي صبح زود وقتي از منزل خارج ميشد سفارش  2از بعد 

رزو غيبت داشته باشم چرا  2كرد اگر هنوز احساس كسالت ميكنم امروز را هم استراحت كنم ولي من نميخواستم 

ام شد و گفت:تو هنوز رنگ و رويت جا  شنبه را هم به مدرسه نرفته بودم به هنگام حاضر شدن مادر متوجه 0كه 

نيامده چرا ميخواهي با اينحال به مدرسه بروي ؟به آرامي گفتم:درسها فشرده و سنگين است نميشود زياد غايب بود. 

مادر همراه با نگراني گفت:ممكن است حالت دوباره وخيم شود براي آنكه نگرانيش را كم كرده باشم گفتم:نگران 

 در ضمن خود را گرم ميپوشانم .با اين كلام به اتاقم رفتم تا برنامه درسي آنروز را آماده كنم. نباشيد مواظب هستم
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شنبه جايت خيلي خالي بود زنگ خانه 0سر كلاس همه دوستانم اطرافم را گرفتند و احوالم را پرسيدند مليحه گفت:

ا به دفتر بردند و آنجا نوش جان كردند.با داري آش رشته پختيم نميداني چقدر خوشمزه بود اما چه فايده بيشترش ر

لبخند كمرنگي گفتم:همان بهتر كه نبودم در اين چند روز آنقدر سوپ و آش خوردم كه از اسمش هم بدم مي آيد 

.زنگ خورد و همه بچه ها خود را براي درس رياضي حاضر كردند.در تمام زنگها سردرد و احساس ضعف لحظه اي 

از آن اينكه همه دبيراني كه با آنها سر و كار داشتيم متوجه كسالت من شدند و ملامتم  مرا راحت نگذاشت و بدتر

كردند كه چرا به مدرسه آمده ام.زنگ آخر انگليسي داشتيم .از ياد آوري صحبتهايي كه بين من و آقاي صالحي 

وشته هاي كتاب نشان مطرح شده بود احساس شرم ميكردم.در موقع شروع درس سرم پايين بود و خود را سرگرم ن

ميدادم.صداي آقاي صالحي كه مرا ميخواند توجهم را جلب كرد پرسيد خانم رستمي چه شده؟و در همان حال به 

نيمكت ما نزديك شد.گفتم:چيز مهمي نيست كمي سرما خورده ام.با كلام دلسوزانه اي گفت:چرا سرما خورده اي ؟با 

شنبه زير باران ماندم و كاملا 4توضيحي بدهم به همين خاطر گفتم:آنكه معذب بودم ولي ناگزير بودم در پاسخش 

خيس شدم همين باعث بيماريم شد.با يادآوري آنروز لبخندي زد و گفت:اتفاقا آنروز وقتي سوار تاكسي شدم و باران 

به منزل  به شدت شروع به باريدن كرد به ياد بچه هايي افتادم كه خانه هايشان همين اطراف است و معمولا پياده

ميروند.در ادامه صحبتهايش به نحوي مثل آنكه با خود حرف ميزد گفت:بعضي وقتها باران بجاي آنكه رحمت خدا 

باشد غضب اوست كه بر سر بنده هاي بي احساسش ميريزد و همراه با پوزخندي به جلوي كلاس رفت.زنگ پايان 

مدرسه خارج شدم .سوز سردي ميوزيد دستهايم را در  كلاس مرا از چرت زدن بيرون آورد .با تني خسته و بيحال از

توماني بود  0اسكناس 4جيب لباسم فرو كردم تا از سرما محفوظ بماند.و در همان حال متوجه مقداري پول شدم 

 خوشحال شدم از وجود آنها يك تاكسي صدا زدم و سواره بمنزل برگشتم.

ساس ضعف ميكردم .ظهر كه از مدرسه برگشتم مادر را شنبه حالم كاملا خوب شده بود فقط كمي اح2صبح روز 

آماده رفتن به منزل خاله ديدم.ليلا از صبح به آنجا رفته بود .مادر كه دست مصطفي را گرفته بود در موقع خارج شدن 

سفارش كرد غذايت را بخور و سفره را براي پدرت و بقيه حاضر كن .عصر هم سعي كنيد زود به آنجا بياييد چون 

از سر كار برميگشتند ولي پدر زودتر مي  2ا بودم ترجيح دادم غذايم را با بقيه بخورم .معمولا علي و اكبر ساعت تنه

آمد سرگرم انجام كراهايم بودم كه زنگ در بصدا در آمد.حدس زدم بايد پدر باشد ولي علي را بجاي او ديدم .با 

د گفت تنهايي؟برايش توضيح دادم كه بقيه به كجا رفته لبخند سلام كردم با خوشرويي جوابم را گفت.وقتي وارد ش

اند آنروز كاپشن جديدش را پوشيده بود .كاپشن او از جنس چرم و رنگ مشكي بود و واقعا برازنده اش بود 

همانطور كه نگاهش ميكردم سوتي زدم و گفتم:به به خوشتيپ شدي بگو ببينم از سر كوچه تا اينجا چند تا تلفات 

ردنم را گرفت و با دست محكم فشار داد از درد جيغ كشيدم.گفت:تا تو باشي ديگر مرا دست داشتي؟پشت گ

نيندازي و دستش را برداشت.با خنده گفتم:باور كن جدي گفتم در تمام اين محل مردي به خوشتيپي تو پيدا نميشود 

دي در يك لحظه همه نگاهها يادت هست آنروز كه بادخترهاي همسايه داخل كوچه ايستاده بودم و تو از راه رسي

بسوي تو برگشت نميداني از اينكه آنهمه مورد توجه بودي چه لذتي بردم بخصوص وقتي آنطور باوقار و پر جذبه از 

جلوي آنها رد شدي و به خانه رفتي.واقعا بوجودت افتخار كردم.بعد با نگاه شيطتنت آميزي گفتم :راستي علي ميشود 

براي دخترها ميگيري؟نكند ناجنس يواشكي ديد ميزني ؟با لبخندي كه دندانهاي بگويي چرا خودت را اينهمه 

سفيدش را در زير سبيلهاي پرپشت و سياه رنگش نشان ميداد گفت:محض اطلاع تو بگويم كه من هيچكس را ديد 

ت.با خود نميزنم و اصولا به هيچ دختري نظر خاصي ندارم بجز يكنفر كه او هم متاسفانه از احساس من بيخبر اس
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گفتم حالا بهترين لحظه براي پي بردن به راز اوست.به همين منظور گفتم:خوب چرا به او نميگويي؟علي كه پيدا بود 

با خو در جدال است نگاهش را بمن دوخت و گفت:ميترسم اگر او بداندهمين اندك محبتش را هم از من دريغ 

ز تو بهتر ميخواهد بايد از خدا بخواهد كه تو دوستش كند.گفتم اين چه حرفيست؟محال است اينطور باشد مگر ا

داشته باشي .علي با اندوهي كه در چهره اش نمايان بود گفت:آخر او كه من حرفش را ميزنم با بقيه فرق دارد دختر 

پاك و عفيفي است كه به سادگي دل به مهر كسي نميبندد و تا بحال دل خيلي از عشاق خود را شكسته پس ميبيني كه 

نار آمدن با او خيلي مشكل است.چون احساس ميكردم كه علي سرخورده و نا اميد است گفتم:اينطور كه پيداست ك

دختري مغرور و از خود راضيست.اگر دستم به او برسد ميدانم چه بلايي بر سرش بياورم.با حالت بخصوصي 

 گفت:راجع به او اينطور صحبت نكن او براي من خيلي عزيز است.

مه علاقه حس حسادتم گل كرد گفتم:پس تقصير توست كه او را لوس كردي از من بتو نصيحت مدتي بي از اين ه

اعتنايش كن و اصلا تحويلش نگيذ ميبيني كه چطور ادب ميشود.من راز دلبري را ميدانم راه حل مرا امتحان كن بتو 

مه بي اعتنايي ميكني؟ضربه اي به ثابت ميشود كه دروغ نگفته ام.پوزخندي زد و گفت:پس تو براي دلبري به ه

بازويش زدم و گفتم:مسئله من با تو فرق ميكند .در همين لحظه زنگ در مرا به آنسو كشيد در حين رفتن به حياط 

خطاب به او گفتم:گمانم پدر باشد لباست را عوض كن غذا را بكشم.در را باز كردم پدر را خسته و تكيده ديدم مدتي 

يناليد و سرفه هاي خشك رهايش نميكرد سلام كردم و احوالش را پرسيدم گفت:حالش هيچ بود كه از درد سينه م

خوب نيست و احساس كسالت ميكند.دستم رادر بازويش انداختم و گفتم:بعد از نهار يك قرص مسكن ميخوري و 

 يك بخور ويكس هم برايت حاضر ميكنم وقتي بخور كردي حسابي استراحت كن.حتما خوب ميشوي.

نفر آماده كردم به هنگام صرف غذا اكبر هم رسيد و با ما هم غذا شد.بعد از جمع كردن وسايل  3ه غذا را براي سفر

سفرخ قرص را براي پدر مهيا كردم و جاي خوابش را مرتب كردم .بعد از آنكه او به خواب رفت سرگرم ريختن 

ن تو آن دختر قد بلندي را كه ساكن خانه شماره چاي براي علي و اكبر بودم كه سر صحبت باز شد .اكبر پرسيد:شيري

است ميشناسي؟گفتم:حتما پروين را ميگويي؟گفت:فكر ميكنم همان باشد بنطر تو جطور دختري است؟من كه  22

جز برخوردهاي كوتاه شناخت ديگري روي پروين نداشتم گفتم:احتمالا دختر خوبيست مگر خيالاتي داري كه 

ميزد گفت:حقيقتش را بخواهي احساس ميكنم چشمم او را گرفته در ضمن او هم نظر ميپرسي؟همانطور كه لبخندي 

لطفي بمن دارد خواستم عقيده تو رابدانم.با خنده گفتم:علف بدهان بزي شيرين باشد .اكبر كه پيدا بود سر حال است 

خورده باشم گفتم:اگر من و قصد شوخي دارد گفت:پس تو علف بودي ما خبر نداشتيم ؟از حرصم و براي اينكه از او ن

علفم پس تو هم بزي واي به حال تو.علي مداخله كرد و گفت:با هم شوخيهاي بيمزه نكيند و خطاب به اكبر اضافه 

ماه  2كرد اگر قصد بخصوصي داري تا دير نشده اقدام كن چرا كه بزودي محرم و صفر شروع ميشود و در اين 

اب ميشد گفت:امشب با پدر و مادر صحبت ميكنم فقط در اين بين يك  نميتوان اقدامي كرد.اكبر كه قند توي دلش

مشكل دارم علي پرسيد :چه مشكلي؟اكبر توضيح داد كه منظورش خانه است چون اگر ازدواج كند ديگر نميتواند در 

شد حالش اينجا بماند و با ما زندگي كند.علي گفت:بعد همه چيز روبراه خواهد شد نگران نباش .عصر كه پدر بيدار 

 كمي بهتر شده بود آماده شد كه همراه ما به خانه خاله بيايد.

حياط منزل خاله طلعت بزرگ و دلباز بود و از هر نظر براي مراسم برگزاري جشن مناسب بود.آنشب اطراف حياط 

رديف نصب صندلي يك ميز براي پذيرايي موجود بود.لامپهاي رنگي كه در چند  4را صندلي چيده بودند و جلوي هر 

چندان ميكرد.با آنكه هوا سرد بود ولي صداي موزيك و جنب و جوش مهمانان  2شده بود نما و زيبايي محيط را 
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مجلس را گرم كرده بود .پدر ترجيح داد در اتاق بماند و استراحت كند .من مسول پخش شيريني و چاي بودم .به هر 

گفت شيريني عروسيت را بخوريم شيرين خانم.وقتي از آشنايي ظرف شيريني را تعارف ميكردم با ليبخندي مي

فرشيد پذياريي ميكردم گفت:نميدانم شيرين را بخورم يا شيريني را؟گفتم:بهتر است به شيريني اكتفا كني چرا كه 

ميترسم اگر مرا بخوري حناق بشوم و در گلويت گير كنم.با دلخوري شيريني را برداشت و گفت:من هيچوقتاز پس 

ر نمي ايم .ظرف شيريني را جلوي علي گرفتم و گفتم:به اميد آنروز كه شيريني عروسي تو و آنطرف زبان تو ب

 مربوطه را بخوريم.

 

با خنده عميقي گفت:انشاالله.سرگرم پذيرايي از ديگران بودم كه متوجه نگاههاي يكي از دوستان فريدون شدم از 

وي نشستم كه در معرض ديد او نباشم.هنوز خوب مستقر نشده نگاه خيره او معذب بودمو بعد از اتمام كارم به ن

بودم كه سر . كله ليلا و فريده پيدا شد.فريدهدر حاليكه با تحسين نگاهم ميكرد گفت:چه لباس قشنگي اينرا كي 

ه خريدي؟با تشكر گفتم:ليلا زحمتش را كشيده.ليلا با تعجب به لباسم نگاه كرد:من دوختم؟هنوز توي ابهام بود كه ب

هفته قبل اين لباس را برايم دوخته است.و گفتم:يادت نيست؟در حالي كه شك داشت گفت يادم  2يادش آوردم كه 

نرفته ولي آن پيرهني كه من دوختم خيلي فرق داست.گفتم:آخر كمي در بعضي از قسمتهاي آن دست بردم و 

بتونم به اين خوبي اشكالات آنرا برطرف تغييرش دادم .ليلا با بهت به لباسم نگاه ميكرد و باور نداشت كه من 

كنم.لباس كاملا تغيير كرده بود و او حق داشت آنرا به ياد نياورد.سرگرم صحبت با آنها بودم كه شنيدم احضارم 

ميكنند.نرگس بود وقتي بطرفش ميرفتم چهره اش خندان بود وقتي به كنارش رسيدم با لبخندي گفت:شيرين جان 

را در حاليكه كمي به هيجان آمده بود گفت:جناب سروان مولوي چشمش حسابي تو را شانست گرفته .پرسيدم چ

گرفته .پرسيدم:جناب سروان مولوي ديگر كيست؟به نحوي كه ديگران متوجه نشوند به سمت فريدون اشاره كرد و 

ه آن سمت گفت:آن اقايي كه كت و شلوار سرمه اي پوشيده را ميبيني؟همان كه پهلوي فريدون نشسته.نگاهي ب

كردم و گفتم:بله چطور مگر؟نرگس با خوشحالي گفت:آن مرد جناب سروان است گويا از فريدون راجع به تو 

سوالاتي كرده و حالا مايل است كه با تو اشنا شود .وقتي دوباره به آن سمت نگاه كردم مرد خوش چشم و ابرويي را 

و برازنده بود.من كه از سر شب متوجه نگاههاي خيره او ساله بنظر ميرسيد و بسيار خوشتيپ  35ديدم كه تقريبا 

شده بودم با ناراحتي گفتم:بيخود ميخواهد با من آشنا شود مگر اينجا اروپاست يا من آنقدر آستين سر خود هستم 

 كه هر كس از راه رسيد بخواهد راحت در آشنايي را باز كند .نرگس كه اصلا انتطار اين جواب را نداشت نگاه شماتت

آميزي بسويم كرد و گفت:حالا مگر چه شده؟بايد از خدا بخواهي كه چنين خواستگاري داشته باشي اينطور كه 

فريدون ميگفت او از آمردهاست كه هر كسي را تحويل نميگيرد.حالا تو داري ناز ميكني؟چون متوجه دلگيري او 

ميخواي اما مسئله اينجاست كه من در حال  شدم با لحن آرامتري گفتم:ببين نرگس جان ميدان تو خير و صلاحم را

حاضر دوست ندارم فكرم جايي مشغول باشد ميخواهم فقط به درس فكر كنم متوجه ميشوي؟از رفتارش مشخص 

بود كه از لحن تند خود پشيمان شده بهمين خاطر با لبخندي گفت:يك آشنايي ساده كه اشكالي ندارد در ضمن 

ه او معرفي كند اگر قبول نكني براي فريدون بد ميشود حالا برو سلامي بكن بعد هم چوناز فريدون خواسته كه تو را ب

اگر نخواستي ديگر به او توجهي نكن.چطور است موافقي؟با آنكه اصلا به اين كار راضي نبودم ولي بخاطر نرگس و 

ر نوبتي هم باشه ديگر فريدون قبول كردم.در همان لحظه خاله سر رسيد و در حاليكه دستهايم را ميكشيد گفت:اگ

نوبت توست كه برقصي.خود را در ميان مجلس ديدم ولي هر چه كردم شرم اجازه نميداد كه برقصم بدنبال صندلي 
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خالي ميگشتم كه صداي فريدون مرا متوجه او كرد با آنكه معذب بودم به طرفش رفتم.او جند قدمي جلو آمد و 

روان مولوي آشنا شو آن مرد به احترام من از جايش بلند شد و دست بر شانه من گذاشت و گفت:بيا با جناب س

دستش را براي سلام و اداي احترام جلو آورددستش را فشردم و متقابلا احوالپرسي كردم.فريدون صندلي را كه 

پهلوي آقاي مولوي بود به من تعارف كرد و گفت:شيرين جان اگر زحمتي نيست چند دقيقه شما سر جناب سروان را 

م كن تا من برگردم.با ناراحتي به روي صندلي مذكور نشستم.اولين بار بود كه آنهمه نزديك به يك مرد غريبه گر

مينشستم بهمين خاطر قلبم به شدت ميزد.صداي آقاي مولوي توجهم را بسوي او جلب كرد خيلي شمرده و آرام 

ادت بودم كه تابحال با بستگان او آشنا صحبت ميكرد .با صداي خوش طنيني گفت:به فريدون ميگفتم كه چه كم سع

نشده بودم و چقدر خوشحالم كه اين سعادت امشب دست داد بوي مطبوع ادكلن را به راحتي استشمام ميكردم از 

ظاهرش پيدا بود كه مرد دقيق و منظمي است .كفشهاي واكس خورده و براقش پيراهن شفيد كه از زير كت سرمه 

ات جگري رنگش كه با يك گيره ظريف و زيبا تزيين شده بود.همه نشانگر دقت و اي خود نمايي ميكرد .و كراو

ظرافت طبع او بود .در پاسخ گفتم:به عنوان يكي از بستگان فريدون از شما ممنونم و بايد اضافه كنم آشنايي با شما 

دل بودم وقتي  2اينجا  هم مايه افتخار ماست چهره اش شادابتر شد و گفت:حقيقتش را بخواهيد امشب براي آمدن به

تصميم گرفتم بيايم به قصد اين بود كه مدت كوتاهي در اينجا باشم ولي باور كنيد به دلايلي قدرت برگشت از من 

سلب شده است و همينطور كه ميبينيد ساعتهاي آخر شب است و من هنوز اينجا هستم.با آنكه منظورش را كاملا 

زدم و گفتم:شايد دليلش سرما باشد حتما پاهاي شما از سرما خشك شده است درك كرده بودم اما خود را به ناداني 

و بهمين خاطر قدرت حركت نداريد.خنده بلندي كرد و گفت:به به اهل مزاح هم كه هستيد بايد بگويم هم اسمتان 

گران خلاف شيرين است و هم كلامتان.در جواب گفتم:باز هم اين از لطف شماست كه اينطور فكر ميكنيد چرا كه دي

اينرا ميگويند.با تعجب پرسيد:منظورتان چيست؟گفتم:شنيده ام كه بعضي ها ميگويند زبان همچون نيش مار زهر 

آلود است.در همان حال نگاهي بسوي فرشيد كردم و متوجه نگاههاي چپ چپ او به خودم شدم.صداي آقاي مولوي 

اوت كند؟گفتم:شايد براي اينكه من نميتوانم با ديگران را شنيدم كه پرسيد چرا كسي راجع به شما بايد اينطور قض

بخصوص با آقايان خوب صحبت كنم.در حاليكه متعجب نگاهم ميكرد گفت:جدي ميگوييد ولي ابدا اينطور بنظر 

نميرسد.گفتم:شايد به اين خاطر ميگوييد كه رعايت شما را ميكنم و سعي دارم با شما درشتي نكنم.با حالت بخصوصي 

د بپرسم چرا من استثنا هستم؟لازم بود كمي بي پرده باشم بهمين خاطر گفتم:فقط براي اينكه رييس گفت:ميشو

 فريدون هستيد و هيچ دليل ديگري ندارد.

قيافه جناب سروان كمي در هم شد و بعد از مكثي گفت:در هر صورت من كه از آشنايي شما خيلي خوشحال 

دم بهمين خاطر سريع ولي شمرده گفتم:من هم همينطور و اميدوارم شدم.ديگر از نشستن پهلوي او خسته شده بو

شب خوشي را در اينجا گذرانيده باشيد فعلا با اجازه و از آنجا دور شدم.آنشب به همه خوش گذشت فقط پدر كمي 

 بيحال بود و علي هم مثل بعضي وقتها بي جهت بدخلق شده بود.

يش كشيد و راجع به او با پدر و مادر صحبت كرد و قرار بر اين شد كه وقتي بمنزل برگشتيم اكبر موضوع پروين را پ

چند روز بعد براي خواستگاري اقدام كنند علي بي آنكه با كسي صحبت كند يك راست به اتاقش رفت و خوابيد و 

راد خانواده صبح خيلي زود كه بيدار شدم و به قصد دستشويي به حياط رفتم.هنوز هوا كاملا روشن نشده بود و بقيه اف

در خواب بودند.وقتي وارد حياط شدم از ديدن علي كه روي لبه سيماني باغچه نشسته بود جا خوردم با آنكه ها كاملا 

سرد بود لباس كمي بتن داشت و شغول سيگار كشيدن بود نزديكش رفتم و پرسيدم:چرا اينجا نشستي؟هواي به اين 
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خالي سيگار كشيدن خيلي ضرر دارد.نگاه پر كينه اي بمن كرد و با  سردي با اين لباس مريض ميشويدر ضمن با معده

عصبانيت گفت:به تو ربطي ندارد كه چرا اينجا نشسته ام و چكار ميكنم از اين ببعد هيچ چيز من بتو مربوط نميشود 

 فهميدي؟

از جايش بلند  در حاليكه با ناباوري نگاهش مكيردم سوزش اشك را در چشمانم احساس كردم او با حركت تندي

شد و به طرف اتاق رفت.وقتي دوباره به بستر برگشتم.تا لحظه اي كه مادر صدايم كرد كه براي مدرسه آماده بشوم 

بار از خود پرسيدم مگر چه خطايي از من سر زده بود كه علي به اين طريق  155تمام مدت اشك ميريختم و شايد 

:چرا چشمهايت اينطور شده؟پرسيدم مگر چه شده؟البته متوجه تنبيهم كرد.به هنگام صرف صبحانه مادر پرسيد

كاسه خون شده با اين كلام همه نظرها متوجه من  2سوزش آنها بودم ولي نميدانستم منظور مادر چيست.گفت مثل 

شد سرم را پايين انداختم و گفتم:نميدانم شايد بخاطر كم خوابي ديشب باشد .چون ميلي به صبحانه نداشتم سريع 

 ند شدم و بسوي مدرسه براه افتادم.بل

روز كوچكترين حرف يا برخوردي ميان من و علي پيش نيامد آنقدر از دستش دلخور بودم كه حتي  3به مدت

بسويش نگاه هم نميكردم.شب جمعه فريدون و نرگس همراه با پيمان كوچولو به منزل ما آمدندمادر براي شما 

عد از شام نوبت تنقلات بود در حال تخمخ شكستن سرگرم گفتگو بوديم كوكو سبزي و كشك بادنجان درست كرد.ب

كه خطاب به نرگس و فريدون گفتم:دستتان درد نكند جدا كه جشن خوبي بود واقعا زحمت كشيده بوديد بعد از من 

هر كس به نحوي از كيفيت كراسم جشن تعريف كرد.در بين صحبتها فريدون نگاه كنجكاوانه اي بسويم كرد و 

فت:شيرين مگر تو به جناب مولوي چه گفتي ؟اينطور كه پيدا بود حسابي ناكدان شده بود .پرسيدم مگر حرفي بتو گ

زد؟فريدون با تبسمي گفت:نه حرفي كه نزد اما آنطور كه سرخورده بنظر ميرسيد پيدا بود باز نيش زبانت كار خود 

فت:تابحال دختري به ركي تو نديده است.من كه ياد را كرده است.مولوي بين صحبتهايش يكبار از دهانش پريد و گ

آنشب و قيافه جناب سروان افتاده بودم با پوزخندي گفتم:ديدم جناب مولوي زياد از خودش متشكر است اين بود 

كه خيلي با احتياط و مودبانه رويش را كم كردم تا او باشد ديگر دختر مردم را ديد نزند.با اين حرف همه به خنده 

 د و بحث و شوخي بالا گرفت.افتادن

آخر شب كه نرگس و فريدون عزم رفتن بودند مادر از نرگس خواست كه شنبه شب به منزل ما بيايد تا به همراه 

خاله طلعت به خواستگاري بروند.نرگس با تعجب پرسيد :خواستگاري براي چه كسي؟مادر تمام جريان برايش 

ي بابا حالا اكبر چه عجله اي دارد اگر هم نوبتي باشد نوبت علي تعريف كرد نرگس پس از شنيدن موضوع گفت:ا

است نه اكبر.علي ميان حرفش پريد و با صدايي كه گرفته بود گفت:اين چه حرفيست ؟من كه حالا خيال ازدواج 

 ندارم پس چرا مانعي براي ديگران باشم.

ديگري هم براي تو .علي با تبسمي  تا دبه بخريم يكي براي شيرين 2نرگس همراه با شوخي گفت:پس بفرما 

 گفت:فكر بدي هم نيست.نرگس موقع خداحافظي قول داد كه شنبه سر ساعت اينجا باشد.

موقع خواب به مادر گفتم:فردا جمعه است پس لطفا شيپور بيدار باش نزنيد .همانطور كه كيسه آب گرم پدر را آماده 

 وز هم از درد سينه ميناليد.ميكرد موافقتش را با تكان سر اعلام كرد پدر هن

صبح وقتي از خواب بيدار شدم همه صبحانه خورده بودند و فقط من و ليلا مانه بوديم.در آشپزخانه سرگرم درشت 

كردن نيمرو بودم كه دستي از پشت چشمهايم را گرفت از اين شوخي خوشم آمد و خواستم طرف را شناسايي كنم 

مردا نه است ولي مطمئن بودم كه دست پدر نيست .با لمس دوباره برجستگي با لمس كردن دستها فهميدم كه دست 
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انگشتري كه در انگشت كوچك دست چپ بود برايم مشخص كرد كه صاحب دست علي است.ولي آنقدر از او دلگير 

ه ندراد بودم كه نميخواستم به اين راحتي با او آشتي كنم.همانطور كه دستهايش چشمهايم را پوشانده بود گفتم:فايد

اين كارها تلافي آن حرفهايي كه زدي نميكند.سرم را به عقب كشيد كنار گوشم گفت:راضي نشو غرور يكمرد به 

خاطر آشتي با تو خورد بشود.گفتم:اما همين مرد بدون هيچ دليلي غرور مرا شكست اين مهم نيست؟گفت:ميدانم كه 

نيست.آنروز كه آنطور بيرحمانه با تو برخورد كردم تمام بعضي موقها مث ديوانه ها ميشوم ولي باور كن دست خودم 

شب را تا صبح بيدار بودم در آن لحظه از همه كس و همه چيز بيزار بودمو تا نگاهم بتو افتاد دق و دلم را سر ت 

 خالي كردم.

را بخشيدم ولي  حالا تا مرا نبخشي رهايت نميكنم.طي اين چند روز قهر با او زجر كشيده بودم بهمين خاطر گفتم:تو

به يك شرط:علي كه دستش را از روي چشمهايم برميداشت گفت:هر چه باشد قبول دارم.گفتم:به شرط آنكه كاپشن 

چرمت را بدهي يك روز بپوشم و با آن ژست بگيرم.خنده اي از روي شادي كرد و گفت:تو اگر آنرا بپوشي تويش 

 گم ميشوي ولي قبول دارم.

م اين بود كه اسم دختر مورد علاقه اش را بمن بگويد.با اين فكر تخم مرغها را توي با خود گفتم اي كاش شرط

ماهيتابه شكستم.علي كه خوشحال بنظر ميرسيدگفت:كمي بيشتر درست كن منهم با شما صبحانه ميخورم آخر 

قت كه سر حا اشتهايم باز شده است .خنديدم و گفتم:چشم قربان امر ديگري باشد.اين تكيه كلام من بود و هر و

بودم آنرا بكار ميبردم .آنروز او به هر بهانه اي سربه سرم ميگذاشت و سعي ميكرد به هر نحو كه شده كدورت قبلي 

 را از دلم پاك كند.

  2فصل 
 

جمعه ها هميشه براي من روز نظافت بوده است .در اين روز همه اتاقها را از زير و رو و مرتب ميكردم.آنروز عصر 

نظافت اتاق مشترك من و ليلا به سراغ اتاق علي رفتم.سرگرم جمع آوري وسايل بودم كه چشمم به يك بعد از 

دفترچه بسيار ظريف افتاد .جلد دفترچه از جنس مخمل زرشكي بود و اين حروف به رنگ طلايي روي آن به چشم 

با خط خوانايي نوشته شده بود توجه ام را ميخورد)راز من (.وقتي آنرا باز كردم اشعار زيبايي كه اكثرا رباعي بودند و 

جلب كرد .همه شعرها يكي پس از ديگري جذاب و دلنشين بود همانطور كه دفترچه را ورق ميزدم .يكي ار دو بيتيها 

 را با خود زمزمه كردم.

 

  اي حاجت صد چون من مسكين نگه تو

 چون آب به شب بوسه به روي چون مه تو

  من و تو دانم كه ميسر نبود وصل

 من سائل عشقم كه نشينم به ره تو

در كنار هر شعر تاريخ روز بخصوصي يادداشت شده بود .يكي از رباعيها بيشتر از بقيه نظرم را جلب كرد.در كنارش 

 تاريخ آن شبي بود كه علي گفت تا صبح بيدار بوده است آنرا به آرامي با خود زمزمه كردم.

 

  من امشب از فراق يار گريم

 بسان عاشقان زار گريم
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 رفيق نيمه ره شد يار ديرين

 دلم افسرده است بسيار گريم

 

نيمدانستم كه علي ايت اشعار را از كجا ياداشت كرده ولي هر چه بود تمام صفحات بجز چند برگ آخر نشانگر 

پرسيد به چه ماتت برده؟به اشعار دلنشيني بود كه خبر ازدلي شيدا و سري شوريده ميداد.صداي علي مرا بخود آورد 

سويش برگشتم و او دفترچه را در دستم ديد.براي لحظه اي تمام چهره اش گلگون شد و با تعجب پرسيد:اينرا از 

كجا پيدا كردي؟چون فكر نميكرم خواندن آن دفترچه كار خطايي باشد گفتم:همينجا كنار تختت پيدايش كردم و 

ند روزي بمن قرض بدهي؟ميخواهم تمام اشعارش را بخوانم.فكري كرد و اضافه كردم ممكن است اين دفترچه را چ

گفت:اشكالي ندارد ميتواني نگهش داري فقط سه لحظه بده.آنرا از من گرفت و ورق كاغذ تا شده اي را از ميانش 

اه با بيرون كشيد و دوباره آنرا به دستم داد و سقارش كرد مواظب باشم به دست كسي نيفتد و از بين نرود همر

 شوخي گفتم:چشم قربان.

شنبه شب مادر و خاله همراه با پدر و نرگس و اكبر به مجلس خواستگاري رفتند.پدر از علي خاست كه با آنها همراه 

بشود اما او كه هميشه رعايت اصول آداب و معاشرت را ميكرد گفت:همين تعداد هم كه هستين بيش از حد معمول 

ز نيست.بعد خطاب به اكبر گفت:متين و سر بزير باشي مبادا در حضور ديگران است پس ديگر بيش از اين جاي

چشم چرلني كني.اكبر در پاسخ با لبخندي گفت:نه علي جان من قبلا ديدهايم را زده ام .اين حرف باعث خنده همه 

انداختم و شد .نرگس گلها را بدست او داد و همگي براه افتادند .در حال برگشت بسوي اتاق نگاهي به علي 

گفتمكاميدوارم يك روز باري تو به خواستگاري برويم.نگاهي گذرا بسويم كرد و گفت:اگر نوبت من بشود ديگر از 

 اين درديسرها نداريم.با اين كلام در حاليكه سرش را بزير انداخته بود زودتر از بقيه وارد اتاق شد.

ر برنامه درس خيالم آسوده شد كه درس سنگيني براي فردا براي آماده كردن درسها به اتاقم رفتم.بعد از مرور ز د

ندارم.برنامه كلاس را آماده كردم و به هنگام بستن كشو چشمم به دفترچه شعر علي افتاد .براي آنكه بيكار نباشم 

ن بازي آنرا برداشتم و از صفحه اول شروع به خواندن كردم.همه اشعار زيبا بود ولي بعضي از آنها با تار و پود انسا

ميكرد و به قول بعضيها احساسات را قلقلك ميداد.يكي از رباعيات كه خيلي بر من اثر گذاشت اينطور سروده شده 

 بود:

 

 با سر انگشتان لرزان مينويسم نامه اي

 تا بخواني قصه پر غصه ديوانه اي

 

  جاي پاي اشكها بر هر سطور نامه ام

 با جوابت چلچراغان ميشود ويرانه اي

 

تحت تاثير شعر چشمهايم نمناك شده بود.در تمام صفحات دفترچه بدنبال نام شاعر يا شاعراني كه آن اشعار را 

سروده بودند گشتم ولي هيچ اسمي را نديدم.كنجكاوي راحتم نيمگذاشت و فقط علي بود كه جواب سوالم را 

يلا و مصطفي سرگرم تماشاي تلويزيون ميدانست بهمين خاطر دفترچه را برداشتم و به اتاق پذيرايي رفتم.ل

بودند.حدس زدم او بايد در اتاقش باشد بعد از ضربه اي به در اتاق صدايش را شنيدم كه گفت بيا تو.در را باز كردم 
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و داخل شدم.علي در حاليكه دراز كشيده بود سرگرم مطالعه بود.كنارش بر روي لبه تخت نشستم و گفتم ميبشي كه 

ه محبت آميزي گفت:تو هيچوقت مزاحم نيستي.بعد پرسيد كاري داشتي؟گفتم:فقط يك سوال اگر مزاحم شدم.با نگا

ايرادي ندارد ميخواهم بدانم شاعر اشعار ي كه در اين دفترچه ياداشت شده كيست؟و چرادر كنار اشعار هيچ اسمي 

طبع لطيفي آنها را سروده است؟ ذكر نشده؟حقيقتش من آنقدر به اين اشعار علاقه مند شدم كه ميخواهم بدانم مدام 

تبسمي كرد و پرسيد:از اين سبك شعر خوشت مي آيد ؟گفتم من كلا دوستدار شعر هستم ولي اينها به عقيده من از 

يك قلب زخم ديده تراوش كرده است.صاحب افكاري كه كلام را اينطور به بازي گرفته است كسيست كه رنج 

ين اشعار حكايت از درد درون ميكند و ميدانم كه همين امر ترا به جمع زيادي را تحمل كرده است.هر كلمه از ا

آوري آنها در يك جا راغب كرده اگر حرف مرا حمل بر گستاخي نكني فكر ميكنم تو به اين وسيله ميخواستي حرف 

د... و دنباله دلت را به نگارش در بياوري اينطور نيست؟با نگاه متعجبي گفت:تو همه چيز را ميداني جز آنچه كه باي

كلامش را ناتمام گذاشت.با كنجكاوي پرسيدم:من چه چيز را بياد بدانم؟انگشتش را از لاي كتابي كه در دستداشت 

بيرون كشيد و كتاب را به كناري گذاشت بعد كمي جابجا شد و بصورت نشسته پشتش را به قسمت بالاي تخت تكيه 

ه اين اشعار را سروده است بايد بگويم كه او يك شخص گمنام داد و گفت:چيز مهمي نيست اما راجع به شاعري ك

 است و كسي به درستي او را نميشناسد.

پرسيدم:پس تو اين شعرها را از كجا گير آوردي ؟از طريق يك دوست يك روز دفتر شعري را در دست يكي از 

را به نگارش در آورده است بهمين  همكارانم ديدم وقتي چند بيت از آنرا خواندم متوجه شدم كه به قول تو حرف دل

خاطر از او خواهش كردم دفتر را دو سه روزي بمن امانت بدهد و طي اين مدت سعي كردم تا آنجايي كه ممكن بود 

رباعيات دلنشين آنرا به اين دفترچه منتقل كينم.گرچه اين شعرها سروده شخص گمنام و ناشناسي است ولي ارزش 

ين دفترچه برايم خيلي گرانبهاست.در اينجا ساكت شد و پس از مكث كوتاهي با نگاه زيادي براي آنها قائلم و ا

كنجكاوي گفت:راستي يك سوال براي من پيش آمده؟پرسيدم چه سوالي؟نگاهش حالت مخصوصي بخود گرفت و 

با غم فراق  گفت:چرا اين اشعار اينقدر به دل تو نشسته؟تو كه هنوز به آن مرحله نرسيده اي كه معني درد و هجران

را بداني پس چه چيز اين اشعار اينطور ترا جذب كرده است؟خنديدم و گفتم:منظورت اين است كه چون هنوز به 

كسي دل نبسته ام نميتوانم معني اين شعر ها را درك كنم اينطور نيست؟اما اين دليل نيمشود كه دختر بي احساسي 

درها هم بي احساس و خشك نيستم بر عكس در سينه من دل باشم.بر خلاف آنچه كه اطرافيان بمن ميگويند آنق

حساس و زودرنجي وجود دارد .علي كه پيدا بود سراپا گوش است سيگاري آتش زد و با پك محكمي آنرا مشتعلتر 

كرد.براي اولين بار بود كه حرفهاي ناگفته را بزبان مي آوردم و بعد از مكثي اينطور ادامه دادم:هيچكس تابحال 

ه كه در قلب من چه ميگذرد.بعضي مواقع برايم مسائلي پيش آمده كه شديدا از آن رنج برده ام ولي در حضور نفهميد

ديگران خود را راضي و خشنود نشان داده ام.علي نگاه محزوني بسويم انداخت و با لحن ناراحتي پرسيد:پس چرا 

:عمدا اينكار را نكردم چون ميخواستم بار آن تابحال راجع به غصه هايت با من صحبت نكردي؟با نگاهي به او گفتم

غمها را بتنهايي تحمل كنم.و راضي نبودم حتي تو كه اينقدر بمن نزديكي در مورد افكارم و با غصه هايم چيزي بداني 

به اين نحو احساس رضايت بيشتري ميكردم.ميداني؟مسئله اينحاست كه من هميشه احشاش تنهايي ميكنم شايد 

اليخوليا فرض كني ولي حقيقت اين است كه هر چند يك خانواده خوب و مهربان دارم و گرچه در اينرا يك نوع م

كنار پدر و مادري با محبت و در زير سايه خوبيهايشان بزرگ شده ام و برادري مهربان و فداكار چون تو دارم ولي با 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شیرین تقدیر 

3 1  

 

رم.اغلب براي فرار از اين تنهايي به درس اينهمه بيشتر اوقات شديدا احساس تنهايي ميكنم و از اين موضوع رنج ميب

 يا كارهاي متفرقه پناه ميبرم.

علي با نگراني پرسيد:چرا احساس تنهايي ميكني؟سرم پايين بود و به آرامي گفتم:نميدانم تنها چيزي كه ميتوانم 

لي؟گفتم:اينكه بگويم اين است كه هميشه از يك سوال كه در مغزم صدا ميكند رنج ميبرم.با حيرت پرسيد چه سوا

چرا من اينهمه از نظر ظاهر با افراد خانواده ام فرق دارم و به چه دليلي حتي ذره اي شبيه به هيچيك از آنها 

نيستم.اوايل راجع به شكل ظاهري تو هم برايم سوال پيش مي آمد ولي وقتي فهميدم مادر زيبايي داشتي جوابم را 

به ياد دارم در آغوش گرم پدر و مادر بوده ام و جه تعريفهايي كه در پيدا كردم.ولي من چطور؟من كه از روزي كه 

مورد بدنيا آمدنم شنيده ام .نگاهي به علي اتداختم چهره اش را هاله اي از اندوه پوشانده بود.دلم ميخواست هر آنچه 

بازگو كنم حوصله را كه در فكرم ميگذشت با او در ميان بگذارم.به همين خاطر گفتم:ميخواهم موضوعي را برايت 

شنيدنش را داري؟با لبخند محزوني گفت:هر چه در دل داري برايم تعريف كن من هميشه مشتاق شنيدن صحبتهاي 

 تو هستم.

با نگاه تشكر آميزي گفتم:يكبار شاهد برنامه اي در تلويزيون بودم موضوع برنامه زندگي بچه هاي پرورشگاه را 

ند .مجري برنامه از پدر و مادرهايي كه قادر نبودند صاحب فرزندي بشوند نشان ميداد كه وضع فلاكت باري داشت

تقاضا ميكرد اين بچه ها را به فرزندي قبول كنند و آنها را همچون بچه هي خود بدانند.آن شب اين فكر برايم پيش 

ها از اين فكر در آمد كه نكند منهم يك بچه پرورشگاهي هستم.كه پدر و مادر مرا به فرزندي قبول كرده اند .مدت

رنج بودم ولي عاقبت به اين فكر خنديدمچرا كه آنها با اين عيال سنگين و در آمد كم مگر ديوانه بودند كه بخواهند 

بچه اي را هم به نان خورهاي خود اضافه كنند.علي در حاليكه سعي ميكرد لبخند بزند با دست موهايم را بهم ريخت 

د كه تو كردي؟بعد به آرامي گفت:شيرين هيچوقت ظاهر خودت را مورد سوال و گفت:اي ديوانه اين چه فكري بو

قرار نده و فقط بدان كه خداوند بهتو بيشتر از ديگران طف داشته است و ترا دختري زيبا و مهربان آفريده پس 

ي اگر بخاطر اين محبت از او سپاسگذار باش.بعد از تخت پايين آمد و دست مرا گرفت و گفت:راستش را بخواه

دلت ميپذيزفت پدر چند تايي از بچه ها را به پرورشگاه ميفرستاد تا از شرشان خلاص بشود پس دلت را خوش نكن 

كه تو را از آنجا آورده باشد.حالا بلند شو برويم الان سر و كله اكبر و بقيه پيدا ميشود در ضمن ديگر نبينم كه از اين 

رفين سرم گذاشت و سرم را مانند هندوانه كوچكي ميان دستهايش فكرهاي خام كني .بعد هر دو دستش را در ط

فشرد و گفت:اين يكبار و براي هميشه ميگويم تو شيرين رستمي دختر عزيز خانواده هستي و يك نفر هم اينجاست 

شود مه به تو خيلي علاقه مند است و اگر بداند بعد از اين راجع به اين مسائل بيخود فكر ميكني شديدا ناراحت مي

 شيرفهم شدي؟در جواب همراه با لبخندي گفتم:بله قربان .در همان لحظه صداي زنگ در بلند شد.

مادر و بقيه خندان و سر حال وارد شدند پيدا بود كه جواب مثبت را در اولين جلسه گرفته اند.خاله طلعت چادرش را 

كرد.ليلا كه معمولا از جلسه خواستگاري دل روي مبل انداخت و با آب و تاب جريان خواستگاري رابرايمان بازگو 

خوشي نداشت با حالت بي اعتنايي گفت:مگر هول بودند در جا جواب مثبت دادند؟خاله در جواب با خوشرويي 

گفت:ليلا جان وقتي در يك امر خير هر دو طرف قضيه راضي باشند ديگر معطلي جايز نيست .بر خلاف تو من فكر 

شنبه شب هم يك 0چرا كه تكليف ما را همين امشب روشن كردند .قرار بر اين شد كه ميكنم آدمهاي خوبي بودند 

نامزدي مختصر و مفيد بگيريم و مراسم عروسي بماند براي بعد از محرم و صفر.به اكبر تبريك گفتم علي هم 

از بزرگترها صورتش را بوسيد و برايش آرزوي خوشبختي كرد .از آنشب تا شب نامزدي اكبر و پروين با دو نفر 
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چند بار براي خريد لوازم ضروري و آشنايي بيشتر با هم به خيابان رفتند و خلاصه در يك مراسم مختصر ولي صميمي 

 آندو رسما نامزد شدند.

  7فصل 
 

فصل بهار در شهرهاي جنوبي يكي از بهترين و زيباترين فصلهاست.شهر ما در آغاز فصل بهار مصادف با شروع سال 

هست مهماندار عده زيادي از هموطنان كه ساكن ديگر نقاط كشورمان هستند ميباشد.مهمانان نوروزي  جديد نيز

براي تفريح و تغيير آب و هوا در اين ايام به شهرهاي معتدلتر مي آيند .در تعطيلات نوروز علاوه بر همه هتلها و 

د.در يكي از همين روزها بود كه من و ليلا براي مهمانسراها اكثر مدارس و پاركها هم مملو از اين تازه واردين ميشو

خريد لباس به بازار رفته بوديم.يك هفته بيشتر به عروسي اكبر نمانده بود اما من و ليلا براي خود لباسي تهيه نركده 

بوديم از اين فروشگاه به فروشگاه بعدي دربدر بدنبال لباس دلخواهمان ميگشتيم.وجود اشخاص مختلف و شور و 

آنها براي خريد جلوه خاصي به خيابانها داده بود.در بعضي از مسيرهاي كم عرض ازدحام تازه واردين عبور و شوق 

مرور را مشكل ميكرد.در همين گير و دار در جلوي فروشگاهي به خانواده اي برخورديم كه از ظاهرشان مشخص 

لخواهش دچار مشكل شده بود و با آنكه چندين بود كه از مهمانان نوروزي هستند.خانم خانواده براي انتخاب بلوز د

رنگ مختلف از آنرا پيش رو داشت اما قدرت تصميم گيري و آنكه كداميك برازنده تر است را نداشت. در همان 

حال يكي از بد رنگترين را جدا كرد و در حاليكه از تك تك افراد خانواده اش نظر خواهي ميكرد آنرا جلوي سينه 

ود آنهايي كه همراهيش ميكردند و از دو دلي او بتنگ آمده بودند نظر مساعد دادند و گفتند همين خود نگاه داشته ب

خوب است بگير تا برويم.اما او قانع نشد بطرف من آمد كهدر كنارش ايستاده بودم برگشت و پرسيد:بنظر شما اين 

معذرت بايد بگويم كه اصلا رنگ جالبي  رنگ بمن مي ايد؟از آنجاييكه ميخواستم نظر درستيداده باشم گفتم:با عرض

نيست در عوض اين بلوز خردلي رنگ مناسب سن و هماهنگ با رنگ پوست شماست.با شيفتگي بلوز انتخابي مرا 

برداشت و چنان نگاهش كرد مثل اينكه برا ياولين بار است آنرا ميبيند و همراه با لبخندي گفت:واي اين بلوز چقدر 

آنرا جلوي سينه قرار ميداد به فروشنده سفارش كرد كه همانرا برايش بپيچد و دوباره بسوي زيباست.بعد در حاليكه 

من برگشت و گفت:متشكرم كه كمك كرديد متقابلا همراه با تبسمي تشكر كردم .پرسيد شما اهل همينجا 

اهالي اين  هستيد؟گفتم بله.همانطور كه لبخند خوش آيندي ميزد گفت:شهر شما ديدني و خوش آب و هواست و

شهر همه خونگرم و مهربانند.با لبخندي تشكر كردم و گفتم:اين از لطف شماست كه اينجا را خوب ديده ايد ولي در 

ماه  2مورد آب و هوا بايد بگويم در حال حاضر اعتدال هواي اين منطقه دلچسب و لذت بخش است.ولي تا يكي 

ما هم مشكل است چه رسد به تازه واردين.همانطور با علاقه  ديگر آنچنان گرمايي آغاز ميشود كه تحملش براي خود

نگاهم ميكرد گفت:پس چه خوب است كه با وجود اين گرما پوستي به اين لطافت و زيبايي داريد.با شرم تشكر 

كردم و به آرامي از آنها فاصله گرفتم.ليلا پيشنهاد كرد به طبقه بالاي فروشگاه برويم.و از لباسهاي آن قسمت هم 

 ديدن كنيم.به همراه او از پلكان بالا رفتيم و در آنجا لباسهاي مورد علاقه نا را پيدا كرديم.

من با باقيمانده پولي كه همراه داشتم مقداري هدايا براي يك يك افراد خانواده به رسم عيدي خريداري 

نه براي اكبر و محمود.همينطور اسپري مردا 2كردم.پيراهن براي پدر بلوزي براي مادر فندك زيبايي براي علي و 

گل سر براي ليلا و ماشين كوكي براي مصطفي كل هدايايي بود كه خريداري كردم. بهمنگام بازگشت بمنزل هوا 

كاملا تاريك شده بود .بعد از فشردن زنگ مصطفي آمد در را باز كرد و با خوشحالي گفت:دايي آمد.پرسيدم:كدام 
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يكرد گفت:دايي طالب از خارج آمده.منظور او از خارج كشور بحرين بود.من و دايي؟در حاليكه با هيجان صحبت م

ليلا نگاهي به ظاهر خود انداختيم و به طرف اتاق براه افتاديم.كفشهاي زيادي در خياط بچشم ميخورد اينطور كه پيدا 

ليلا دادم و سپس بدنبال او  بود خاله هم همراه با خانواده خودشان را رسانده بودند.كنار ايستادم و حق تقدم را به

داخل شدم.بمحض ورود سلام كردم و در ميان جمعيت بدنبال چهره هاي تازه ميگشتم كه مادر مرا به مرد نسبتا چاق 

و تيهر پوستي كه بي شباهت به مادر و خاله طلعت نبود معرفي كرد دستم را جلو بردم و همراه با لبخندي خير مقدم 

خواهر بزرگتر است با نگاهي حاكي از حيرت و كنجكاوي دست مرا بگرمي فشرد  2بود از گفتم.دايي طالب كه پيدا 

از دندانهاي روكش  2و گفت:به به ما خواهرزاده به اين زيبايي داشتيم و خودمان خبر نداشتيم.بعد با لبخندي كه 

نشسته بود با خوشرويي  طلايي اش را مشخص ميكرد گفت:اينهم پسر من فريد و اشاره به مرد جواني كه روبرويش

دستم را بطرف فريد دراز كردم و گفتم:خوشوقتم خيلي خوش آمديد.مرد جوان كه لهجه اي مانند پدر داشت 

گفت:منهم از زيارت شما خوشحالم. پسر دايي بر خلاف پدرش خوش قيافه بود و خيلي هم خوب لباس پوشيده 

مت در دستش خود نمايي ميكرد.بعد از احوالپرسي براي بود.يك انگشتر طلايي درشت همراه با يك ساعت گرانقي

تعويض لباس به اتاقم رفتم و در آنجا متوجه قيافه درهم ليلا شدم.بسويش رفتم و دستهايم را بدور كمش حلقه 

كردم و به آرامي گفتم:بيا عهد ببنديم كه در اين ايام عيد به خاطر هيچ موضوعي از هم دلخور نباشيم.بعد در حاليكه 

بخندي برويش ميزدم پرسيدم:موافقي؟در همان حال كونه اش را بوسيدم او هم بوسه نيم بندي از كونه من كرفت و ل

از اتاق خارج شد.هدايايي كه خريده بودم در گوشه اي گذاشتم تا سر فرصت آنها را به صاحبانشام تقديم كنم.در 

بان قرمز پاپيون كوچكي درست كردم و براي تزيين بر بين آنها فقط فندك علي را در زرورق زيبايي پيچيدم و با رو

روي آن چسباندم. و در ياداشتي نوشتم)تقديم به عزيزترين عزيزها به خاطر همه محبتهايش( آنرا تا كردم و همراه 

با فندك به اتاق علي بردم و بر روي ميز كوچك كنار تختش گذاشتم.به هنگام بازگشت او كه متوجه خروج من از 

شده بود به كنارم آمد و پرسيد:به چيزي احتياج داري؟متبسم گفتم نه ولي هر وقت فرصت كردي سري به اتاقش 

 اتاقت بزن بر روي ميز كنار تختت چيزي هست كه انتظار ترا ميكشد.

علي با نگاه شيطتنت آميزي و همراه با لبخند گفت:اتفاقا درون كشوي كتابهاي تو هم چيزي هست كه منتظر 

تعجب نگاهش كردم و با خوشحالي بسوي اتاقم رفتم.با شوق كشوي كتابها را گشودم و بسته اي كه در توست.با 

زرورق زيبايي پيچيده شده بود يافتم مشتاق براي ديدار چيزي كه درون آن بسته بود سريع آنرا باز كردم و در 

بقدري از ديدن آن خوشحال شدم كمال تعجب كت بسيار زيبا و خوشدوختي را ديدم كه از جنس كرپ ژرژت بود .

كه نهايت نداشت هميشه آرزو داشتم كه چنين كتي داشته باشم.با شادي آنرا بتن كردم و خود را در آينه آرايش 

برانداز كردم.بينهايت برازنده و شيك بود دلم ميخواست به همان صورت بميان جمع بروم تا همه آنرا ببينند.ولي 

شوم بهمين خاطر منصرف شدم كت را بيرون آوردم و در ميان لباسهايم آويختم.وقتي كه ترسيدم باعث ناراحتي ليلا ب

بهميان جمع برگشتم متوجه علي شدم چشمهايش از شادي برق ميزد .مثل اينكه او هم پي به شادي من برده بود به 

پاسخ گفت:منهم متشكرم  كنارش رفتم و به آرامي گفتم:خيلي متشكرم واقعا كه خوش سليقه اي.همراه با لبخندي در

 هديه تو هم عالي بود.در همان حال سيگاري بيرون آورد و با آتش فندك آنرا مشتعل كرد.

شام آنشب را علي از باشگاهي كه وابسته به شركت نفت بود و در نزديكي منزل ما بود تهيه كرد.مادر مايل بود 

دستور صادر ميكرد و از شوق ديدار برادر كاملا پذيرايي بطور كامل و در حد عالي باشد.بهمين خاطر بسرعت 

دستپاچه شده بود.اينبار دايي طالب واقعا لطف كرده بود و به نامه مادر كه در آن خواهش كرده بود حتما براي 
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عروسي اكبر به ايران بيايد جواب مثبت داده بود همراه پسرش راهي وطن شده بود.او در خلال صحبتهايش مطرح 

 مشكل ويزا نتوانسته همه اعضاي خانواده را بياورد.ولي مادر بهمين هم راضي بود.كرد كه بخاطر 

از آنشب به بعد همه سعي ما بر اين بود كه به دايي و پسرش خوش بگذرد.طي اين مدت اكبر و علي لحظه اي فريد 

ي طالب محبت كرده و مقدار را تنها نميگذاشتند.و مدام او را براي گردش و تفريح به جاهاي ديدني شهر ميبردند داي

زيادي سوغاتيهاي مختلف براي هر دو خانواده با خود آورده بود.او به اين طريق ميخواست غيبت طولانيش را جبران 

كند.و خلا عاطفي را كه با گذشت سالها ميان او و خواهرانش بوجود آمده بود پر نمايد.در اين روزها بخاطر مراسم 

ري وقت سرخاراندن نداشتيم .مدام مشغول انجام كارها بوديم .در اين ميان خاله و عروسي و انجام كارهاي ضرو

روز بعد از ورود دايي طالب خاله همه را براي صرف  2نرگس و همينطور فريده در تمام كارها با ما همگام بودند .

مه ظرفها زا شسته و نهار بمنزلش دعوت كرد.روز خوبي بود و همه شاد بوديم .بعد از صرف غذا من و فريده ه

خشك كرديم.بعد از مرتب كردن آشپزخانه به حياط رفتيم بچه ها سرگرم بازي با صحبت با هم بودند .آفتاب 

بهاري و لذتبخش بود من و فريده در مورد لباس شب عروسي با هم صحبت ميكرديم.تابش آفتاب باعث كرختي و 

ميازه اي كشيدم و به فريده پيشنهاد كردم به اتاق خواب سستي ميشد و هوس خوابيدن رادر انسان زنده ميكرد.خ

 برويم و استراحت كنيم.

ولي او با لبخندي گفت:فعلا خواب بي خواب بهتر است بروي در بحر ليلا و ببيني كه چه پذيرايي از فريد 

ديدم.ليلا سرگرم  ميكند.نگاهي به آنسوي حياط انداختم ليلا و فريد را زير سايه درخت گل ابريشمي در حال گفتگو

پوست كندن پرتقالي بود و در همان حال با فريد صحبت ميكرد.آخر سر پرتقال را جلوي فريد درون پيشدستي 

گذاشت و با خوشرويي به او تعارف كرد.با نگاهي به فريده گفتم:انقدر بخيل نباش مگر نميداني مهمان نوازي يكي از 

ل همين كار است.فريده با پوزخندي گفت:حالا كه من اعتراضي خصوصيات بارز جنوبيهاست.خوب ليلا هم مشغو

نكردم.بعد پرسيد راستي شيرين تو با عروس به آرايشگاه ميروي؟گفتم:فمر نميكنم.با تعجب پرسيد 

چرا؟گفتم:براي اينكه ضرئرتي ندارد من ترجيح ميدهم موهايم را به صورت ساده اي پشت سر جمع كنم.پس ديگر 

اه ندارد.در ضمن ليلا و نرگس با پروين ميروند پس عروس خانم تنها نيست و ديگر نيازي بوجود احتياجي به آرايشگ

من ندارد.فرشيد كه سرگرم توپ بازي بود فرياد زد شيرين و فريده بيايند وسطي بازي كنيم.فريده برخاست و 

مان حال بطرف اتاق براه دست مرا براي بلند شدن كشيد گفتم:تو برو من اصلا حوصله بازي كردن ندارم.در ه

افتادم.بزرگترها سرگرم صحبت در باره عروسي بودند پدر گفت:اگر علي وام حقوقي نگرفته بود من نميتوانستم اين 

جشن را برگزار كنم.اكبر فقط چند ماه است كه مشغول كار شده و هيچ پس اندازي ندارد.منهم كه از شما چه پنهان 

پس اندازي داشته باشم پس در ايم ميان فقط علي را داشتيم كه هميشه آماده قسطهاي ماهيانه اجازه نميدهند 

فداكاري است.علي كه سرگرم حل جدول بود آنرا به كناري گذاشت و در پاسخ پدر گفت:اختيار داريد منكه كار 

ما پيوست و بر  مهمي نكرده ام اين وظيفه ام بود كه حركت مثبتي براي اكبر انجام دهم.در اين بين فريد هم به جمع

روي مبلي كنار من نشست.خاله براي هر دوي ما چاي ريخت و كنارمان گذاشت.با تبسمي گفتم:دست شما درد نكند 

جدا كه چاي داغ ميچشبد.فريد در حال برداشتن فنجان چاي نگاهي بسويم كرد و گفت:شما خيلي خسته شديد از 

گفتم:اين وظيفه من است اينجا براي من با خانه خودمان هيچ وقتي رسيديم تا بحال مدام در زحمت هستيد.با تشكر 

فرقي ندارد.اندوه كلامش كاملا هويدا بود در همان حال گفت:اي كاش ما هم ساكن ايران بوديم و در آنصورت 

ر ميتوانستيم بشتر با شما و عمه طلعت رفت و آمد كنيم.نميدانيد چقدر لذت ميبرم وقتي اينهمه صميميت را ميبينم .د
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پاسخ او كه صادقانه سخن گفته بود گفتم:باز جاي شكرش باقيست كه اين فرصت پيش آمد و با هم آشنا 

شديم.گرچه من با آنكه قبلا هيچيك از شما را نديده بودم ولي مثل ديگران دورادور به همه شما علاقه مند بودم و 

با لبخندي گفت:باور كنيد ما هم به همان اندازه حالا كه سعادت ديدار شما دست داد علاقه من دو چندان شده.همراه 

به همه شما علاقه مند شديم بعد از اين نميگذاريم فاصله ديدارها زياد طولاني شود.علي كه تا آن لحظه به صحبتهاي 

ما گوش سپرده بود با فريد مشغول گفتگو شد و راجع به شغلش در بحرين سوالاتي كرد.در اين بين مشخص شد كه 

نس حسابداري دارد .فريد هم مانند علي هنوز دم به تله ازدواج نداده بود چرا كه عقيده داشت هميشه براي او ليسا

ازدواج فرصت هست.پس چرا عجله كند و خود را به دردسر دوران تاهل بيندازد.با خود گفتم عجيب است كه 

قول معروف هنوز سر از تخم بيرون نياورده پسرها تا اين اندازه با هم اختلاف عقيده دارند يكي مانند اكبر كه به 

 هوس زن گرفتن كرده است و كساني مانند علي و فريد زير بار ازدواج نميروند.

  8فصل 
 

جشن عروسي در سالن همان باشگاهي كه نزديك محل ما بود برگزار شد.مراسم با شكوهي بود و عده زيادي از 

داشتند من همراه با چند نفر براي آماده كردن وسايل ضروري قبل  دوستان و آشنايان عروس و داماد در آن شركت

طرف طول سالن ميز و صندليهايي براي پذيرايي از مهمانان چيده شده بود در  2از ديگران به باشگاه رفتيم.در 

ر سبد گل طبيعي د 2قسمت روبروي سالن سن قرار داشت كه محلي براي نوازندگان بود .كاناپه خوش رنگي كه با 

طرفين تزيين شده بود محلي براي نشستن عروس و داماد بود .مراسم عقد در منزل آقاي رستگار پدر پروين 

 صورت ميگرفت.از روز قبل يكي از اتاقها را براي برگزار ي اين مراسم آماده و تزيين كرده بودند.

م.در حاليكه با برگهاي سبز ميان من بخاطر نظارت و همكاري امور سالن نتوانستم در آن مراسم حضور داشته باش

ميوه ه را تزيين ميكردم صداي فريد را شنيدم كه گفت:شما سرشار از ذوق و سليقه هستيد با تشكر گفتم:ببخشيد كه 

امروز شما را بزحمت انداختيم بد شد كه شما نتوانستيد در مزاسم عقد حضور داشته باشيد.فريد كه در كت و شلوار 

ر بنظر ميرسيد همراه با لبخند و نگاه شيطنت آميزي گفت:باور كنيد در كنار شما بودن به هر مشكي رنگش برازنده ت

مراسمي ترجيح دارد .در ضمن خود من داوطلب شدم به اينجا بيايم هر چند تابحال بجز نگاه كردن به كارهاي شما و 

يكاريد لطفا اين ظرف ميوه را روي آن لذت بردن كار ديگري انجام ندادم.با لبخند زيركانه اي گفتم:پس حالا كه ب

ميز گوشه سالن بگذاريد.در حيت برداشتن ظرف ميوه گفت:با كمال ميل.در همان حال علي صدايم كرد و 

گفت:مهمانان در حال آمدن هستند آيا همه چيز حاضر است؟ به او اطمينان دادم كه همه چيز مرتب است و در ضمن 

تم:داماد آينده اميدوارم شما در موقع عقد كنان مرا بدنبال نخود سياه نفرستيد براي آنكه سربسرش گذاشته باشم گف

و اين افتخار را بمن بدهيد كهدر لحظه انجام مراسم آنجا باشم.با لبخندي كه چهره اش را جذابتر ميكرد گفت:اگر تو 

يف كنيم.در حال جدا شدن از نباشي كه اصلا عقدي صورت نميگيرد اينرا مطمئن باش.با خوشحالي گفتم:ببينيم و تعر

او بودم كه گفت:راستي شيرين امشب با اين لباس معركه شدي.با رضايت گفتم: متشكرم ولي صبر كن دو سه ساعت 

ديگه كت مشكيم را بپوشم بعد تعريف كن.آنشب در تمام مدت در حال پذيرايي بودم در يك فرصت مناسب تغيير 

صورتي رنگي كه بتن داشتم پوشيدم.بعد از ورود به سالن احساس  لباس دادم و كت اهدايي علي را بجاي كت

رضايت بيشتري كردم چون آنهايي كه متوجه تعويض لباس من شدند همگي از حسن سليقه ام در باب انتخاب رنگ 

مشكي و صورتي تمجيد كردند.در اين ميان ليلا با حالت بخصوصي پرسيد:اين كت را از كجا آوردي؟براي آنكه از 
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كينه اي بدل نگيرد گفتم:مدتي بود كه از علي خواهش كرده بودم برايم كتي شبيه به اين بخرد از قضا چند روز  علي

 پيش خواهشم بر آورده شد.

ليلا با حسادت علني گفت:پس چرا قبلا بهم نشان ندادي؟گفتم:ميخواستم برايت تازگي داشته باشد.در همان حال 

ه من شده بود با لبخند رضايتي گفت:واقعا كه اين لباس برازنده توستجلويش نيم بسوي علي رفتم او كه از دور متوج

چرخي زدم و گفتم:اين برازندگي ار حسن سليقه برادر عزيزم است.همانطور كه نگاهم ميكرد پرسيد:شام 

خوردي؟گفتم آنقدر خسته بودم كه ميلي به غذا نداشتم.ولي براي برطرف كردن ضعف چند لقمه به اجبار 

وردم.دستم را كشيد و گفت:تو امشب به اندازه كافي زحمت كشيدي حالا بيا بشين تا ديگران بجاي تو پذيرايي خ

كنند . مرا روي يكي از صندليها در كنار خو د نشاند.وقتي نشيتم تازه متوجه ذق ذق پاهايم شدم.به علي گفتم:اگر 

.گفتم:آنكه جاي خود دارد ولي الان يه جاي راحت براي گفتي الان چه چيز لذت داره؟با نگاهي گفت:حتما يه چاي داغ

خوابيدن جدا لذت بخشه.دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:ميدانم خيلي خسته اي يكي دو ساعت ديگر مراسم 

به پايان ميرسد وقتي بخانه برگشتيم يكسره به رختخواب برو و راحت بخواب.فردا هم لازم نيست زود از خواب 

 هر موقع كه مايل بودي استراحت كن. بيدار شوي تا

عروس و داماد در آخرين دقايق نيمه شب دست يك يك مهمانان را فشردند و براي حضورشان از همگي تشكر 

كردند.وقتي همه بخانه برگشتيم نگاه مارد بمن افتاد و گفت:شيرين تو خيلي خسته اي زودتر برو استراحت كن.با 

تم و پس از تعويض لباس با تني خسته و بيحال به بستر افتادم و تا نيمه هاي روز بعد يك شب بخير كوتاه به اتاقم رف

هيچ نفهميدم.بليط هواپيماي دايي و فريد براي روز چهاردهم فروردين تهيه شده بود و در روز سيزده همگي ما و 

ايي رفتيم.بر اثر شلوغي بسختي خانواده خاله به همراه خانواده پروين براي بدر كردن سيزده به جاي سرسبز و با صف

جاي براي نشستن پيدا كرديم.روز خوبي بود و همه مردم شاد و سرزنده بودند .اكبر و پروين مثل دو پرنده 

خوشبختي لحظه اي از هم غافل نميشدند مادر و خاله هم تمام سعيشان اين بود كه در آخرين روز به برادر و برادر 

طر مدام از آنها پذيرايي ميكردند در اين ميان فريد كمي گرفته بود و زياد سيگار زاده يشان خوش بگذرد.بهمين خا

ميكشيد در حال تهيه سالاد بودم كه دايي را مخاطب قرار دادم و گفتم:دايي جان قول ميدهيد كه از اين به بعد لا اقل 

را همراه بياوريد.همراه با لبخندي  سالي يكبار بما سر بزنيد؟البته در سفرهاي بعدي سعي كنيد بقيه افراد خانواده

گفت:اگر فرصتي پيش بيايد حتما اينكار را ميكنيم.با اعتراض گفتم اينكه نشد قول.فريد كه تا آنلحظه متفكر و 

مغموم نشسته بود گفت:شيرين خانم من بجاي پدرم قول ميدهم باور كنيد در اين مدت آنقدر بما خوش گذشت كه 

اري ميكنيم كه دوباره به ايران برگرديم.به دنبال اين كلام پرسيد راستي چند سال ديگر از فردا بمدت يكسال روزشم

سال ديگر ديپلمش را ميگيرد و درسش تمام  2به پايان تحصيل شما مانده؟بجاي من مادر با خوشحالي گفت:

ه همراه با خنده ميشود.آنوقت است كه بايد بار سفر ببندد با تعجب پرسيدم:مگر قرار است به كجا بروم.؟خال

گفت:بمنزل شوهر.علي سرش را از روي جدولي كه در دستداشت بلند كرد و گفت:از خالا اين حرفها را در مغز 

شيرين نكنيد درست نيست.خاله خطاب به او گفت:علي آقا شما طوري راجع به ازدواج صخبت ميكنيد مثل اينكه گناه 

آنوقت ميفميد كه نصف عمرتان به هدر رفته كه هنوز ازدواج نكرده كبيره است.يك نگاه به اكبر و پروين بيندازيد 

 ايد.علي با پوزخندي گفت:نكران نباشيد خاله جان ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است.

آنروز فريد از همه ما در حالتهاي مختلف عكس گرفت به نظر من آخرين عكس او ا ز همه بهتر بود چرا كه همگي 

تيم و از آقاي رستگار خواهش كرديم عكس ما را بگيردقرار بود فيلم را فريد با خود ببرد و در دسته جمعي نشس
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همناجا عكسها را ظاهر كند.مادر از او خواهش كرد يه سري كامل از روي عكسها براي ما چاپ كند.صداي اعتراض 

 سري بفرستد.خاله بلن شد پرسيد پس كسي به فكر من نيست ؟فريد قول داد حتما براي او يك 

صبح بود و من بخاطر رفتن به دبيرستان نميتوانستم آنها را بدرقه كنم.مادر و خاله طلعت  15ساعت حركت هواپيما 

همراه با ديگران براي درقه رفتند به فرودگاه به هنگام خداحافظي از دايي خواستم كه سلام گرم مرا به يك يك 

مي فشردم و خاطر نشان كردم كه نامه را فراموش نكند.با حالت بغض افراد خانواده اش برساند.دست فريد را بگر

آلودي گفت:قول ميدهيد حتما جواب نامه هايم را بنويسيد؟با خوشرويي گفتم:قول صد در صد و اضافه كردم:راستي 

ميرسيد  اگر در بعضي مواقع بمشا در اينجا بد گذشت ما را ببخشيد.فريد كه چمشهايش با هاله از اشك براقتر بنظر

لب زيرينش را بدندان گرفت و گفت:اين حرف را نزن باو ر كن هيچوقت خاطره اين سفر را فرموش نخوام كرد.بعد 

 اضافه كرد هميشه از خداحافظي بيزار بودم پس فقط ميگويم به اميد ديدار.

ثلث سوم فكر نميكردم شروع دوباره كلاسهاي درس دوباره مرا مشغول كرده بود ديگر به هيچ چيز بجز امتحاانات 

در يكي از روزهايي كه خسته از مدرسه به خانه برگشتم متوجه نامه اي شدم كه از بحرين رسيده بود .نامه حاوي 

پاكت سفارشي هم بود كه همه عسكها را در آن گذاشته بودند..اول عكسها را با هيجان نگاه كردم همه آنها خوب و با 

ها و سرسبزي مكان و زيبايي آنها را دو چندان كرده بود.بين آنها متوجه عكسي كيفيت عالي بودند محيط شلوغ عكس

شدم كه در حالتهاي مختلف از من گرفته شده بود .وقتي ليلا مرا خوشحال از تماشاي آنها ديد با حالت طعنه گفت:از 

م باور كن هيچ نفهميدم همه فليم فقط چند عكس مربوط به ديگران است و بقيه فقط از تو گرفته شده.در جواب گفت

اين عكسها ي از من گرفته شده علي كه سرگرم خواندن نامه فريد بود گفت:مثل اينكه اسم فريد را بايد به ليست 

طرفداران شيرين اضافه كنيم.مادر نگاهي بمن كرد و گفت:اتفاقا طالب راجع به اين موضوع اشاره اي هم كرد و 

ه از قبل ميدانستم جواب تو چيست گفتم تابحال چندين خواستگار برايش پرسيدكشيرين خيال ازدواج ندارد؟من ك

آمده ولي او زير بار نميرود.تصميم دارد فعلا به درسش برسد در ضمن سفارش كرده تا پايان دبيرستان هيچ 

 خواستكاري را قبول نكنيم.بعد از اين صحبت طالب ديگه حرفي ار اين مطلب پيش نكشيد.

با همه هيجانش به پايان رسيد آخرين امتحان ما درس زبان بود .وقتي كه برگه ها را داده و از امتحانات ثلث سوم 

سالن خارج شديم نگاهم به آقاي صالحي افتاد او كه متوجه من شده بود پرسيد:امتحان چطور بود؟با خووشحالي 

نطور خوب ببينيم و تعريف كنيم.بر گفتم:خيلي خوب بود آقا نحوه سوالات عالي بود.او با لبخند مرموزي گفت:كه اي

اثر تبسم او برق از سرم پريد در يك لحظه فكر كردم نكند آقاي صالحي بخاطر رفتار من نمره ام را كم كند.در 

رابطه با اين فكر گفتم:البته زياد هم نميتوانم روي خوب روي خوب بودن نمره ام تاكيد كنم.با تعجب و همراه با 

ميتورسم اين اواخر باعث دلگيري شما شده باشم و همين موضوع در نمره ام تاثير پوزخندي گفت:چرا؟گفتم:

بگذارد.عينك ظريف آفتابيش را بچشم زد و گفت:اگر ميتوانستم اينكار را ميكردم ولي افسوس كه وجدانم بمن اين 

 اجازه را نميدهد.

وزان دم كردگي هوا و شذجي از تابستانهاي شهر ما هميشه طولاني و طاقت فرساست .بادهاي گرم آفتاب س

مشخصات بارز اين مناطق است.هر چند در خانه هاي سازماني وجود چند كولر گازي هواي درون منزل را خنك و 

 لذتبخش ميكند.ولي اگر لحظه اي آنرا خاموش كنيم هواي خانه مثل جهنم ميشود.

كه اگر هوا تا به اين حد گرم نشود ميوه نخل بعضيها معتقدند اين گرما براي اين مناطق لازم و ضروري است چرا 

خرما خوب رسيده نخواهد شد.خرما يكي ار بارزترين محصولات كشاورزي كشور ما محسوب ميشود و سالانه مقدار 
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زيادي از اين محصول به كشورهاي ديگر صادر ميگردد.به اصطلاح مردم اين نواحي گرمترين زمان در طول تابستان 

 ن ميگويند.را گرماي خرما پزا

نيمه هاي مرداد ماه بود كه پدر پيشنهاد كرد همگي براي زيارت به مشهد مقدس برويم.اين پيشنهاد مورد استقبال 

همه قرار گرفت.وقتي خاله از جريان با خبر شد با خوشحالي گفت:چطور است هر دو خانواده با هم به اين سفر 

روز كرايه كرديم و عازم سفر  25وس مرتبي را براي مدت برويم ؟چون همه با اين نظر موافق بودند ميني ب

شديم.شايد اين مسافرت يكي ار بهترين خاطرات زندگي من باشد.به هر صورت هر چه بود سراسر خوشي و تفريح 

بود همراه با حوادث بياد ماندني.نظر به اينكه همه وسايل ضروري را بهمراه داشتيم در بين راه هر جا به فضاي سبز و 

حيط با صفايي بر ميخورديم توقف كرده و به استراحت و تهيه غذا ميپرداختيم.شبها را حتما در يكي از شهرهاي بين م

راه اطراق ميكرديم.و با آغاز روز حركت ما هم آغاز ميشد خاله تمام مدت را به شوخي و مزاح باديگران مشغول 

از حركت تمام لحظه هاي جالب رادر دفتري يادداشت بود.مادر هم مسول ريختن چاي و يا پخش تنقلات بود.از آغ

كردم.به هنگام طي مسير هر كس هر لحظه مايل بود جايش را با ديگري عوض ميكرد.علي رانندگي را ميدانست .در 

ساعاتي كه راننده خسته بود به كمك او ميرفت.اكبر و فريدون هم در موقع لزوم پشت فرمان مينشستند.آقاي راننده 

يان سالي بود از اين سفر و همراه بودن با ما راضي بنظر ميرسيد.او با همه صميمي شده بود و تقريبا يكي از كه مرد م

افراد فاميل به حساب ميامد هنگامي كه به مقصد رسيديم تقريبا همگي خسته بوديم.نخستين روز به پيدا كردن مكان 

م.براي اولين بار بود كه اين سعادت نصيبم شد.وقتي و نظافت شخصي گذشت.ولي روز بعد همگي به پابوس امام رفتي

وارد صحن شديم با عده زيادي از زائرين مواجه شدم .در دل با خود گفتم هر يك ار اين مردم براي اجابت حاجت 

خود به اين مكان آمده اند .در جايگاه اصلي فشار زوار بيش از حد تصور بود.در اين ميان هر چه سعي ميكردم دستم 

ه ضريح برسانم فشار ديگران مرا جابجا ميكرد.مانند پر كاهي در دست امواج به اين سو و آن سو ميرفتم در حين را ب

همين جابجاييها در عين ناباور يخود را كنار ضريح ديدم.با دو دست محكم به آن چسبيدم و ديتم را به كنگره هاي 

ود.در حاليكه ميلرزيدم گونه هايم از اشك خيس شده آن تكيه دادم.صداي گربه و زجه ديگران مرا منقلب كرده ب

بود.دلم ميخواست منهم از امام چيزي طلب كنم ولي براي خود هيچ نميخواستم پس با خلوص نيت براي همه مردم 

دعا كردم.در حاليكه با امام راز و نياز ميكردم سلامتي همه را از او طلب كردم بر اثر فشار دستهاي ديگران چادرم ليز 

ورد و بر روي شانه هايم افتاد .در اين فكر بودم كه جايم را به زائر ديگري بدهمكه دستي چادر را دوباره بر سرم خ

كشيد.وقتي به عقب برگشتم علي را ديدم كه به فاصله كمي دورتر از من ايستاده و چشمانش قرمز و متورم بود.براي 

راهي به خارج پيدا كردم.وقتي به حياط رسيديم ديگران در  بيرون رفتم از ميان جمعيت دستش را گرفتم و با سختي

انتظار ما بودند .طي مدتي كهد ر شهر مشهد بوديم چندين بار براي زيارت به حرم رفتيم و در فرصتهاي ديگر از 

مناطق ديدني شهر بخصوص باغ وكيل پارك شهر و بازار معروف اما رضا ديدن كرديم.يك روز را هم براي خريد 

 ي اختصاص دايدم.در بازگشت احساس عجيبي داشتم و دلم شديدا گرفته بود.سوغات

يك هفته بعد از آنكه از سفر برگشتيم براي ثبت نام در سال پنجم به دبيرستان رفتم.در آنجا عده اي از همكلاسانم 

ليه به گوشه اي از را كه براي امتحان دروس تجديدي به مدرسه آمده بودند ملاقات كردم.بعد از خوش و بش هاي او

حياط مدرسه رفتيم و مشغول صحبت شديم.هر كس از دردي سخن ميگفت ثريا دوست هم نيمكتي من خبر نامزدي 

را داد و گفت بعد از امتحانات شهريور ازدواج خواهد كرد.با خوشحالي به او تبريك گفتم و برايش آرزوي 

 خوشبختي كردم.
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اي صالحي را شنيدي؟با تعجب گفتم:اوه...پس بالاخره مستر صالحي ازدواج منيژه گفت:راستي شيرين خبر ازدواج آق

كرد.منيژه گفت:با يكي از دختران اقوامش ازدواج كرد.همراه با تبسمي گفتم:اميدوارم زندگي خوبي داشته 

برايم اتفاق باشند.آنروز بچه ها خبرهاي دسته اول را برايم بازگو كردند منهم به نوبه خود از چيزهايي كه ديده يا 

 افتاده بود تعريف كردم.

سال پنجم دبيرستان هم مانند سالهاي ديگر گذشت و حادثه بخصوصي رخ نداد .تنها حوادث قابل ذكر آن سال بچه 

دار شدن اكبر بود كه حالا ديگر با ما زندگي نميكرد و يك خانه نقلي اجاره كرده بود.در اواخر سال سربازي محمود 

او با قدي بلند و چهره اي مردانه تر بخانه بازگشت.فرشيد كه چند ماهي بود در يكي از شركتهاي به پايان رسيد و 

ساختماني مشغول بكار بود به تازگي با يكي از دختران همسايه نامزد شده و عروسي آنها به چند ماه بعد موكول شده 

ابق روال زندگي عادي زندگي را ميكذراند و بود.علي هنوز هم مجرد بود و اصلا خيال ازدواج نداشت.ليلا هم مثل س

اين اواخر سرش را به خياطي گرم ميكرد.سرفه هاي پدر اينروزها شديدتر و عذاب آورتر شده بود او ظاهرا هم 

خيلي ضعيف بنظر ميرسيد .در اين ايام فقط صبحها به اداره ميرفت و علي مانع آن شد كه شغل دومش راداشته 

مايه گرمي و صفاي خانه بود. با وجود او همه چيز براي ديگران قابل تحمل بود .مصطفي سال  باشد.مادر هم مثل سابق

جهارم دبستان را هم با موفقيت پشت سر گذاشت و من او را براي كلاس پنجم دبستان و خود را براي سال ششم نام 

 نويسي كردم.

يي طالب در نامه اظهار دلتنگي كرده بود و نوشته ديروز نامه اي از بحرين رسيد كه همه از ديدنش خوشحال شدند دا

 بود آرزويش اين است كه دوباره بتواند سفري به ايران داشته باشد.

 9فصل 

 

روز اول مهر اونيفورم جديدم را كه به تازگي تغيير رنگ داده بود به تن كردم .امسال بر خلاف سالهاي قبل از بلور 

ه ميكرديم.با نگاهي در آينه لبخند زضايت آميزي بخو د زدم ولي وقتي با خود سفيد رنگ و سارافن سرمه اي استفاد

گفتم اين آخرين سالي است كه به دبيرستان ميروم دلم عميقا گرفت و براي آينده نامعلوم خود نگران شدم.اما 

خود گفتم هر چه  لحظه اي بعد همه چيز راب ه دست سرنوشت سپردم و در حاليكه شانه هايم را بالا مي انداختم با

 باداباد ولي حقيقت اين بود كه آرزو داشتم بعد از اخذ ديپلم به د انشگاه يا سر كار بروم.

ماه از سال تحصيلي ميگذشت و به دليل رسيدن زمستان هوا زودتر از معمول تاريك ميشد.خسته از مدرسه بخانه  2

ا خوشحالي بسويم مي آمد طبق روال هميشه يك بسته برميگشتم كه از فاصله اي نه چندان دور متوجه مصطفي شدم.ب

بيسكوييت كرم دار برايش خريده بودم.چهره اش خندان بود و مثل اينكه ميخواست خبر خوشي را بمن برساند با 

آنكه فاصله اش كم بود با صداي بلند گفت:آمدند من كه تحت تاثير هيجان قرار گرفته بودم پرسيدم:كيا آمدند 

يي زندايي فريد هم آمده است .با لبخندي گفتم:به به خوش آمدند.طي مدتي كه بطرف خانه ميرفتيم ؟خندان گفت:دا

بعد از ظهر.پرسيدم  2از او پرسيدم چه وقت رسيدند؟او كه سرگرم باز كردن پوسته بيسكوييت بود گفت:ساعت 

فشردم محمود در را برايمان باز خاله طلعت هم آمده است ؟مصطفي با خوشحالي گفت:بله آنها هم آمده اند.زنگ را 

كرد ميخواست خبر رورد مهمانان را بدهد كه مصطفي گفت من به شيرين گفتم كه دايي آمده.در آشپزخانه ليلا و 

فريده سرگرم آماده كردن وسايل شام بودند.با هر دو احوالپرسي كردم و گفتم:چشمتان روشن.فريده با لبخندي 

تي زندايي چه شكلي است؟ليلا گفت:برو خودت ببين من كه اصلا از او خوشم گفت:چشم تو هم روشن.پرسيدم:راس
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نيامد خيلي از خودش متشكر است.از حرف ليلا تعجب كردم و بطرف اتاق براه افتادم.بمحض ورودم همه ساكت 

رخورد كرد شدند .بعد از احوالپرسي با دايي براي بوسيدن خانمش جلوتر رفتم ولي او باسردي هر چه تمامتر با من ب

و با اكراه بوسه اي از گونه ام گرفت.او خانم سفيد رويي بود كه چشمان خنداني داشت دهانش گشاد ولي با وجود 

لبهايي خوش خالت زيبا بنظر ميرسيد.پيراهن بلندي به شيوه زنهاي عرب بتن داشت و مقنعه سياه رنگي را به دور 

محكم ميشد.طرز كلامش مانند دايي مخلوطي از فارسي و عربي بود سر پيچيده بود و با يك گيره طلا به شكل پرنده 

 دستانش با مقدار زيادي النگو مزين شده بود گردنبند قطور چشم گير يهم به گردن داشت.

بعد از او بطرف فريد رفتم كه به احترام من به پا ايستاده بود و چشمانش از خوشحالي برق ميزد.دستم را بگرمي 

همه مدت دوري ابراز دلتنگي كرد.در جواب گفتم:دل ما هم براي شما تنگ شده بود و چه خوب شد فشرد و براي اين

كه دوباره تشريف آورديد.بخصوص مه اينبار چشم ما هم به جمال ماه مادر شما هم روشن شد.صداي زندايي را 

ري از شما تعريف كرد كه شنيدم كه با فارسي لهجه داري گفت:اختيار داريد از وقتي فريد از ايرن برگشت بقد

مشتاق بوديم زودتر از اينها شما را زيارت كنيم ولي متاسفانه فرصت دست نميداد.همراه با لبخندي گفتم:فريد خان 

محبت دارن .بعد سرگرم احوال پرسي با خاله و بقيه شدم و بدنبال آن براي تعويض لباس به اتاقم رفتم وقتي دوباره 

 سر اين بود كه دنيا وفا ندارد و در اين قليل عمر بايد از حال يكديگر باخبر بود.بميان خمع برگشتم بحث بر 

براي تازه كردن دست و رويم به حياط رفتم سردي هوا دلچسب بود چرا كه در شهر ما به قدري تابستانهاي گرم و 

دم و بطرف آشپزخانه طولاني داريم كه هواي سر برايمان كوارا است.نسيمي را كه ميوزيد با تمام وجود بلعي

رفتم.بمحض ورود فريده گفت:خوب چطور بود؟پرسيدم چي چطور بود؟با حالت بخصوصي گفت:زندايي را 

ميگويم.گفتم:زن نسبتا زيبا و با آن همه طلايي كه بخود آويزان كرده ميشود گفت:زن گران قيمتي است.اما هر چه 

 آن زنهاست كه در منزل فرمانرواي مطلق هستند.هست از برخوردش زياد خوشم نيامد در ضمن فكر كنم از 

وقتي ليلا و فريده نظرشان را مطرح كردند متوجه شدم زندايي در اولين قدم بد آورده و در دل هيچكس جايي باز 

نكرده.صداي زنگ در بلند شد و من آنرا باز كردم.علي بود كه مقدار زيادي مواد غذايي خريده بود و هر دو دستش 

ته نباشيد گفتم و يكي از بسته ها را از او گرفتم.وقتي بطرف آشپزخانه ميرفتيم پرسيد:با مادر فريد آشنا پر بود.خس

شدي؟گفتم:بله ولي اصلا بدلم ننشست.با لبخندي پرسيد چرا نميدانم شايد بخاطر اينكه بدجوري براندازم كرد.در 

كن جدي ميگويم درست مثل اين بود كه  حاليكه نگاهم ميكرد پرسيد:چرا اين برداشت را كردي؟گفتم:باور

ميخواهد برده اي را بخرد راستش را بخواهي از نگاهش حرصم گرفت .علي خنديد و گفت:مهم نيست سعي كن به 

 دل نگيري در عوض دايي و فريد آدمهاي خوبي هستند.

وي زندايي ممتكبرم را كم كرده همراه با ليلا و فريده دو نوع شام همراه با مخلفاتش تهيه كرديم.و من براي اينكه ر

باشم سفره شام زيبايي چيدم و گلدان كوچكي از گلهاي باغچه را براي تزيين در ميانش جا دادم..در حين انجام 

كارها متوجه بودم كه تمام حركات مرا زير نظر دارد و از گوشه چشم لحظه اي از من غافل نميشود.يكبار فريد 

ا زبان عربي مطلبي را با او در ميان گذاشت مادرش پشت چشمي نازك كرد و به متوجه نگاههاي خيره او شد و ب

 همان زبان پاسخش را داد.

موقع صرف شام انقدر از نگاههاي وقت و بي وقت او بتنگ آمده بودم كه زود دست از خوردن كشيدم.علي كه بعد از 

ت را نخوردي؟به آرامي گفتم:از دست بعضيها من شامش را نيمه خورده رها كرد در كنارم نشست و پرسيد چرا غذاي

اشتهايم كور شد.سيكاري روشن كرد و گفت:اهميت نده.در جواب گفتم:تو هم كه غذايت را كامل نخوردي؟دود 
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سيگارش را به هوا فرستاد و گفت:نميدانم دلم چرا شور ميزند با نگراني پرسيدم:دلواپس چه هستي؟نگاه عميقي 

ولي احساس ميكنم كه حادثه بدي اتفاق خواهد افتاد.بطرفش نگاه كردم و گفتم:انشاالله  بسويم كرد و گفت:نميدانم

كه هيچ اتفاقي نمي افتد.صبح وقتي بيدار شدم بقيه را مشغول صرف صبحانه ديدمبعد از سلام بلند بالايي كه با لبخند 

يداد.محو تماشاي سبزه هاي همراه بود به سوي حياط رفتم.سطح حياط خيس بود و خبر از باران شب گذشته م

شاداب و گلهايي كه بر اثر ريزش باران شاخه هايشان خم شده بود و قطره هاي باران كه هنوز در لابلاي بعضي از 

گلبرگهايشان بچشم ميخورد بودم كه صداي فريد مرا متوجه او كرد در حاليكه بمن نزديك ميشد گفت:طي اين دو 

شده ايد .بطرفش برگشتم و همانطور كه موهاي افشانم را مرتب ميكردم  سال كه شما را نديده ام خيلي عوض

گفتم:خوب اين امر طبيعي است كه گذشت زمان انسان را پيرتر ميكند ولي اميدوارم كه اين پيري را زياد بروز نداده 

ده ايد . از كلام بي باشم.همراه با لبخندي گفت:منظورم اصلا اين نبود بلكه ميخواستم بگويم كه شما بسيار زيباتر ش

پرده او كاملا خجل شدم و در حاليكه هچوم خون را به چهره ام احساس ميكردم گفتم:متشكرم اين نظر لطف 

شماست البته اين مسئله در مورد شما هم صدق ميكند چرا كه شما هم بهتر و جا افتاده تر از دو سال پيش شده 

ل پرسيد:جدا اينطور است؟با تبسمي گفتم:من عادت به دروغگويي ايد.لبخندي لبانش را از هم گشود و در همان حا

ندارم .صدايش را شنيدم كه با خوشحالي گفت:اين فقط چشماي شماست كه همه چيز را بهتر ميبيند .در همان لحظه 

دا شدم همراه با باز شدن در اتاق مادر فريد به حياط آمد .براي فرار از نگاههاي او با يك معذرت مختصر از فريد ج

 و بطرف دستشويي رفتم.

بعد از صبحانه به همراهي ليلا سرگرم آماده كردن ضروريات غذاي ظهر بوديم كه ليلا در حال پوست كندن سيب 

زمينيها پرسيد:اگر سوالي بكنم قول ميدهي راستش را بگويي؟گفتم:هر چه باشد اگر بتوانم حتما حقيقتش را خواهم 

:اگر تو را براي فريد خواستگاري بكنند قبول ميكني؟ار اين حرف مثل برق گرفته ها با ترديد و دو دلي پرسيد"گفت

خشك شدم و براي چند لحظه مات و متحير به او نگاه كردم بعد پرسيدم مگر در اين مورد صحبتي پيش آمده؟در 

نم قبول ميكني يا نه؟تا حاليكه سعي ميكرد قيافه مرموزي بخود بگيرد گفت:تو هنوز جواب مرا ندا ده اي اول بگو ببي

بعد منهم جوابت را بدهم.گفتم:آنقدر گيج شده ام كه اصلا نميتوانم جوابي به اين سوال بدهم .در حال بريدن مرغ 

بودم و در يك لحظه لبه تيز كارد را بر روي انگشتم فشار دادم و همراه بادرد شديدي متوجه بريدگي آن 

ي را محكم گرفته بودم بسوي ليلا برگشتم و با ناله اي گفتم:دستم شدم.همانطور كه با دست ديگر محل بريدگ

بريد.متوجه جاي بريدگي شد و با نگراني گفت:واي چه خوني.در همان حال با عجله از آشپزخانه خارج شد .لحظه اي 

يفتد.مادر با بعد مادر به همراهي فريد وارد شدند از ديدن فريد معذب بودم و تمام سعيم اين بود كه نگاهم به او ن

نگاهي به دستم گفت:مثل اينكه رگ را بريدي حواست كجا بود؟بعد اضافه كرد:خونريزش زياد است فكر ميكنم 

بايد بخيه شود.در حاليكه محل بريدگي ذق ذق ميكرد گفتم:بخيه لازم نيست فقط كمي محلول ضد عفوني و باند 

كه نگران بنظر ميرسد مداخله كرد و گفت:نه اين كافي  بياوريد وقتي آنرا ببنديم خود بخود خوب خواهد شد.فريد

نيست حتما پزشك بايد دستت را ببيند .چرا كه ممكن است جاي زخم عفونت كند .هر چه كردم از اين فكر منصرف 

بشوند نشد.بناچار همراه فريد و محمود به بهداري رفتيم در آنجا به تشخيص پزشك متوجه بريدگي رگ 

وه بخيه زدن را به يكي از پزشك ياران متذكر شد .بعد از اتمام كار يك آمپول كزاز هم نوش شديم.پزشك معالج نح

جان كردم.بهنگام بازگشت بخاطر خون زيادي كه ازدستم رفته بود احساس ضعف و سرگيجه ميكردم.در همان حال 

ه به منزل رسيديم.به هنگام سرم را به پشت صندلي تكيه دادم و ارام به خواب رفتم.با تكان دست محمود فهميدم ك
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ورود همه را منتظر خود ديدم .در خانه چون كاري از دست من بر نمي آمد به پيشنهاد ديگران به اتاقم رفتم و دراز 

كشيدم.دقايقي بعد ضربه اي بدر مرا متوجه خود كرد با بي حالي گفتم:بيا تو.در باز شد و فريد با ليواني آب پرتقال 

نشست.همانطور كه ليوان را پهلوي تختم ميگذاشت پرسيد:ضعف داري؟گفتم:سرم كمي دوران بدرون آمد و كنارم 

داره.با تبسمي گفت:اين را بخوري بهتر ميشوي در حين برداشتن ليوان تشكر كردم.اينبار با نگاه مخصوصي 

شربت پرسيدم:به چه سال نه تها زيباتر بلكه كمرو تر شده اي.بعد از نوشيدن جرعه اي  2گفت:مثل اينكه طي اين 

دليل اين برداشت را كرديد؟با نگاه زيركانه اي گفت:آخر از صبح تابحال دائم سعي كرده ايد از من فرار كنيد در 

صورتي كه قبلا اينطور نبوديد.گفتم:شايد بخاطر اين است كه قبلا خامتر بودم و معني نگاهها را نميفهميدم.در حاليكه 

ود پرسيد:حالا كه معني نگاه مرا بهتر درك ميكني ميشود لطفا بگوييد از نگاهم چه لحن كلامش با لبخندي همراه ب

فهميديد؟در اتاق باز شد و مادر فريد بدون آنكه ورودش را به وسيله ضربه اي اعلام كند به سرعت داخل شد درست 

يد را با فاصله معيني در حالت كسي راداشت كه ميخواست مچ گيري كند .اما وقتي مرادر حالت نشسته در بستر و فر

كنار من ديد شرمنده از عمل خود همراه با لبخند تصنعي پرسيد:شيرين جان حالت بهتر است؟از اين همه بدجنسي 

لجم گرفته بود ولي بروي خود نياوردم و گفتم:ممنون كمي بهترم.فريد از ورود بي موقع مادرش سرخ شد و با كلام 

كر شد.ولي زندايي اصلا به روي خودش نياورد و همانطور كه پهلوي من مينشست عربي به تندي مطلبي را به او متذ

گفت:فريد مثل اينكه عمه ترا صدا ميكند.فريد كه منظور مادرش رادرك كرده بود بلند شد و با چهره اي گرفته از 

 اتاق خارج شد.

بت به آن مهربان باشم در حالي كه از هر از تنها بودن با مادر فريد واقعا ناراحت بودم با اين وجود سعي ميكردم نس

دري سخني ميگفت بعد از كلي زمينه چيني پرسيد:شيرين تو قصد ازدواج نداري؟از سوال بي موقع او چنان معذب 

شده بودم كه تا چند لحظه جوابي براي گفتن نداشتم.سپس به آرامي گفتم:مسئله ازدواج براي هر دختري يك امر 

يبانش را خواهد گرفت اما من تابحال راجع به آن فكر نكرده ام .پس از نگاه كنجكاوي طبيعيست دير يا زود گر

گفت:مدتي است كه براي فريد در فكر پيدا كردن يك همسر خوب هستيم ولي نميدانيم چه كسي را انتخاب كنيم 

ام از شما صحبت ميكرد گه خدايي ناكرده پشيماني پيش نيايد حقيقتش را بخواهيد فريد از اولين سفرش به ايران مد

و تعريف خوبيها و محسناتتات را ميكرد از ديشب تا بحال ميبينم كه تعريفهاي او بي علت هم نبوده حالا ميخواستم 

نظر ترا راجع به او بپرسم و اينكه اگر مايل به ازدواج با تو باشد قبول خواهي كرد؟سرم پايين بود و به ليوان درون 

ي كه با لرزش همراه بود گفتم:به نظر من فريد خان يكي از ايده آل ترين مردهاست و دستم نگاه ميكرم با صداي

هيچ عيب و ايرادي ندارد ولي مسئله اينجاست كه من هنوز آمادگي ازدواج رادر خود نميبينم.نگاه پر افاده اي بسويم 

گفتند ما چشم بسته قبول انداخت و گفت:مگر ازدواج آمادگي هم ميخواهد در زمان ما كه هر چه بزرگترها مي

ميكرديم و حتي معناي كلمه آمادگي را بدرستي نميفهميديم حالا دخترها در سنين بالا بهانه هاي عجيب و غريب 

ميگيرند.از ناراحتي و عصبانيت دچار سر درد شديدي شده بودم.سرم پايين بود و با تمام قدرت به سطح بيروني 

 ليوان فشار وارد ميكردم.

مادر به دادم رسيد و اعلام كرد كه غذا آماده است ميلي به غذا نداشتم و دلم ميخواست به جاي بودن بر  خوشبختانه

سر اين سفره رنگين و ميان اين جمع در محل آرام و كاملا ساكتي باشم.ميخواستم تنها باشم تنهاي تنها در حال بازي 

؟براي لحظه اي سرم را بلند كردم و نگاهم به نگاه با غذايم صداي فريد مرا بخود آورد پرسيد:چرا غذا نميخوري

مضطرب او افتاد گفتم:زياد ميل ندارم.با كلام مهرباني گفت:سعي كن براي تجديد قوا هر چقدر ميتواني بخوري.به 
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خاطر سپاس از ابراز محبتش گفتم سعي ميكنم و با بي ميلي چند لقمه فرو دادم.سپس به آرامي دست از غذا كشيدم 

اغ پشت منزل رفتم.بعد از گذشت ساعتي صداي باز و بسته شدن در را شنيدم و بدنبال آن متوجه مادر شدم كه و به ب

بسويم مي آمد پرسيد:چرا تنها نشسته اي؟نگاهي به چهره خسته اش انداختم و گفتم:اينجا راحت ترم.در كنارم 

اجع بمن با شما صحبتي نكرده؟چهره نشست و پرسيد:در چه فكري هستي؟بي مقدمه پرسيدم:مادر ديشب دايي ر

اش كمي از هم باز شد و گفت:ديشب وقتي همه شما بخواب رفته بوديد طالب و زينت)زندايي(با من و پدرت صحبت 

كردند و ترا براي فريد خواستگاري كردند .پرسيدم:شما در پاسخ چه گفتيد:نگاه موشكافي بسويم كرد و 

 كه اول بايد نظر ترا جويا ميشديم حالا بگو ببينم فريد را ميپسندي؟گفت:تابحال كه جوابي نداده ايم چرا 

با ناراحتي گفتم:مادر اشكال من فريد نيست قبلا اينرا به زندايي هم گفته ام كه فريد از نظر من هيچ عيب و ايرادي 

ي گفت:شيرين جان پس هم ندارد اما مشكل من اينست كه خود را آماده براي قبول اين مطلب نيمبينم.با كلام مهربان

چه وقت اين آمادگي را پيدا ميكني؟تا بحال هر چه خواستگارانت را جواب كردي اعتراضي نكردم و گفتم بخاطر 

ادامه تحصيلت بوده ولي امسال كه درست به پايان ميرسد و ديگر مشكلي نخواهي داشت.در ضمن هميشه شانس به 

خير و صلاح ترا ميخواهم.تو با اين ازدواج خوشبخت خواهي شد.در  اين خوبي براي انسان پيش نمي ايد.باور كن من

اينجا كمي تامل كرد و با نگاهي به چهره ام ميخواست به ميزان تاثير گفته هايش پي ببرد.سپس ادامه داد:با قبول اين 

به دنبال وصلت هم خوشبخت خواهي شد . هم ما سر و ساماني پيدا ميكنيم.با كنجكاوي پرسيدم:منظورتان چيست؟

مكث كوتاهي گفت:طالب قول داد به شرط آنكه تو به اين پيشنهاد جواب مثبت بدهي خانه ايدر اين شهر بنام تو 

سكه طلا به عنوان پشت قباله در نظر گرفته خواهد شد ميبيني آنها چقدر براي تو ارزش قائلند و  05خريداري كند 

رفهاي او بيشتر عذاب ميكشيدم گفتم:مادر ثروت كه خوشبختي چطور برايت سنگ تمام گذاشته اند.در حاليكه از ح

نمي آورد باور كنيد دل خوش از هر چيزي در دنيا با ارزشتر است دل من گواهي ميدهد كه با فريد خوشبخت 

نخواهم شد.با لحن معترضي گفت:اين چهه حرفي است چه كسي بهتر از فريد؟گفتم:اما من به او علاقه اي ندارم 

ميكرد مرا به هر طريقي قانع كند گفت:عشق قبل از ازدواج زود فروكش خواهد كرد در صورتي كه عشق  .مادر سعي

و علاقه اي كه در اثر با هم زندگي كردن پيش بيايد خيلي محكمتر و بادوامتر خواهد بود .در ضمن فريد آنقدر بتو 

مكث كوتاهي گفت:تو بايد به فكر ديگران هم علاقه مند است كه خيلي زود ترا شيفته خود ميكند .در اينجا پس از 

باشي با تعجب پرسيدم منظورتان ازديگران كيست؟گفت:در وهله اول راجع به علي ميگويم ميداني اگر طالب خانه 

اي بنام تو خريداري كندما ميتوانيم در آنجا زندگي كنيم و ديگر سربار او نباشيم .در آنصورت علي ميتواند با خيال 

ج كند و تشكيل زندگي بدهد آخر او بخاطر ماست كه تابحال تن به ازدواج نداده است انصافا كدام راحت ازدوا

دختري مي آيد يا اينهمه فاميل شوهر زندگي كند مسلما اولين شرط هر دختري اين است كه زندگي مستقلي داشته 

نجا و آنجا كند اصلا به فكر خودش باشد.علي هم با آگاهي از اين مطلب و اينكه او نميخواهد ما را سرگردان اي

نيست.اما ما تا كي بايد وبال گردن او باشيم.ليلا هم در اين ميان به آتش تو ميسوزد اين يك حقيقت تلخ است كه تا 

وقتي تو هستي كسي به خواستگاري او نخواهد آمد .پس ميبيني با ازدواج تو همه مشكلات حل خواهد شد .راجع به 

ادر بود ولي با اينهمه قبول اين پيشنهاد برايم دشوار بود.پس از گذشت دقايقي مثل آنكه سكوت علي و ليلا حق با م

 مرا دليل بر رضايتم دانسته بود گفت:خوب حالا نظرت راجع به اين وصلت چيست؟

بر  مانند شيئي بودم كه ميان دو جسم سنگين در حال پرس شدن باشد وقتي لب به سخن باز كردم اندوه كلامم گواه

رنج درونم بود گفتم:مادر تصميمي گيري برايم خيلي مشكل است لااقل كمي فرصت بدهدي تا درباره اين مسئله 
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حياتي بيشتر فكر كنم.همانطور كه از كنارم برميخاست گفت:هر چه دلت ميخواهد فكر كن فقط در لحظه تصميم 

هاست بينديش.بعد از اين كلام از آنجا دور شد و مرا گيري به آينده علي و ليلا و اينكه ازدواج تو راهگشاي زندگي آن

 با يك دنيا غم بر سر دو راهي گذاشت.

هجوم افكار گوناگون سر درد شديدي به همراه داشت .با آنكه هواي اطرافم خنكي مطبوعي داشت احساس داغي 

اطر درد انگشتم تجويز كرده ميكردم .مثل اينكه تب داشتم در اتاقم به سراغ قرصهاي مسكن رفتم دكتر آنها را بخ

بود .يكدانه را هوراه با آب خوردم و در بستر دراز كشيدم و خواب مرا در ربود نميدانم چند ساعت به آنصورت 

گذشت كه دست سردي را بر روي پيشاني داغم احساس كردم .وقتي چشم گشودم علي در كنار بسترم نشسته بود 

رسيد و با لبخند گفت:دسته گل به آب دادي؟لبخند محزوني به رويش زدم و .وقتي متوجه بيداري من شد احوالم را پ

گفتم:از يك آشپز ناشي چه توقعي داري؟دست باند پيچي شده ام رادر دست كرفت و گفت:تو وناشي گري؟بعد از 

لت مكث كوتاهي اضافه كرد:حتما حواست جاي ديگري بوده كه به اين روز افتادي؟مادر وارد اتاق شد و گفت:حا

بهتر اشت؟گفتم:كمي بهترم.علي گفت:ولي هنوز تب داري.گفتم:مهم نيست برطرف ميشود.مادر گفت:اگر كسالتت 

برطرف شده بيا پيش مهمانها همه نگران تو هستند. با اكراه برخاستم و به ديگران ملحق شدم.به محض ورود دايي 

مبلها نشستم .فريد گفت:از كم شانسي ماست كه  طالب احوالم را جويا شد تشكر كردم و به آرامي بر روي يكي از

اين اتفاق براي شما رخ داد.در حاليكه بسويش نگاه ميكردم گفتم:اين چه حرفيست؟اولا كه مسئله مهمي پيش نيامده 

ثانيا مقصر خود من هستم كه بي احتياطي كردم .در همان حال زنگ در بصدا در آمد و مصطفي براي باز كردنش 

.خاله و بچه ها بودند .نرگس و فريدون هم كمي بعد به جمع ما پيوستند.شوخي و خنده بالا گرفت بسوي آن دويد 

.فضاي موجود حالت خوش آيندي بخود گرفته بود .در اين نگاهم به فرشيد و نامزدش افتاد نسرين دختر محجوب و 

مي افتاد .در دل با خود گفتم چقدر  ساده اي بود و به نحوي فرشيد را نگاه ميكرد كه انسان به ياد ليلي و مجنون

خوب است كه پيوندها با علاقه همراه باشد و عشق باني و اساس اين كار نه اجبار .اما وقتي به قلب خود رجوع 

ميكردم هيچ احساسي نسبت به فريد در آن به چشم نيمخورد با خود گفتم آخر تا كي؟شايد هيچ وقت شيفته مردي 

 چيست ؟بايد تصميم خود را ميگرفتن لااقل بخاطر علي و ليلا. نشيدم در آنصورت تكليف من

صداي علي را شنيدم كه پرسيد:چه چيز فكر ترا اينطور بخود مشغول كرده؟با لبخند كمرنگي گفتم:چيز مهمي 

نسيت.همانطور كه به او نگاه ميكردم با خود گفتم تو برايم آنقدر ارزش داري كه به خاطر تو تن به اين ازدواج 

جباري بدهم.صداي مادر رشته افكارم را پاره كرد او در كنار در ورودي تاتقم ايستاده بود و در حاليكه نگاهم ميكرد ا

مرا نزد خود فراخواند.بعد از آنكه هر دو وارد اتاق شديم ناه موشكافي بسويم كرد و پرسيد:فكرهايت را 

براي ازدواج با فريد حرفي ندارم البته به دو كردي؟سرم پايين بود و به آرامي صحبت ميكردم گفتم:بله من 

شرط.مادر با نگراني پرسيد :چه شرطي؟گفتم:شرط اول اينكه اجازه بدهند سال تحصيلي را به ايان برسانم و شرط 

دوم اينكه اگر عجله دارند فعلا عقد مختصري انجام بدهند و عروسي بماند براي بعد از اتمام سال تحصيلي.با نگاه 

ت:در مورد درس فريد پيشنهاد كرد كه پرونده هايت را بگيريم تا او بتواند ترا در دبيرستان مخصوص خنداني گف

ايرانيان مقيم بحرين ثبت نام كند و قول داده كه از همه نظر بتو كمك خواهد كرد و اما در مورد خواسته بعديمثل 

اسم ساده عقد كنان برپا كنيم كه فريد بتواند اينكه قرار بر اين است كه در صورت رضايت تو طي چند روز اينده مر

پاسپورت و ويزاي ترا تهيه كند و بعد جشن عروسي مفصلي خواهيم گرفت و تو به سلامتي همراه آنها ميروي.در 
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اينجا از فكر اينكه مجبورم از عزيزانم جدا بشوم و به شهر و ديار غربت بروم فشار سنگيني از غم را بر روي سينه ام 

 ردم و اشك بي اراده از چشمانم سرازير شد.احساس ك

مادر با نگاهي مهربان سرم رادر آغوش گرفت و نوازشم كرد و گفت:گريه نكن عزيزم ما فقط به فكر خوشبختي تو 

هستيم.سرم را بلند كردم و همراه با هق هق گريه گفت:مادر براي من دوري از شما سخت و ناگوار است .در غربت 

كرد.با لحن مهرباني در پاسخ گفت:فريد قول داده كه هر سال ترا به ايران بياورد .بعد از مكث از غصه دق خواهم 

كوتاهي ادامه داد:البته در ابتدا اين جدايي هم براي تو مشكل است هم براي ما ولي باور كن خيلي زود با آن محيط 

رت ياد نكني.او را سخت در آغوش كشيدم و خو ميگيري و شايد وقتي برسد كه حتي سالي يكبار هم از پدر و مادر پي

در ميان گريه گفتم:اين حرف را نزنيد بخدا قسم اگر تن به قبول اين ازدواج دادم فقط بخاطر شما بود نه چيز ديگر 

.با عطوفت چند بار گونه ام رابوسيد و گفت:مطمئن باش كه هيچ وقت پشيمان نخواهي شد.بعد در حاليكه اشكهايم را 

با خوشحالي گفت:بختر است برويم و اين خبر را به ديگران هم بدهيم باور كن فريد از ديشب تابحا پاك ميكرد 

خيلي نگران جواب توب وده است.او هر شرط و شروطي را كه پدر پيش كشيد قبول كرد و به هر دوي ما قول داد در 

يان جمع برگشتيم همه نگاهها متوجه ما صورت موافقت تو زندگي خوبي را برايت فراهم كند .هنگامي كه دوباره به م

شد .مادر دست مرا رها كرد و بطرف دايي و زندايي رفت و مطلبي را بطور آهسته با آنها در ميان گذاشت كه مايه 

لبخند رضايت هر دوي آنها شد.بدنبال آن طنين صداي دايي در اتاق پيچيد كه خطاب به پدر گفت:جناب رستمي مثل 

لاخره رضايت دادند پس لازم شد كه يكبار ديگر رسما و در حضور همه شيرين را از شما اينكه عروس خانم با

 خواستگاري كنم و اظهار موافقت شما و او را همه با هم بشنويم.

پدر با نگاهي بمن گفت:والا طالب خان منكه از اولم حرفي نداشتم و اگر شرطي را مطرح كردم بخاطر احترام و 

ضمن اين خود شيرين است كه بايد راجع به زندگيش تصميمي بگيرد پس هر چه او گفت ما آبروي دخترم بود در 

 هم قبول داريم.

ميدانستم كه بايد موافقت خود رادر حضور همه اعلام كنم ولي انجام اينكار برايم دشوار بود .حال خيلي بدي داشتم 

متوجه من بود وقتي شروع به صحبت كردم صدايم با .باز هم اين دلدرد لعنتي و همراه با آن سر گيجه .همه نگاهها 

لرش همراه بود و به سختي از گلويم خارج ميشد گفت:همه شما ميدانيد كه من به اين زودي خيال ازدواج نداشتم 

ولي حالا شرايط بخصوصي موجب اين تصميمگيري شد در هر صورت من با اجازه پدر و مادرم و همينطور برادر 

را اعلام ميكنم.صداي دست زدنها همراه با هل هله مادر و خاله طلعت بلند شد.زينت خانم براي  بزرگم موافقت خود

چند لحظه از جمع ما خارج شد وقتي برگشت جعبه چهار گوشي كه جلد زيبايي داشت همراه آورده بود.پس از باز 

دستبندي با همان طرح هم به  كردن آن با تاني گردنبند طلايي را از ميانش برداشت و به گردن من آويخت.سپس

دستم بست بعد در كمال بي مهري گونه ام را بوسيد.به دنبال مادر فريد همه افرادي كه آنجا حضور داشتند بمن و 

فريد تبريك گفتند و در همان حال مادر و خاله طلعتو بقيه دخترها به گرمي مرا بوسيدند.نگاهم براي لحظه اي به 

رادر چشمان او مشاهده كردم.بعد نظري به سويي كه علي نشسته بود انداختم از علي خبري  پدر افتاد و اندوه پنهاني

نبود.نگران از غيبتش ميخواستم بدنبالش بگردم و دليل قبول اين وصلت را برايش توضيح بدهم.ولي منصرف شدم 

د در انديشه علي صداي فرشيد چرا كه او اگر ميدانست تحت چه شاريطي تا به اين ازدواج دادم حتما مانع از آن ميش

را شنيدم ه براي تبريك گفتن بمن نزديك شده بود در حاليكه دستم را ميفشرد به آرامي گفت:فكر نميكردم 

 ماديات تا به اين حد برايت مهم باشد .كلامش و نگاهش هر دو از رنجش او سخن ميگفت.
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 شب زندگيم هيچگاه فراموش نخواهم كرد. فريد از خوشحالي سر از پا نميشناخت آنشب را به ياد بدترين

اينطور كه از ظاهر امر پيدا بود علي از منزل خارج شده بود و تا وقتي مهمانان رفتند و بقيه آماده خواب شدند خبري 

از او نشد.هنگامي كه مطمئن شدم كه همه در خوابند آرام و پاورچين به حياط رفتم ميخواستم آنقدر در آنجا منتظر 

ا او برگردد.ولي هوا بسيار سرد بود و بهمين خاطر به آشپزخانه رفتم و پشت در بسته به انتظار علي باشم ت

نشستم.نميدانم چه مدت گذشت آنقدر به بازيهاي زندگي و اينكه چطور در گرداب حوادث فرو رفته بودم فكر 

ح سيماني حياط شنيدم كه با كردم كه متوجه گذشت زمان و باز شدن در حياط نشدم.صداي پايي را بر روي سط

سنگيني قدم برميداشت .سپس طحظه اي جلوي در آشپزخانه توقف كرد و در همان حال دستگيره را فشرد در با ناله 

كم جاني باز شد و من روبروي خود كسي را ديدم كه بي شباهت به علي نبود .البته نه آن علي هميشگي او مانند مرده 

ست.وقتي مرا با آن حالت چمباتمه كف آشپزخانه ديد براي چند لحظه مات و متحير اي بود كه از گور برگشته ا

نگاهم كرد بعد با صدايي كه به شدت بغض آلود بود پرسيد:اين وقت شب چرا اينجا نشسته اي؟تحت تاثير ظاهر او 

م .از روي بي حوصلگي چيزي همراه با درد راه گلويم را گرفت و به سختي گفتم:منتظر تو بودم بايد با تو صحبت كن

پوزخند خشني زد و گفت:حالا ديگر چه حرفي مانده كه با من بزني تو حتي بخودت زحمت ندادي كه قبل از تصميم 

گيري با من كشورت كني ترسيدي مانع ازدواجت بشوم؟بعد مثل اينكه بخواهد نيش آخر را بزند گفت:اگر 

 ها كسي را برايت پيدا ميكردم.ميدانستم اينقدر مشتاق ازدواج هستي زودتر از اين

ديگر نميتوانستم جلوي ريزش اشكهايم را بگيرم در ميان هق هق گريه گفتم:تو اشتباه ميكني من هيچ تمايلي به 

 ازدواج نداشتم و اگر حالا رضايت دادم فقط براي اينكه مصلحت ايجاب ميكرد.

چه چيز مصلحت آميزي باعث قبول اين  با خشونت گفت:مصلحت؟كدام مصلحت اگر راست ميگويي بگو ببينم

 پيشنهاد شد؟

با عجز گفتم:نميتوانم توضيح بدهم همينقدر ميگويم كه در آينده متوجه اين مطلب خواهي شد و آنوقت ميفهمي كه 

به چه دليل راضي به انجام اين وصلت شدم.با حالت بيتفاوتي گفت:انسان هميشه براي كارهايي كه انجام ميدهد 

رد حتما تو هم به اين دلايل ميگويي مصلحت .بعد همراه با پوزخندي كه همه نفرتش را نشان ميداد دلايلي دا

گفت:حتما يكي از مصلحتها هم وجود همين گردنبند و دستبند زيبايي است كه بتو آويخته اند.پس از مكث كوتاهي با 

ميكردم كه تو با بقيه دخترها تفاوت زيادي تكان سر چنين ادامه داد:افسوس كه درباره تو اشتباه ميكردم من تصور 

داري و همه تلاشم اين بود كه از تو انسان با سواد و فهميده اي بسازم ولي حالا فهميدم كه ثروت و ظواهر زندگي 

 چيزهاي ديگر را تحت الشعاع خود قرار ميدهد .با اين كلام مرا در همان حل رها كرد و از آنجا دور شد.

شب در بستر بيدار بودم و اشك ميريختم با خود گفتم عاقبت روزي خواهد رسيد كه علي پي به  آنشب تا نيمه هاي

 اشتباه خود ببرد و آنروز از حرفهايي كه بمن زد احساس ندامت و پشيماني خواهد كرد.

ه صبح وقتي از خواب بيدار شدم چشمهايم متورم و قرمز بود .سعي كردم با آب سرد سوزش آنرا برطرف كنم ك

احساس كردم شخصي بمن نزديك شد و سرش را بطرف گوشم آورد و به آرامي گفت:صبح بخير خانم طالبي.متوجه 

فريد شدم و با لبخند اجباري گفتم:صبح شما هم بخير آقاي طالبي.با چهره اي بشاش گفت:صبح من كه كاملا بخير 

 ر قرمز شده؟است و امروز بهترين روز زندگيم است ولي ببينم چشمهايت جرا انقد

گفتم:هر وقت شبها دير بخوابم صبح چشمهايم قرمز است.با نگاه شيطنت آميزي گفت:پس بايد مواظب باشم كه 

شبها حتما زود بخوابي در ضمن اگر سركار خانم شستشوي دست و رويتان تمام شد لطفا بياييد صبحانه بخوريم كه 
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صبحانه نخورده ايد؟با تبسم گفت:نه من صبر كردم تا ديگر صبر من تمام شد.با تعجب پرسيدم مگر شما هنوز 

صبحانه را با نامزد عزيزم بخورم.همراه با طنز گفتم:بفرماييد بنده در خدمتم و هر دو بطرف اتاق براه افتاديم.زن 

 دايي نسبت به رفتار فريد با من كاملا حساس بود و اين حساسيت را در رفتارش نشان ميداد .نيمه هاي روز بود كه

علي با عجله بخانه برگشت و گفت:از طرف اداره ماموريت دو ماهه اي برايش پيش آمده كه بايد به گچساران برود 

و متذكر شد كه همان ساعت بايد حركت كند از اين خبر قلبم فرو ريخت اين به معناي آن بود كه من تا وقت رفتن 

كرده بودند مادر گفت:حالا چه وقت به ماموريت رفتن  علي را نميديدم ديگران هم از اين ماموريت نابهنگام تعجب

بود؟علي با كمي تندي كه از خصلت او به دور بود گفت:شغل اداري همين است مگر من ميتوانم در امور اداري 

دخالت كنم كه چرا حالا پيش آمده .بدنبال اين حرف بطرف اتاق رفت و پس از گذشت دقايقي همره با جامدان 

د و با همه خداحافظي كرد .از دايي و همسرش عذر خواست و با فريد دست و به او تبريك گفت و كوچكي بيرون آم

عذر خواهي كرد كه نميتواند در جشن عروسي حضور داشته باشد .در موقع حركت نگاه سريعي بمن كرد و 

 خداحافظي كوتاهي گفت و با عجله بيرون رفت.

ر ميان كوچه به او رسيدم و صدايش كردم وقتي بسويم برگشت رنگ در حاليكه بغض كرده بودم بدنبالش دويدم د

چهره اش پريده بود و لبهايش خشك بود.نزديكش رفتم و دست و بازويش را گزفتم همانطور كه بي اراده اشك 

ميريختم گفتم:ميدانم كه ازدست من دلگيري ولي بعدها ميفهمي كه چقدر اشتباه كردي در آينده دليل رضايت مرا 

مادر بپرس آنگاه پي مبيري كه قضاوتت درباره من غلط بوده است.با بي حوصلگي گفت:حالا كه ديگر همه چيز از 

تمام شده در ضمن من عجله دارم بايد زودتر بروم.اشكهايم را پاك كردم و گفتم:ميدانم كه عجله داري ولي لااقل 

نجا نباشي و خدا ميداند كه ديگر چه وقت ترا دوباره اجازه بده كه با تو خداحافظي كنم ميترسم به هنگام رفتن تو اي

ببينم پس اجازه بده آنطور كه دوستد ارم با تو خداحافظي كنم بدنبال اين حرف منتظر عكس العمل او نشدم جلو 

رفتم و دستهايم را از دو طرف به دور كمرش حلقه كردم و سرم را بر روي سينه اش گذاشتم و در حاليكه گريه 

داد گفتم:علي جان تو عزيزترين كس من هستي به خاطر همه محبتهايي كه در طول زندگي بمن كردي امانم نمي

ممنونم .از من دلگير نباش و بدان كه در تمام لحظات زندگي به يادت خواهم بود.با دست شانه هايم را گرفت و مرا 

ه اي گفت:آرزو ميكنم هر جا هستي آرام از خود جدا كرد.چهره اش از اشك خيس بود به آرامي و با صداي گرفت

خوشبخت و سلامت باشي .سپس جامدانش را برداشت و با شتاب از آنجا دور شد .تا چند لحظه در جاي خود ايستاده 

بودم و دور شدنش را تماشا ميكرم و اشك ميريختم كه دستي را بر روي شانه ام احساس كردم وقتي برگشتم فريد 

 مات محبت آميز سعي در آرام كردن من داشت.را مقابل خود ديدم او با كل

مراسم عقد در عين سادگي برگزار شد و در آن گير و دار هيچكس نفهميد كه شناسنامه فريد المثني است و 

شناسنامه واقعي او نيست.بعد از انجام عقد من هر روز به كلاس درس مرفتم به سفارش فريد يك جعبه بزرگ 

بيران و بچه ها پذيرايي كردم.به اين طريق همه از ماجراي عقد من مطلع شدند حلقه شيريني به كلاس بردم و از د

زيبايي كه به انگشت داشتم حس حسادت بعضي از بچه ها را برانگيخته بود از روز بعد از عقد فريد براي رفت و 

صالحي شدم كه با نگاه برگشت از دبيرستان همراهيم ميكرد.يكبار وقتي سرگرم خداحافظي با او بودم متوجه آقاي 

 خيره اي به ما وارد مدرسه شد.

روزه درست شد در اين مدت همه چيز  25پاسپورت و ويزاي من با وجود پارتي كلفتي كه دايي در سفارت داشت 

براي برگزاري مراسم عروسي مهيا شده بود وقتي خود را در لباس سپيد عروسي ورانداز كردم به جاي شوق از 
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م به شدت گرفت و در حاليكه هاله اي از اشك نگاهم را تار ميكرد با خود گفتم:علي كجايي كه زيباتر شدن دل

خواهرت رادر لباس عروسي ببيني؟جشن عروسي با شكوه هر چه تمامتر انجام شد ولي در تمام مدت من چشم در 

لبخند بزنم همه تلاشم ميان مردم به دنبال گمشده اي ميگشت.وقتي عكاس در حال گرفتن عكس از من خواست كه 

 را كردم ولي تنها چيزي كه بر لبانم ظاهر شد پوزخند محزوني بود كه به سرنوشت خود زدم.

يكي از اتاقهاي منزل را براي عروسي ما آراسته بودند.اما خاله متوجه شد بايد عروسي به تعويق بيفتد مادر با شندين 

ا نگراني گفت:چه بدشانسي حالا چه وقت اين برنامه بود .ابتدا اين مطلب بادست ضربه آرامي بر گونه خود زد و ب

منهم از چهره نگران او ترسيدم اما وقتي متوجه اين ماجرا شدم از خداي خود به خاطر پيش آمدن اين مطلب تشكر 

 كردم.

ب بعد را خبر اتفاقي كه افتاده بود سريع به گوش ديگران رسيد و فريد در كمال تاسف دانست كه آنشب و چند ش

بايد دور از من باشد مادر بيش ازديگران ناراحت بود همه نگراني او به اين خاطر بود كه ما دو روز ديگر ايران را 

ترك ميكرديم.او با چهره اي گرفته گفت:خيلي بد ميشود كه در شب عروسي تنها هستي و هيچكدام از ما آنجا 

در عوض شما مادر فريد آنجا هست و از من مراقبت خواهد نيستيم.براي دلداريش گفتم:اين مسئله مهمي نيست 

 كرد.

روز بعد در حاليكه به پهناي صورت اشك ميريختم با يك يك عزيزانم خداحافظي كردم.مادر در آخرين روز همه  2

ه فاميل نزديك را به خانه دعوت كرده بود.م.قع وداع با پدر سخت نگرانش بودم چار كه به شدت لاغر و فرسوده شد

بود.او را در حاليكه ميگريستم در آغوش كشيدم و به آرامي گفتم:خيلي مواظب خودتان باشيد و سلام گرم مرا هم 

به علي برسانيد.مادر را با اشتياق زيادي ميبوسيدم.او با من اشك ميريخت و سفارش كرد زود به زود برايش نامه 

و برايم گريه كرد .در اين ميان جدا شدن از من براي مصطفي بفرستم.ليلا براي اولين بار مرا با محبتدر آغئش كشيد 

سخت تر از ديگران بود چرا كه واقعا بمن وابسته شده بود.مصطفي چهره اش را ميان دستانش پنهان كرده بود و با 

 صداي بلند ميگريست .او را بغل كردم و در حال بوسيدنش سفارش كردم كه با خط خودش برايم نامه بنويسد و قول

دادم كه زود به زود براي ديدارش به ايران بيايم .هواپيماي ما به مقصد بحرين در ساعت دو و چهل و پنج دقيقه بعد 

 از ظهر به پرواز در آمد و مرا با خود بسوي سرنوشت نامعلومي ميبرد.

 15فصل 

زمين برخورد كرد گونه هايم  در تمام مدتي كه در راه بوديم و حتي لحظه اي كه چرخهاي هواپيما با تكان سختي به

از اشك خيس بود فريد كه در كنارم نشسته بود سعي ميكرد آرامم كند اما بي فايده بود عاقبت چشمه اشكم خشكيد 

 و فقط بغضي مانند گلوله در گلويم بجا ماند.

ي از ساعت حركت ما در فرودگاه بحرين راننده دايي همراه با كاديلاك سرمه اي رنگش منتظر ما بود .او قبلا تلفن

مطلع شده بود .فكر ميكردم ديگر افراد خانواده فريد را در فرودگاه منتظر خواهيم ديد.اما هيچكس زحمت استقبال 

به خود را نداده بود نتيجه گرفتم كه حتما ورود عروس خانواده چنان حائز اهميت نبوده است.همگي سوار اتومبيل 

.راننده در حال رانندگي به زبان عربي خوش و بشي با فريد كرد كه من شديم و مسير منزل رادر پيش گرفتيم 

چيزي از آن دستگيرم نشد دايي طالب از او كرد و براي هر كدام پاسخي شنيد.البته همه مكالمه به زبان عربي بود و 

تخلهاي زينتي  من حتي يك كلامم درك نكردم .گذشتم از خيابانهايي كه د ر دو طرف آن ديوارهاي سبز از شمشاد و

و بي عاريه چشم ميخورد مرا به ياد شهرم مي انداخت و آسمان بحرين هم همچون دل من گرفته و ابري بود .بعد از 
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طي مسافتي به محوطه ي رسيديم كه خانه هاي خوش نمايي در آنجا بنا شده بود هر يك از منازل در اطراف خود 

وص گرمسير تزيين شده بود راننده جلوي پاركينگ يكي از محيط سرسبزي داشت كه با گياهان و درختان مخص

منازلي كه نماي بيروني آن بسيار زيبا بود متوقف شد و با به صدا در آوردن بوق اتومبيل پيرمردي در ورودي 

پاركينگ را باز كرد و در همان با لبخندي كه لثه بي دندانش را نمايان ميكرد به زبان عربي خير مقدم گفت دايي 

ب به هنگام پياده شدن دستوراتي به راننده داد و فريد براي پياده شدن به من كمك كرد .نميدانم بر اثر وارد طال

شدن به يك محيط بيگانه و يا بخاطر شكوه و جلال منزل دايي بود كه كمي ددستپاچه شده بودم به نحوي كه توجه 

طمئن باشم .دايي و زينت خانم جلوتر در حركت بودند ديگران را جلب نكنم نگاهي بخود كردم تا از آراسته بودنم م

 فريد دست در بازوي من انداخت و گفت بيا با خانواده ام آشتا شو.

ساله بنظر ميرسيد همينطور پسر بچه اي تقريبا  35در ورودي ساختمان باز شد و دو زن جوان و يك مرد كه تقريبا 

خواهر داره و  2زندايي حال و احوال كردند.از قبل ميدانستم كه فريد  دوازده ساله بيرون آمد ند و با گرمي با دايي و

يك برادر كه احتمالا همين پسر بچه بود كه بر خلاف ديگرا با شور و شوق زياد جلو آمد و با فريد و من سلام و 

ا مرد جواني كه روبوسي كرد.از همان ابتداي امر مهر حميد برادر فريد به دلم نشست.يكي از خواهران فريد همراه ب

حتما همسرش بود )چرا كه ميدانستم يكي از خواهران او متاهل است(با تاني جلو آمد و با ما احوال پرسي كردند 

فائزه خواهر بزرگ فريد مرا ياد ليلا مي انداخت چون از نظر شكل و ظاهر شباهت زيادي به او داشت .ولي حميرا 

مي از زيبايي مادر را به ارث برده بود.حمرا در برخورد با من صميمي تر خواهر كوچكتر از او بهتر بنظر ميرسيد و ك

بود و لااقل بوسه او سرد و بي مهر نبود .بعد از آشنايي با تك تك آنها همگي به درون عمارت رفتيم.انصافا براي 

حت بودم.ناراحتي من اولين بار بود كه به خانه اي به آن بزرگي و مجللي داخل ميشدم.بهمين خاطر كمي معذب و نارا

وقتي بيشتر ميشد كه حاضرين بدون رعايت حال من مدام به زبان عربي سخن ميگفتند.بعد از گذشت مدتي به فريد 

گفتم:من خسته هستم ممكن است اتاقم را نشانم دهي؟وقتي متوجه حال من شد همراه با عذر خواهي گفت:مرا 

كه از ياد بردم تو چقدر خسته اي .بدنبال آن از جا برخاست  ببخش آنقدر براي تعريف مراسم عروسي عجله داشتم

و خطاب به حاضرين گفت:فعلا با اجازه شيرين را به اتاقش ميبرم تا كمي استراحت كند و در همان حال دست مرا 

كشيد كه همراهيش كنم.به هنگام عذر خواهي به خاطر ترك آنجا متوجه لبخند موزيانه و نگاه معني داري بين 

 ايي و فائزه شدم.زند

پنجره عريض داشت كه نماي  2اتاق خواب من در طبقه دوم ساختمان قرار داشت و اتاق بزرگ و نورگيري بود كه 

باغ و عمارتهاي روبرو را نشان ميداد.يكي از پنجره ها در جهتي بود كه ميشد به وضوح سطح آبي دريا را تماشا كرد و 

در فضاي ساحل در پرواز بودند.در زير پنجره قسمتي از نكاي باغ كه از گلهاي  مرغان ماهي خوار را ديد كه بي پروا

شاه پسند و ديواره اي از گلهاي كاغذي و پيچكهاي سرسبز پوشيده شده بود خود نمايي ميكردندتزيينات داخل اتاق 

اشت و در گوشه هم جلوه خاصي داشت.تخت دو نفره سفيد رنگ كه در قسمت بالاي آن كنده كاري بسيار ظريفي د

تخت دو آباژور كه كلاهك آنها از ني هاي ظريف بامبو بطور كنگره اي و مشبك ساخته شده بودزيبايي خود را به رخ 

ميكشيد.ميز ارايش با آينه اي مدوربه رنگ سفيد همراه با كتابخانه اي به همان رنگ كه در ديوار قرار داشت و دو 

مه خود براي زيباتر كردن فضاي اتاق به نمايش گذاشته بودند.هر دو پنجره گلدان طبيعي در دو گوشه اتاق همه و ه

با پرده تو ر سفيد كه در قسمت پايين حالت دالبر داشت و در حاشيه پايين آن شكل قوهاي سفيد و برجسته اي را 

كنار پنجره در ال نشان ميداد پوشيده شده بود .ديوارها به رنگ صورتي ياسمني بودند كه باعث آرامش انسان ميشد .
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تماشاي باغ بودم كه ضربه اي بهدر اتاق مرا از عالم نخيل بيرون كشيده و به آنسو برگشتم و حميرا را ديدم كه با 

خوشرويي وارد شد .همراه با لبخندي گفت:از اتاق خوابت راضي هستي؟بيشتر وسايل اينجا را من به سليقه خود 

قه شما حرف ندارد به خاطر زحمتي كه براي من كشيدي بينهايت انتخاب كردم.با لبخن متقابلي گفتم:سلي

متشكرم.بعد پرسيدم خانه شما چند طبقه است؟حميرا توضيح داد:خانه در دو طبقه خلاصه ميشود ولي هر طبقه از دو 

قسمت مجزا تشكيل شده است مثلا در اين قسمت علائه بر اتاق خواب شما دو اتاق خواب ديگر هم هست و 

دو سري حمام و دستشويي در اين قسمت ساخته شده است و اگر ار هال وسط بگذريم درست شبيه اين  همينطور

ساختمان در قسمت ديگر هم بنا شده است.اما در طبقه همكف فقط يك طرف مجخز به سرويس است و سمتديگر 

مجزا  كلا به سالنهاي پذيرايي اختصاص دارد.آشپزخانه هم كه براي خودش يك ساختمان بزرگ و

دارد.پرسيدمكفائزه هم با شما زندگي ميكند؟در حاليكهدستم را ميگرفت مرا بسوي پنجره كشيد و گفت:نه بيا تا 

خانه او را نشانت بدهم.ساختماني كه كمي با آنجا فاصلهداشت و تقريبا كوچكتر از اين عمارت بود را نشانم داد.بعد 

بهترم .پس حالا كه خسته نيستي بيا تا همه جا را از نزديك  پرسيد:راستي خستگيت برطرف شد؟با تشكر گفتم:بله

نشانت دهم.در همان حال دستم را كشيد و من همراه او راه افتادم.حميرا تقريبا هم سن و ساله من بود و اينطور كه 

ه بنظر ميرسيد دختر خئنگرم و مهرباني بود وجود او در آن خانه براي من نعمتي به حساب مي آمد .حميرا هم

اتاقهاي طبقه بالا را نشانم داد .يكي از آنها كه درست مخالف اتاق من بود نظر مرا بيشتر از بقيه بخود جلب كرد 

وجود تخت دو نفره و ميز ارايش همينطور عكس فريد كه در قاب عكس زيبايي روي ميز آرايش خود نمايي ميكرد 

ه هنگام من كمي دستپاچه شده بود از روي اجبار پاسخ سبب شد بپرسم اينجا اتاق خواب كيست؟او كه از سوال نا ب

داد:اين اتاق قبلا مطعلق به فريد بود ولي وقتي خبر ازدواج شما را شنيديم اتاق ديگري براي شما مهيا كرديم.من كه 

معني اين كار را نميدانستم پرسيدم:چرا خودتان را به زحمت انداختيد؟در اين اتاق هم ميشود به راحتي زندگي 

كرد.چهره برافروخته حميرا خبر از التهاب درونش ميدادو گفتن پاسخ را برايش مشكل كرده بود با اينهمه گفت:اين 

عقيده فريد بود كه آن اتاق را براي شما تهيه كنيم .در حيني كه سرگرم صحبت بود در آنجا را بست و مرا به طبقه 

رش حميرا و حميد اشغال شده بود.سالنهاي پذيرايي بسيار اتاق خواب طبقه پايين توسط دايي و همس 3پايين برد .

مجلل بودند .كف ساختمان از سنگهاي مر مر سبز رنگي پوشيده شده بود.فرشهاي دست باف درجه يك ايراني در 

ميان سالنها نماي خاصي داشت .وجود لوسترهاي بزرگي از جنس كريستال كه از سقف سالنها آويزان بود مبلهاي 

كه در سالن پذيرايي به چشم ميخورد و هماهنگ با سرويس غذا خوري بود .بوفه اي از چوب گردو كه  گران قيمتي

سرتاسر يكي از ديوارهاي سالن غذاخوري را بخود اختصاص داده بود و با انواع ظروف نفيس تزيين شده بود 

خود طراوت ظبيعت را به خاطر گلدانهاي مر مري كه در گوشه و كنار سالن همراه با گياهان سرسبز و خوش نماي 

مي آورد .وجود ستونهايي كه از سنگ سفيد كه در ميان مسير ربط سالنها به يكديگر به صورت مارپيچ تا زير سقف 

كشيده شده بود تابلوهاي پر ارزشي كه بر ديوارها خودنمايي ميكرد و پرده هاي خوش رنگي كه با رنگ ديوارها 

 وه و جلال خاصي به محيط آنجا داده بود.انتخاب شده بود و همه و همه شك

از ديدن اين همه تجملات و تشريفات دچار سرگيجه شده بودم و كمي احساس كسالت ميكردم.حميرا نگاهش بمن 

افتاد و پرسيد:حالت خوب نيست؟گفتم:خوبم فقط كمي احساس ضعف ميكنم.با نگاه محبت آميزي گفت:آه ببخشيد 

تو بعدها فرصت كافي خواهي داشت تا همه جا را ببيني .حالا بيا با هم به اتاقت برويم  مثل اينكه خيلي پر حرفي كردم

و جامدانت را باز كنيم من كمك ميكنم كه لباسهايت را مرتب كني.به هنگام بازگشت متوجه فريد شدم همراه با 
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نه مرا گم كني .در حاليكه تبسمي پرسيد:تو كجايي من دربدر دنبالت ميگشتم.با لبخندي گفتم:حق داري در اين خا

چشمانش از شادي برق ميزد دستم را گرفت و گفت:من تازه ترا پيدا كردم پس مطمئن باش به اين سادگي گمت 

نخواهم كرد.بعد پرسيد:همه جا را سر كشي كردي؟گفتم:بجز آشپزخانه تقريبا همه جا را ديدم حالا هم ميخواهم با 

فشاري به دستم گفت:در ضمن براي امشب آن پيراهن گوجه اي رنگت را  كمك حميرا لباسهايم را جابجا كنم.با

بپوش.همراه با شرم گفتم:حتما و به شوخي اضافه كردم:امر ديگري نيست قربان؟در حاليكه انگشتانم را به شدت 

قرمز ميفشرد همراه با چشمكي گفت:اوامر بعدي باشد براي آخر شب.از بيان اين حرف در حضور حميرا تا بناگوشن 

شد و سرم را پايين انداختم حميرا دستم را كشيد و گفت:خجالت نكش ما به اين حرفهاي فريد عادت 

كرديم.همانطور كه با او به طبقه بالا ميرفتم در اين فكر بودم در صورت نبود من فريد اين جمله ها را به چه كسي 

 ميگفته كه آنها به شنيدنش عادت كرده بودند.

جامدان همانطور كه سرگرم مرتب كردن لباسهايم بودم با خود گفتم:چه خوب شد كه از لباسهاي پس از باز كردن 

 قبليم مقدار زيادي با خود نياوردم و همه جامدانم را از البسه اي كه فريد برايم خريده بود انباشته بود.

چسباندم .و با بوئيدن آن ياد علي و به هنگام جابجايي آنها نگاهم به كت اهدايي علي افتاد.آنرا برداشتم به سينه 

محبتهايش برايم زنده شد.اشكهايم از نگاه حميرا پنهان نماند و چون به حالم پي برده بود به كنارم آمد و 

گفت:ميدانم كه براي خانواده ات دلتنگ شده اي ولي سعي كن كمتر به آنها فكر كني تا زندگي در اينجا برايت 

ش گرفتم و به خاطر لطف و محبتش او را بوسيدم.آنشب با پيراهن گوجه اي رنگم همراه آسانتر باشد .او را در آغو

با آرايش ملايمي سر ميز شام حاضر شدم.شام در چند نوع غذاهاي خوشمزه فراهم شده بود و اشتها را تحريك 

اينجا از لباسهاي ميكرد.فائزه و شوهرش )خالد(هم حضور داشتند.عجيب اين بود كه با همه اين تجملات زنها در 

راسته و گشاد با مدل ماكسي استفاده ميكردند و به جاي نحوه لباس پوشيدن خيلي به آويختن زيور آلات طلا علاقه 

داشتند.آنشب متوجه شدم در منزل دايي قدرت مطلق زينت خانم است و دايي مثل موم اسير دست اوست.از طرفي 

ي دارد.خالد در تمام مدتي كه مشغول صرف شام بود جرات نميكرد ميدانستم كه فائزه هم روي شوهرش نفوذ زياد

نگاهي بمن بيندازد يا هم كلامم شود. بعد از شام به سالن نشينمن رفتيم.سرگرم برنامه هاي تلويزيون بوديم كه 

 خانم سر آسيمه هجوم آوردند. 3زنگ در به صدا در آمد.خالد به آنسو رفت و به محض باز كردن در 

آنها رنگ از روي حاضرين پريد من متحير از اين رفتار به تازه واردين نگاه ميكردم.يكي از خانمها كه بي  با ديدن

شباهت به مادر فريد نبود با كلام لهجه داري مخلوط از فارسي و عربي سراسيمه به طرف فريد رفت و شروع كرد و 

ا رنگي پريده سرش را به زير انداخته بود .در اين فحش و ناسزا گفتن زندايي سعي در آرام كردن او داشت و فريد ب

ميان خانم دومي به طرف دايي رفت و به زبان عربي شروع به صحبت كرد .اما نفر سوم كه در كنار ستون مياني 

ايستاده بود و با حالت كينه توزي بمن نگاه ميكرد .كتوجه حال دگرگونش شدم .او به شدت اشك ميريخت .در 

ي نگاهش ميكردم مايل بودم هر چه زودتر بدانم موضوع از چه قرار است .عاقبت زينت خانم حاليكه با دلسوز

توانست خانم مربوطه را آرام كند و به زبان عربي مطالبي را به او گفت كه كمي از آتش خشمش فرو كش كرد.سپس 

د .از كلمه زن برادر جا خوردم خطاب به فائزه گفت:برو زن برادرت را بياور امشب بايد تكليف اين ماجرا روشن بشو

نميدانستم منظور كدام برادر است .فائزه به كنار زن جوان رفت و در حاليكه دستش را ميگرفتت او را با خود آورد و 

به روي يكي از مبلها نزديك مادر نشاند.از رفتار همه آنها هاج و واج شده بودم .در اين ميان زينت خانم كه خطاب 

را متوجه خود كرد.در حاليكه سعي ميكرد خود را همه كاره جريان نشان بدهد گفت:فرصت بمن صحبت ميكرد م
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پيش نيامد ولي حالا هم دير نشده قبل از هر چيز بايد بداني كه اين دو خانم خواهران من هستند با نگاهي متوجه 

عروس من است.از شنيدن كلمه نگاه پر كينه آنها شدم.زندايي ادامه داد:و اين عايشه دختر خواهر من و همينطور 

عروس سرم به دوران افتاد با خود گفتم فريد كه هيچوقت در مورد برادر بزرگش صحبتي نكرد پس اين عايشه زن 

ماه پيش ما عايشه را براي  18كدام پسر دايي است؟در همان حال صداي مادر فريد را دوباره شنيدم كه گفت:تقريبا 

وبي داشتند.ولي بعد از گذشت يكسال متوجه شديم كه او قدرت بچه دار شدن را فريد عقد كرديم و آنها زندگي خ

ندارد.ما همه تلاشمان را براي او كرديم و او را به چند پزشك معروف نشان داديم اما همه آنها ما را نااميد كردند 

ر به ايران آمديم و ترا برايش .سپس به اين فكر افتاديم كه همسر ديگري براي فريد اختيار كنيم .اين بود كه با اصرا

خواستگاري كرديم و قسمت هم اين بود كه شما دو نفر بهم برسيد .حالا تو و عايشه عروسهاي عزيز من هستيد هر 

 دو بايد مثل خواهر در كنار يكديگر زندگي كنيد.

ستداد سعي داشتم شنيدن اين حرفها لحظه به لحظه سرگيجه ام را شديدتر ميكرد.تا حدي كه احساس تهوع بمن د

بلند بشوم و خود را به دستشويي برسانم اما هنوز قدمي برنداشته بودم كه كنترلم را ازدستدادم و ديگر هيچ 

نفهميدم.هنگامي كه به هوش آمدم در اتاق خود بر روي تخت به حالت دراز كش بودم .فريد نگران در كناري 

كيه داده بود.زينت خانم از همه بمن نزديكتر بود و مشغول آب ايستاده بود .حميرا هم كمي آنطرفتر به لبه تخت ت

پاشي به صورتم بود .كمي كه هشيارتر شدم بياد اتفاقاتي كه در طبقه پايين رخ داده بود افتادم.با ديدن فريد نسبت به 

ه بودند و با او احساس تنفر ميكردم و دلم ميخواست آب دهانم را به صورت او و مادرش كه اينهمه به ما دروغ گفت

حيله و نيرنگ مرا به عقد فريد در آورده بودند بپاشم.ولي آقدر ضعف داشتم كه هيچ حركتي نكردم.فائزه همراه با 

ليوان شربتي به درون آمد و ليوان را بدست مادرش داد.زينت خانم سعي ميكرد از محتواي ليوان بمن بخوراند.ولي 

بغض همچون گلوله اي سخت راه گلويم را بسته بود و مانع تنفسم ميشد انگار دندانهايم به يكديگر چفت شده بود.

فكرم كار نميكرد و نميدانستم چه بايد بكنم.فقط اين را ميدانستم كهديگر دلم نيمخواست روي هيچكدامشان را 

ع به گريه ببينم.همه نيرويم را به كمك طلبيدم و غلتي زدم.در حاليكه پشتم را به آنها ميكردم با صداي بلند شرو

كردم.لحظه اي بعد دستي به پشتم خورد و صداي زندايي را شنيدم كه گفت:چرا گريه ميكني؟حالا كه اتفاقي پيش 

نيامده.از عصبانيت شديد زبانم كه تا آن لحظه سنگين شده بود به حر كت در آمد و با صداي ناله مانندي گفتم:مرا 

 باشم. تنها بگذاريد خواهش ميكنم برويد ميخواهم تنها

صداي محكم زينت خانم را شنيدم كه خطاب به ديگران گفت:بهتر است برويم به مرور آرام خواهد شد.صداي فريد 

را شنيدم كه با كلام عربي مطلبي را عنوان كرد ولي مادرش با تحكم گفت:تو هم فعلا برو خود به خود بهتر 

كرد كه همگي اتاق را ترك كرده اند .به سختي از  ميشود.پس از چند دقيقه صداي بسته شدن در اتاق مرا مطمئن

جايم بلند شدم و در را از داخل قفل كردم و اينبار به حالت چمباتمه كنار تخت نشستم و هاي هاي گريستم .زاري 

كنان با خود سخن ميگفتم و از راه دور مادر را سرزنش ميكردم كه چرا باعث اين ازدواج شد.مثل اينكه روبرويم 

اشد گفتم:ديدي مادر با زندگي من چه كردي؟حالا كجايي كه اينهمه خوشبختي را ببيني؟آخ مادر همه به ما نشسته ب

دروغ گفتن.برادرت زن برادرت و حتي فريد با آن ظاهر متين هم يك دروغگو بود.همراه با گريه آنقدر ناليدم كه 

را باز كردم هوا كاملا روشن شده بود.من به حالتي ديگر نفسي برايم نماند و بيحال به روي تخت افتادم.وقتي چشمانم 

كه زانوهايم را در بغل داشتم بخواب رفته بودم.فضاي اتاقم كمي سرد بود و تمام استخوانهايم درد ميكرد به آرامي از 

تن جا برخاستم از لباسي كه به تن داشتم چندشم شد .به سارغ لباسها رفتم و يكي از پيراهنهاي قديمي خودم را به 
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كردم.تصميمي گرفته بودم بايد به هر طريقي كه ميشد به ايران باز ميگشتم هنگامي كهدر آينه خود را ديدم 

چشمهايم شديدا قرمز و پلكهايم متورم شده بود.موهاي نسبتا بلندم بهم ريخته و آشفته به نظر ميرسيد.دستي به 

را ببينند.به هيچكس اجازه نميدادم برايم دل موهايم كشيدم و آنها را مرتب كردم آنها نميبايد بيچارگي م

بسوزاند.صداي ضربه اي كه به در خورد در اتاق پيچيد.به طرفش رفتم و آنرا گشودم .فريد بود كه با قيافه اي 

شرمسار و رنگي پريده روبرويم ايستاده بود .با نفرتي كه از او در دل احساس ميكردم پرسيدم:كاري داشتيد؟در 

ين بود پرسيد:ميتوانم داخل شوم؟جلوي در ايستادم و گفتم:فكر نكن همه چيز به خوبي به پايان حاليكه سرش پاي

رسيدتازه اول ماجراست.در ضمن تو كه هنز آنقدر مرد نشده اي كه براي زندگشيت تصميم بگيري پس برو به 

نداشت رنگش پريده تر شد و مادرت بگو بيايد.ميخواهم با او صحبت كنم .او كه انتظار اين توهين را از طرف من 

گفت:حق داري با من به اين نحو صحبت كني اما باور كن هيچوقت قصد نداشتم ترا ناراحت كنم و با به تو دروغ 

بگويم ولي ترس از اينكه اگر حقيقت را بداني راضي به ازدواج با من نخواهي شد مانع از گفتن اين موضوع شدبعد از 

گاه كرد و چون متوجه نگاه نفرت بار من شد سرش ررا پايين انداخت و از آنجا دور اتمام كلامش لحظه اي به من ن

 شد.

ديري نگذشت كه صداي ضربه اي به در باز بلند شد و متعاقب آن مادر فريد با حالت نيمه عصباتي وارد شدديگر از 

شت.چرا كه فهميده بودم با تمام ديدن قيافه عصباني او هراسي نداشتم و به قول معروف حنايش ديگر برايم رنگي ندا

 زرق و برق ظاهري و با حالت رئيس منشانه اي كه به خود ميگرفت يك دروغگوي پست بيشتر نبود.

او مبله كوچك جلوي ميز آرايش را جلو كشيد و روبروي من نشست و پرسيد با من كاري داشتي؟سرم را بلند كردم 

ه به دليل ناراحتي كمي ارتعاش داشت شروع به صحبت كردم و و پس ار نگاهي به چشمان موذيش و با صدايي ك

بدون مقدمه چيني بر سر اصل مطلب رفتم و در يك كلام گفتم:ميخواهم به ايران برگردم.با پوزخندي 

گفت:جدي؟در جواب گفتم:در تمام عمرم هيچوقت به اندازه حالا جدي نبوده ام پس گمان نكينيد كه قصد شوخي 

ي كه در دست داشت گوشه ابرويش را خاراند و بعد با حالتي كه كينه و نفرتش را يكجا نشان دارم .بادسته كليد

ميداد گفت:پس تكليف ما با اينهمه خرجي كه كرديم چه ميشود؟گفتم:هيچكسي شما را مجبور به انجام اين خرجها 

سته و بدبختي را گي بياوريد و نكرده بود شما كه قصدتان فقط جوجه كشي بود ميتوانستيد در همين جا دختر زبان ب

با مخارج كمتر او را به توليد مثل وادار كنيد.خانواده من كه نامه فدايت شوم برايتان نفرستاده بودند اين خود شما 

بوديد كه به ايران آمديد و هر خرجي هم كه شده مقصر خودتان هستيد.از گوشه چشم نگاه وحشتناكي بسويم كرد 

قدر زبان دراز باشي .گفتم:تا به حال نبوده ام ولي بعد از اين لازم است كه از حق خود دفاع و گفت:فكر نميكردم اين

كنم.همراه با پوزخندي گفت:مثل اينكه يادت رفته است اينجا كجاست؟اگر نميداني بدان كهدر اين خانه و در اين 

هم از سرت بيرون كن .هر كس در مملكت هيچ حقي نداري كه از آن دفاع كني.در ضمن خيال بازگشت به ايران را 

زندگي يكبار خطا ميكند و خطاي من اين بود مه به خواسته فريد عمل كردم و براي خواستگاري تو به ايران اومدم 

.ولي مطمئن باش نميگذارم اين اشتباه دوباره تكرار شود تو آنقدر اينجا خواهي ماند تا از فريد بچه دار شوي پس از 

اني به ايران برگردي.در پايان نطقش بلند شد و به عزم خارج شدن بطرف در رفت اما هنوز آن اگر خواستي ميتو

خارج نشده بود كه بسويم نظري انداخت و گفت:اگر سعي كني رفتار خوبي داشته باشي ما هم با تو مهربان خواهيم 

 ر.بود اما اگر بدخلقي كني به ضررت تمام خواهد شد پس فكر كن و عاقلانه تصميم بگي
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در آن لحظه فكر كيدم تمام درهاي اميد برويم بسته شده است و خود را بدبخترين انسان روي زمين ميدانستم.از 

اينكه مادر فريد مرا اينطور بيچاره و دست و پا بسته گير آورده بود از خود بيزار بودم مثل مرغ سركنده اي مدام 

ه آنها فقط مرا به خاطر بچه دار شدن ميخواستند زجرم ميداد و طول اتاق را پيمويدم و فكر چاره اي بودم.فكر اينك

ديوانه ام ميكرد پس تصميم گرفتم به هر قيمت مانع اينكار شومو نگذارم آنها به مقصودشان برسند اين تنها كاري 

م مدت عمرم در بود كه در مقابل رفتار پر از نيرنگ و فريب آنها ميتوانستم انجام دهم.با خود گفتم:اگر لازم باشد تما

اين اتاق زنداني باشم و ديگر هيچوقت روي وطن را نبينم باز هم نبايد اجازه بدهم آنها به آرزوي خود برسند اين 

 تتصميم مايه تقويت روحيه من شد و مرا كمي آرامتر كرد.

داشت با اجبار  ظهر بود كه ضربه اي هب در خورد هنگامي كه در را گشودم حميرا راديدم كه سيني غذايي در دست

لبخندي به رويش زدم و گفتم:چرا زحمت كشيدي؟بعد در حاليكه سيني را از دستش ميگرفتم به داخل دعوتش 

كردم با خوشرويي وارد شد و پرسيد:بهتر شدي؟شانه هايم را بالا انداختم و با بي تفاوتي گفتم:هنوز نفس ميكشم.با 

ناراحتي به تو حق ميدهم كه اينطور بدحال بشويشايد اگر در  عطوفت نگاهي بمن انداخت و گفت:ميدانم كه چقدر

موقعيت تو قرار ميگرفتم تاب و تحمل ترا نداشتم گفتم:خداوند بعضي از بندگانش را خيلي صبور و متحمل خلق 

 ميكندبا دلسوزي گفت:غذايت را بخور تو از ديشب تابحال چيزي نخورده اي.

ت و موهايم را نوازش كرد و گفت:ميدانم ناراحتي تو بيشتر به اين دليل است گفتم:ميل به غذا ندارم.در كنارم نشس

كه فريد و پدر و مادرم در ايران حرفي راجع به عايشه نزدند ولي باور كن در اين ميان فريد گناهي ندارد حقيقتش را 

ميكرد اما مادر عايشه را بخواهي او از اولين سفري كه به ايران كرد شديدا دلباخته تو شد و هميشه از تو صحبت 

برايش در نظر گرفته بود و آنقدر در اين مورد اصرار كرد تا عاقبت حرف خودش را پيش برد.ولي وقتي متوجه 

نازايي او شد به فريد پيشنهاد كرد كه براي بار دوم ازدواج كند.از آنجايي كه فريد هنوز هم در فكر تو بود اولين 

در عقيده داشت بهتر است همسر دوم فريد باز هم از دختران فاميل كه ساكن كسي كه پيشنهاد كرد تو بودي ما

همين جا هستند باشد.اما فريد زير بار نميرفت و حرفش اين بود كه يا ترا برايش بگيرند و يا آنكه هرگز براي بار 

داشت نبايد اجازه ميداد دوم ازدواج نخواهد كرد.نگاهي بسويش كردم و گفتم:اگر فريد واقعا تا اين حد به من علاقه 

كه كانون زندگي ما بر روي دروغ و ريا بنا شود ميان حرفم پريد و گفت:ببين شيرين جان براي يك لحظه كلاه خود 

را قاضي كن و بگو اگر حقيقت را با تو در ميان ميگذاشت آيا باز هم تو راضي به ازدواج با او ميشدي؟پس از مكث 

خ گفت:پس حالا ميبيني با علاقه اي كه بتو داشت نميتوانست حرفي راجع به ازدواج كوتاهي گفتم:نه نميشدم.در پاس

اولش بزند .حق را به حميرا ميدادم .اما اين مسئله هيچ چيز را عوض نميكرد.از نظر من فريد حق نداشت به خاطر 

ر را در اين ديدم كه احساس خود زندگي مرا به بازي بگيرد.گرچه طرز تفكر من تغييري نكرده بود ولي صلاح كا

 فعلا خود را موافق حذفهاي او نشان بدهم.گفتم:حق با توست حالا همه چيز برايم روشن شد.

خوشحال از قانع كردن من گفت:خوب حالا بيا تا با هم غذا بخوريم چون منهم غذايم را آورده ام كه با تو بخورم 

شتم .ولي چند لقمه را بزور فرو دادم تا با او همراهي كرده .غذاها كمي سرد شده بود و منهم كلا ميلي به خوردن ندا

باشم.بعد از صرف غذا پيشنهاد كرد كه با او به طبقه پايين بروم ولي چون آمادگي برخورد باديگران را در خود 

نميديدم عذر خواستم و گفتم:ميخواهم كمي استراحت كنم عصر بعد از اينكه دوش گرفتم سري به پايين خواهم 

 به هنگام رفتن به خاطر زحماتش از او تشكر كردم.زد.
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در تمام مدتي كه تنها بودم با خود نقشه ميكشيدم كه چطور رفتار كنم كه هم خاري باشم به چشم مادر فريد و هم 

موقعيت خود را خراب نكنم.غروب بود كه صداي ضربه اي به در مرا به خود آورد با گشودن آن چشمم به فريد 

يدن من چهره اش گلگون شد و پرسيد:ميتوانم داخل شوم؟كناري ايستادم و در را بازتر كردم.پس از ورود افتاد .از د

در كنار من بر روي تخت نشست و در همان حال پرسيد:حالت چطور است؟گفتم:هنوز زنده ام.سرش پايين بود و به 

ب ورودت اينطور ناراحت آرامي صحبت ميكرد گفت:بابت ديشب متاسفم هيچ دلم نميخواست در اولين ش

بشوي.گفتم:وقتي بمن دروغ ميگفتي بايد فكر اينجاي كار را هم ميكردي.با لحن ملتمسانه اي گفت:باور كن دلم 

نميخواست به تو دروغ بگويم اما مجبور بودم اگر مايل باشي ميتوانم همه چيز را برايت توضيح بدهم.دستم را با 

ست قبلا حميرا همه جيز را برايم تعريف كرده است.گفت:پس اگر همه چيز را بيحوصلگي تكان دادم و گفتم:لازم ني

ميداني بايد حق را بمن بدهي كه مسئله عايشه را مطرح نكردم.همراه با نگاه خشم آلودي گفتم:چه حقي؟تو چطور به 

ي زندگيم را خودت اجازه اين صحبت را ميدهي؟تو اگر واقعا مرا دوست داشتي و براي وجودم اهميتي قائل بود

اينطور خراب نميكردي .حتما خبر نداشتي قبل از آمدن شما چه زندگي راحت و بي دردسري داشتم و از بودن در 

كنار خانواده ام چه لذتي ميبردم.شايد پيش خودت فكر كردي بودن در چنين خانه اي منتهاي آرزوي من 

در اشتباهي چرا كه من بودندر كنار خانواده ام و  است.اينطور نيست؟ولي اگر اينطور فكر ميكني بايد بگويم سخت

بار به زندگي در اين عمارت ترجيح ميدهم.فريد بلند شد و قدم زنان به آنسوي اتاق  155همان خانه كوچك را 

رفت و در حاليكه بهد يوار روبرو تكيه ميداد با صداي بم و گرفته اي گفت:ميدان كه اشتباه كرده ام من خيلي 

م كه زندگي ترا به اين نحو بهم ريختم آرزوي من اين بود كه ترا خوشبخت كنم و در كنار تو طعم خودخواه بود

خوشبختي را بچشم اما حالا ميفهمم كه همه حسابهايم غلط از آب در آمد .حالا هر كار كه بخواهي براي جبران 

ايران چرا كه پدر و مادرم مانع از خطاهايم خواهم كرد.به شرافتم قسم هر كاري كه لازم باشد جز بازگشت تو به 

اينكار خواهند شد و دل من هم راضي به بازگشت تو نيست ولي اگر تو در اينجا بماني هر كاري بخاطر رضاي تو 

 خواهم كرد.

سرم را بلند كردم و لحظه اي به چشمان او نگاه كردم نگاهش معصوم و غم گرفته بود گفتم:قول ميدهي هر چه از تو 

را انجام بدهي؟با صداقت گفت:بله.گفتم:پس قول مردانه بده كه از اين لحظه به بعد هيچ نوع رابطه بخواهم آن

زناشويي با من نداشته باشي.با حالت متعجبي به طرفم آمد روبرويم ايستاد و پرسيد:منظورت چيست؟گفتم:من اصلا 

قت در اين مورد به زور متوسل نشوي تا آمادگي همسر بودن را ندارم تو بايد هر چقدر لازم است صبر كني و هيچو

وقتي كه خودم به تو بگويم.البته نميدانم اين مدت چقدر طول خواهد كشيد و كي اين آمادگي را پيدا خواهم كرد 

شايد تا يكماه شايد يكسال يا بيشتر ولي در هر صورت بايد قول بدهي كه از من هيچ توقعي نداشته باشي تا اعلام 

يدهي؟او كه از تعجب چشمانش گرد شده بود و در پي بهانه اي ميگشت گفت:ولي ممكن است آمادگي كنم.قول م

خانواده ام از اين موضوع مطلع شوند كه براي من خيلي سركشستگي دارد. به او اطمينان دادم نميگذارم كسي ار 

و مانند يك زوج قضيه مطلع شود در ضمن روزها در حضور ديگران با هم رفتار گرم و صميمي خواهيم داشت 

خوشبخت رفتار ميكنيم.شبها تو دور از چشم ديگران نزد همسر اولت باز خواهي گشت يا در اتاق ديگري ميخوابي 

.سپس براي آنكه جاي اميدي براي فريد گذاشته باشم اضافه كردم:البته همه اين برنامه ها فقط براي مدت معيني 

 را پيدا كردم همه چيز روال عادي را پيدا ميكند حالا موافقي؟ است و بعد از آنكه از نظر روحي آمادگي لازم
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فريد ه از برنامه ريزي من هاج و واج مانده بود پس از سكوت طولاني گفت:قبول ميكنم .گفتم:اين كافي نيست تو 

فت:قول بايد قول مردانه بدهي .در همان حال دستم را براي اخذ قول و فشردن دست او جلو بردم دستم را فشرد و گ

شرف ميدهم هر چند كه قبول اين امر برايم مشكل است ولي بخاطر جبران خطايم و براي آنكه بتو ثابت كنم كه تا 

چه حد دوستت دارم اين كار را خواهم كرد ولي چطور يك عروسي دروغين راه بيندازيم.گفتم:من فكر اين را هم 

:حالا اگر موافقي بيا تا با هم به طبقه پايين برويم و شام كرده ام و بعد بتو خواهم گفت.سپس دستم را گرفت و گفت

را با هم بخوريم.براي اينكه حتما به قولش عمل كند لازم بود كه ظاهرا با او مهربان باشم.بهمين خاطر همراه با 

 اگر كمي صبر كني الان حاضر ميشوم."لبخندي گفتم

ه هنگام ورود لبخند پيروزي را بر روي لبان زينت خانم من و فريد شانه به شانه هم وارد سالن پذيرايي شديم.ب

مشاهده كردم و منهم در دل به او خنديدم.موقع صرف شام متوجه نگاههاي حسادت آميز عايشه شدم و دلم براي او 

 سوخت .تصميم گرفتم به نحوي از در دوستي با او رد آيم و او را به ترتيبي متوجه حقيقت جريان بكنم.

ز من پذيرايي ميكرد و سعي داشت مرا خوشنود كند هنگتمي كه ميز شام را ترك كرديم و به سوي فريد مدام ا

 قسمت نشينمن رفتيم به آرامي به او گفتم كمي رعايت حال عايشه را بكن و در حضور اينقدر بمن توجه نكن.

نديدم و ضربه آرامي بهروي در حاليكه سعي ميكرد تكيه كلام مرا تقليد كند گفت:چشم قربان امر ديگري باشد؟خ

بازويش زدم.طي روزهاي بعد رفتار زينت ظاهرا با من خيلي بهتر شده بود و سعي داشت با حالتي متظاهرانه مرا مورد 

محبت خود قرار بدهد.از بعضي رفتار او كه تظاهر را به وضوح نشان ميداد منزجر بودم ولي سعي ميكردم با محبتهاي 

ل انجام دهم.در پنجمين شبي كه از ورود ما به بحرين ميگذشت .همه ما در سالن نشينمن مصنوعي عمل مقابل به مث

سرگرم تماشاي تلويزيون بوديم كه مادر فريد صدايم و گفت:شيرين جان بيا اينجا بنشين و اشاره به مبل نزديك 

به پايان رسيد؟به  خود كرد به طرفش رفتم و نزديكش نشستم.پس از كمي زمينه چيني پرسيد:نوبت ماهانه ات

آرامي گفتم بله.لبخندي از روي خشنودي زد و گفت:پس امشب فريد به نزد تو مي آيد دختر خوبي باش و او را 

اذيت نكن.با شرم سرم را پايين انداختم و گفتم:چشم مامان.به تازگي مادر فريد را مامان خطاب ميكردم.اين براي 

مطيع بودن من خطاب به فريد گفت:دير وقت است نميخواهي بخوابي؟در پيش برد اهدافم بود.با لبخند رضايتي از 

همان حال او را با اشاره اي نزد خود فراخواند و آرام مسئله اي را به متذكر شد.براي لحظه اي چشمم به عايشه افتاد 

اهد افتاد .اما به و از ديدن چهره او دلم گرفت .ميخواستم به كنارش بروم و به او بگويم كه امشب هيچ اتفاقي نخو

هيچ وجه نبايد پرده از اين راز برميداشتم.صداي فريد مرا از عالم خيال بيرون كشيد پرسيد:نميخواهي بخوابي؟از 

اينكه حالا ديگران راجع به ما چه فكري خواهندكرد شديدا خجالت ميكشيدم و در حاليكه از شرم سرم را پايين 

 رفتم.وقتي هر دو وارد اتاق شديم در را ازداخل قفل كردم.فريد كه نميدانست انداخته بودم به دنبال او به طبقه بالا

چه نقشه اي در سرم دارم حيران ايستاده بود و منتظر عكس العمل من بود روبرويش ايستادم و همه جريان را كه 

 بايد انجام ميشد برايش توضيح دادم سپس رفتم و جايش را مرتب كردم.

 11فصل 

 

 

ضربه اي به در خورد با سرعت از تخت پايين آمدم و در را به آرامي گشودم . زينت خانم بود ، بعد از  صبح وقتي

سلام و صبح بخيري كه بين ما ردوبدل شد پرسيد : فريد هنوز خواب است ؟ با شرم و حياي تصنعي گفتم : او ديشب 

ار لبخندي زد و گفت : تو هم برو استراحت كن . تا دير وقت بيدار بود ، به همين خاط هنوز در خواب است . با افتخ
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امروز صبحانه را در اتاقتان بخوريد . تشكر كردم و در را بستم و پشت به آن تكيه داده ايستادم و لبخندي از روي 

رضايت زدم . در همان حال متوجه فريد شدم كه نگاهم مي كرد. از دور چشمكي برايش زدم و گفتم : همه چيز 

. در ضمن قرار شد صبحانه ي ما را به اينجا بياورند و به شوخي اضافه كردم ، بهتر است شما استراحت روبراه است 

كنيد چرا كه ديشب شب خسته كننده اي برايتان بوده . در تخت غلتي زد و به طرف من برگشت و با نگاه پر تمنايي 

از اين شب به بعد هر شب بخاطر قولي كه به تو  سر تا پاي مرا برانداز كرد و گفت اي كاش به تو قول نداده بودم .

دادم ، خودم را لعنت خواهم كرد. خنديدم و گفتم : اما تو قول مردانه دادي ، پس نبايد زير آن بزني بعد رو تختي را 

برداشتم و در همان حال گفتم :نظر به اين كه شب گذشته تو روي زمين خوابيده بودي حالا من اينجا مي خوابم تو 

ان بالا . بعد از گذشت ساعتي ضربه اي به در خورد و اين بار فريد براي گشودن آن برخاست و پس از گفتگوي هم

 كوتاهي سيني صبحانه را گرفت و در را بست

صبحانه مفصلي بود و ما با اشتهاي زياد آنرا در حاليكه درباره شب پيش صحبت مي كرديم خورديم . در همان حال 

من براي اثبات واقعي بودن ديشب ، چيزي روي ميز آرايش است كه بايد آن را به مادرت نشان به او گفتم : در ض

بدهي . همراه با پوزخندي گفت : فكر مي كردم كه مادرم زرنگ ترين و زيرك ترين زن دنياست . اما حالا مي بينم 

: اين كار من بخاطر فريب دادن  كه از تو فريب خورده است . به خاطر تثبيت موقعيتم همراه با اخم تصنعي گفتم

مادرت نبود ، فقط براي حفظ آبروي تو بود . تصور كرد كه از حرفش دلگير شده ام به همين خاطر از در عذر خواهي 

 در آمد و براي اينكه جبران كرده باشد ، لقمه اي گرفت و به زور در دهانم كرد

باس ، همراه فريد به طبقه پايين رفتيم . دو نفر از خدمتكاران قبل از ظهر حمام رفتم و دوش گرفتم . بعد از تعويض ل

منزل كه زنهاي مسن و جا افتاده اي بودند به محض ديدن ما به سبك عربها هله كردن . حميرا جلو آمد و مرا بوسيد 

صورت هر . دايي طالب و زينت خانم با چهره هاي بشاش مشغول تماشاي ما بودند و من و فريد هر دو جلو رفتيم و 

دوي آنها را بوسيديم . در همان حال هريك از آندو سكه ي طلايي به عنوان چشم روشني به من اهدا كردند . در آن 

ميان دلم براي عايشه شور مي زد . نمي دانستم اكنون او در كجاست . ولي تصمسم گرفتم به هر طريق پيدايش كنم 

گفت و شنود ديگران به طبقه بالا رفتم و يكراست مسير اطاق عايشه را و حرفهايم را با او در ميان بگذارم . در ميان 

در پيش گرفتم . به دنبال ضربه اي به در با چشمان متورم در را برويم باز كرد . با مهرباني سلام كردم و پرسيدم : 

مي بست پرسيد :  مي توانم داخل شوم ؟ متعجب از حضور من كنار رفت و مرا بدرون دعوت كرد . در حالي كه در را

از من چه مي خواهي ؟ نزديكش شدم و به آرامي گفتم : از تو چيزي نمي خواهم جز اعتماد . با شك و ترديد نگاهي 

به سويم كرد و پرسيد : منظورت چيست ؟ گفتم : اگراجازه بدهي كمي با تو صحبت كنم ، متوجه منظورم خواهي شد 

ع به صحبت كردم . گفتم : قبل از هر چيز بايد بداني كه من قبل از . هر دو بر روي لبه تخت نشستيم و من شرو

ازدواج با فريد ، اصلا خبر نداشتم كه او متاهل است در غير اينصورت تحت هيچ عنوان پيشنهاد ازدواجش را قبول 

حقيقت نمي كردم . باور كن از طرف من هيچ نوع علاقه ي شخصي باعث اين كار نشد . قسم مي خورم كه اين عين 

است و من ذره اي به او علاقه ندارم . اما در حال حاضر اينجا در بندم و به زور مرا نگه داشته اند. البته اين اطمينان را 

به تو مي دهم كه ابدا قصد تصاحب فريد را ندارم و نمي خواهم جانشين تو باشم . اگر مي بيني شب گذشته او را به 

بود . ول بعد از اين هرگز اين اتفاق تكرار نخواهد شد و حتي اگر فريد شب را نزد  اتاقم اره دادم فقط از روي اجبار

تو باشد من خوشحالتر خواهم شد . در عوض فقط از تو يك خواهش كوچك دارم و آن اينكه اولا به من اعتماد كني ، 

اولين فرصت و به هر ترتيب ثانيا حرفهايمرا با هيچكس حتي خانواده ات در ميان نگذاري . من هم قول مي دهم در 
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كه بشود از زندگي شما خارج شوم . خوب حالا قول مي دهي ؟ عايشه با لبخندي موافقت خود را اعلام كرد . گونه اش 

را بوسيدم و گفتم : من و تو از امروز دوستان خوبي براي هم خواهيم بود . در ضمن اگر مي بيني رفتارم با فريد در 

و مهرباني است فكر بد نكن تمام اينها فقط ظاهر است، يراي اينكه كسي به احساس  حضور ديگران با صميميت

 واقعيم پي نبرد 

عايشه با حالتي نگران گفت : اگر تو شب گذشته باردار شده باشي ، آنوقت چه مي كني ؟ همراه با لبخندي گفتم : 

آب بزن و پايين بيا وبه كسي هم نگو كه من به  نگران نباش. مطمئنم كه اين اتفاق پيش نيامده ، حالا برو صورتت را

 آمده ام . بعد آهسته خارج شدم . در آخرين نگاه فهميدم كه حسن اعتماد او را جلب كرده ام اطاقت

وقتي به طبقه پايين برگشتم ، ديگران سرگرم صحبت درباره ي ايران بودند . در لحظه اي كه زينت خانم مرا تنها 

: بهتر است نامه اي به خانواده ات بنويسي . گفتم : اتفاقا در همين فكر بودم . او اضافه كرد : گير آورد گفت : گفت 

سعي كن مطالب خوبي در نامه بگنجاني و از مطرح كردن مسائل ناراحت كننده پرهيز كني . چرا كه ممكن است اگر 

كاملا درك كردم و از اينكه اينطور به مطلب ناجوري در نامه باشد آن نامه هيچوقت به ايران نرسد . منظورش را 

 وضوح مرا تهديد كرده بود شديدا عصباني شدم . ولي باز هم تحمل كردم و بروي خود نياوردم .

ديروز جواب نامه ام از ايران رسيد . آه كه از ديدنش چقدر شاد شدم . خدا مي داند كه چند بار آن را بوسيدم . نمي 

ر دير به دستم رسيد . امروز يك ماه است كه در اين خانه ي لعنتي به سر مي برم . نامه دانم جواب نامه ام چرا اينقد

را با عجله باز كردم . دلم مي خواست با چشم كلمات آنرا بخورم . با لذت زياد كلمه به كلمه ي آنرا خوندم 

ستم كه نامه از زبان مادر است اينطورآغاز شده بود :شيرين عزيزم سلام گرم من و پدرت را از راه دور بپذير . دان

ولي يا خط درشت ليلا نوشته شده بود . شيرين جان ، نامه سرشار از مهر تو ، چند روز پيش به دستمان رسيد و همه 

ما را خوشحال كرد . از اين كه گفته بودي آنجا راحت و آسوده هستي بي نهايت خوشحالم . هر چند دوري تو براي 

ينكه مي بينيم تو خوشبخت شده اي ما هم راضي هستيم . گفته بودي از خودمان برايت ما عذاب آور است ولي هم

بنيسيم . همه ي ما خوب هستيم فقط پدر اينروزها سرفه هايش بيشتر و در عوض اشتهايش كم شده است و روز به 

ي مي كند . وضع نمراتش روز نحيف تر مي شود . از مصطفي برايت بگويم كه از وقتي تو رفته اي ، خيلي يرايت دلتنگ

هم خيلي خوب نيست و خيلي افت كرده است . هاله ي اشكي جلو نگاهم را گرفت . بغضم را فرو دادم و با سر 

انگشت دانه هاي اشكي كه بر گونه هايم روان شده بود پاك كردم و به خواندن ادامه دادم . شيرين جان نوشته بودي 

اين روزها خودمان هم او را خيلي كم مي بينيم . از وقتي كه از ماموريت از احوال علي برايت بنويسم . راستش 

برگشته ، اخلاقش هم خيلي عوض شده است . ديگر حوصله ي هيچكس را ندارد و بيشتر اوقات را در خارج از خانه 

م چرا اينطور به سر مي برد . اگر در طول روز هم ساعتي در منزل باشد درون اتاقش و پشت در بسته است . نمي دان

شده . اوايل فكر مي كردم از تجرد خسته شده است و خواستم يكي از دختران همسايه را برايش خواستگاري كنم . 

ولي وقتي اين مسئله را فهميد چنان جنجالي به راه انداخت كه بيا و ببين . خلاصه مرا از كار خود پشيمان كرد . 

كننده بود ولي من به عادت قديم دوست دارم هرچه در دل دارم  شيرين جان مي بخشي كه همه ي مطالب ناراحت

براي تو بازگو كنم . حالا كه تو نيستي قدر تو را بيشتر مي دانم چرا كه حسابي دست تنها شده ام و سرم خيلي شلوغ 

اينجا بود مدام است . پدرت گله مي كند كه ما به او نمي رسيم . او هر روز از تو ياد مي كند و مي گويد وقتي شيرين 

به داد من مي رسيد ، ولي از وقتي مه او رفته هيچكس به من توجهي نمي كند . پدر راست مي گويد چرا كه من آنقدر 

گرفتار شده ام كه ئقت رسيدگي به او را ندارم . ليلا هم كه كارهاي خودش را به زور انجام مي دهد ، چه برسد به 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شیرین تقدیر 

5 8  

 

يلا در پرانتزي نوشته بود ) شيرين اينها قدر مرا نمي دانند ( . در ادامه نامه چنين آنكه كمك يار ما باشد . در اينجا ل

خواندم : راستي يك خبر خوش ، هفته پيش فرشيد ازدواج كرد . با اينكه عروس رابه همان آرايشگاهي برديم كه تو 

كار مي رود و در يك تراشكاري  رفته بودي ولي آرايشش زياد جالب نشد . يكخبر هم از محمود ، او به تازگي به سر

مشغول به كار شده است ، درآمدش هم بد نيست . خوب مثل اينكه خيلي سرت را درد آوردم در پايان صورت 

ماهت را از دور مي بوسم و ترا به خدا مي سپارم . از طرف من به فريد و خانواده اش سلام برسان . براي طالب و 

 همين نامه پست مي كنم زينت هم نامه اي نوشته ام كه با 

در پايان از طرف همه برايم سلام رسانده بود نامه را دوباره خواندم و در تمام مدت اشك ريختم . تازه فهميده بودم 

چقدر از خانواده ام فاصله دارم و تا چه حد دلم برايشان تنگ شده است . خواندن نامه باعث شد دلم براي سه نفر به 

اطر بيماريش كه روز به روز بدتر مي شد ، علي كه پيدا بود در حالت روحي بدي به سر مي برد شور بيفتد ، پدر به خ

و مصطفي كه هم نگران خودش بودم و هم دلواپس درسهايش. بلافاصله نامه اي در جواب نوشتم و سفارش كردم كه 

از او خواهش كردم دليل به حال پدر و درس مصطفي رسيدگي كنند . همزمان نامه اي به علي نوشتم و در آن 

ناراحتيش را برايم شرح دهد و اگر حرفي دارد كه نمي تواند با ديگران در ميان بگذارد لااقل در نامه اي براي من 

بنويسد . در گوشه اي از نامه اشاره كردم كه زندگي هر فردي هميشه لحظات شكست و نا اميدي هست . ولي اگر در 

را از دست ندهي آنوقت است كه حق آدميت را به جا آورده اي . زندگي مجموعه اي از عمق نا اميدي ، اميد به خالق 

خوشيها و ناخوشيهاست . پس نصيحت خواهر كوچكت را بشنو و در خوشيهاي زندگي خوش باش و در ناخوشيها 

 صبور و متحمل

و فكر مي كردم حتما به نحوي من تغييرات اخلاق علي را به جريان علاقه ي او به دختر كذايي مربوط مي دانستم 

علي را از سر خورده كرده كه علي اينطور گوشه گير و منزوي شده است . اميدوار بودم نوشته هاي من تا حدودي 

بتواند التيام بخش دل دردمندش باشد . اگر مي توانستم برايش مي نوشتم كه من زخمديده اي هستم كه با داروي 

لب خود مي گذارم شايد به اين ترتيب او كمي آرام مي شد . ولي افسوس ك ه اگر اميد به آينده ، مرحم بر زخم ق

 كلمه اي از اندوه خود مي نوشتم آن نامه هيچوقت به دست او نمي رسيد .

روزها از پي هم مي گذشتند و من كم كم به زندگي دراين محل عادت مي كردم البته نه زندگي به معناي واقعي بله 

دم كه بر اثر گذشت زمان به سلول خود خو مي گيرد . با اين تفاوت كه سلول من شكل و ظاهر مانند محكومي بو

زيبايي داشت تنها دل خوشي من ديدن نامه هايي بود كه گه گاهي از ايران برايم مي رسيد . به هنگام قرائت مانند 

ار مي خواندم . بعد از نامه اي كه به علي تشتنه اي كه در بيابان به آب رسيده باشد با شوق زياد هر كلمه آنرا چند ب

نوشته بودم ، انتظار داشتم اگر چه خيلي كوتاه ولي جوابي از او داشته باشم . اما اين چهارمين نامه اي بود كه از ايران 

 مي رسيد ، اما دريغ از يك خط كه نشانگر پاسخ او باشد .

ي درختان و هواي بسيار عالي خبر از فرا رسيدن قبل از نيمه هاي اسفند ماه بود . سرسبزي درختان و شكوفه ها

موعد بهار را مي داد . در مناطق نسبتا گرمسير در نيمه هاي آخرين ماه زمستان بهار پيشدستي مي كند . و با يك دنيا 

گرمي  زيبايي از راه مي رسد . قبل از ظهر بود و من در باغ قدم مي زدم و از هواي فرحبخش آنروز لذت مي بردم و

تابش خورشيد را به جان مي خريدم . نامه ي تازه رسيده در دستم بود و به خبرهاي تلخ وشيرين آن فكر مي كردم . 

پدر بيماريش شدت پيدا كرده بود و در منزل بستري بود . ليلا عاقبت طلسم بختش باز شده و قرار بود در تعطيلات 

شغل قبلي بيرون آمده و در كشتيراني به عنوان كارگر روي  نوروز جشن عروسيش را بر پا كنند . محمود هم از
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كشتي استخدام شده بود و مي توانست به اين وسيله به كشورهاي خارجي سفر كند . خاله طلعت در يك زمين 

خوردن دستش شكسته شده بود و مدت يك هفته بستري بوده است . مصطفي وضع درسش بهتر شده بود و 

. علي سرگرم گذراندن يك دوره ي شش ماهه ي تخصصي بود بجز ساعات كار روزي سه  نمراتش رو به بهبود بود

ساعت را در كلاس درس و آموزش فن مي گذراند .مادر در پايان از مشغله كاري خود گفته بود و خواهش كرده بود 

كه فريد از بانك برگشت  كه اگر مي توانم براي عروسي ليلا به ايران بروم . آه كه اين منتهاي آرزوي من بود . ظهر

موضوع را با او در ميان گذاشتم . با شك و ترديد گفت : فكر نمي كنم فصتي پيش بيايد ولي تلاشم را مي كنم اگر 

شد خواهيم رفت . اگر از نظر شغلي مسئله اي داري مي تواني در تعطيلات نوروز مرخصي بگيري و سه چهار روز هم 

م انداختو گفت : مشكل من فقط اين نيست و مشكلات ديگر هم هست كه به اين كافي است . نگاه مشكوكي به سوي

آساني رفع نخواهد شد. براي آنكه سوءظنش را تحريك نكرده باشم ديگر اصرار نكردم و فقط گفتم : خيلي دلم مي 

 خواست كه در عروسي ليلا حضور داشته باشم ولي اگر نمي شود خوب مهم نيست

ه سالها در يك كشور عربي زندگي كرده بودند و حتي اين كشور زادگاه بچه هاي آنها نيز بود ، خانواده دايي با آنك

ولي هنوز سنتها و رسم و رسوم ايرانيان را فراموش نكرده بودند . از چند روز قبل به مناسبت رسيدن ايام نوروز 

ادي در بحرين داشت و معمولا كساني كه زينت خانم دستور داده بود همه ي منزل را نظافت كنند . او كه دوستان زي

به منزل آنها رفت و آمد مي كردند از طبقه ي صاحب منصبان بودند ، خيلي به ظاهر زندگي و دكوراسيون منزل 

اهميت مي داد . البته از ظاهر خود و دخترانش هم غافل نمي ماند . در آن سال من هم به خانم هاي طالبي اضافه شده 

روزها او با آرايشگر مخصوص خود تماس گرفت و قرار ملاقاتي براي دو روز بعد گذاشت . در آن  بودم . در يكي از

روز من همراه خانم ها ، براي انجام امر مربوطه به آرايشگاه رفتيم . من كه اصلا تمايلي براي زيباتر شدن نداشتم . 

دستي به ظاهر خود بكشم و از اين حالت  رفتن خود را بي مورد مي دانستم . اما زن دايي اصرار داشت كه حتما

دخترانه بيرون بيايم . مدت زمانيكه زينت خانم ، فائزه و عايشه صرف رسيدگي به خود كردند دست هشت ساعت از 

وقت مسئول آرايشگاه را گرفت . ولي من و حميرا كار زيادي نداشتيم . به هنگام بازگشت به منزل از اينكه خود را 

رنگ نكرده بودم احساس رضايت مي كردم . فريد همانطور كه با شيفتگي نگاهم مي كرد گفت : چه مانند آنها هفت 

خوب شد كه موهايت را رنگ نكردي . گفتم مامان خيلي اصرار داشت ، ولي من سادگي را ترجيح مي دهم . با كلام 

چشمان او افتاد متوجه سرخي هوس آلودي زمزمه كرد : همين سادگي توست كه مرا شيدا كرده . وقتي نگاهم به 

آنها شدم ، طرز نگاهش خبر از طوفان درونش مي داد . باقلبي كه از ترس ،تپشش تندتر شده بود به آرامي از كنار او 

برخاستم وبه بهانه اي از آنجا دور شدم . آنشب مهمان داشتيم ،همه در آشپزخانه جمع بودند . زن دايي فقط دستور 

مي كردند . از ظاهر امر پيدا بود كه مهمان امشب بايد شخص مهمي باشد كه زينت خانم  مي داد و ديگران اجرا

آنطور دستپاچه بود . لباسي كه به تن داشت ، از پارچه ي گرانقيمتي بود كه سرتا سر جلوي آنرا با نخ طلايي رنگ 

ود و مقنعه بسيار زيبايي كه از نقشهاي گل و بته انداخته بودند . موهاي رنگ شده بلوطيش را پشت سر جمع كرده ب

هندوستان برايش آورده بودند ، و كاملا با لباسش هماهنگي داشت به سر انداخته بود . فائزه هم دست كمي از مادر 

تداشت و درست الگوي مقابل مادرش بود . با اين تفاوت كه او موهايش را طلايي رنگ كرده بود . عايشه نيز به تقليد 

ان رنگ رابراي موهاي خود انتخاب كرده بود و با آنكه ماكسي رنگ رنگي ظاهر خنده داري پيدا از خواهر شوهر هم

 كرده بود
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دلم براي او مي سوخت چراكه مانند عروسك كوكي مطيع دستورات زينت و فائزه بود و هيچ اراده اي از خود نداشت 

امر را به او گفته بودم بطور پنهاني با من خيلي  . فقط يك نكته ي مثبت داشت و آن راز داريش بود . از وقتي حقيقت

مهربان بود . اما در حضور ديگران رفتارعادي و بي تفاوتي را داشت . يك بار كه مي خواست صحت حرف هاي مرا 

باور كند نيمه هاي شب به دم اتاق من آمد و با ضربه اي به در مرا از خواب بيدار كرد . وقتي با او روبرو شدم پس از 

گاهي به طريقي كه ناراحتيش را نشان مي داد گفت : مگر نمي گفتي فريد هر شب پيش من باشد خوشحالتر مي ن

شوي ، پس چرا الان مدتي است كه او يك شب در ميان به اتاق من مي آيد ؟ از اول هم نبايد حرفهاي تو را باور مي 

خودت را بازتر كني تازه متوجه مطلب شدم . از  كردم . تو مرا ساده گير آوردي و قصد داشتي با آن دروغها جاي

سوء تفاهمي كه برايش پيش آمده بود خنده ام گرفت . همراه با لبخندي گفتم : من به تو دروغ نگفته ام ، اگر باور 

نداري بيا و همه چيز را از نزديك ببين . در همان حال دست او را گرفتم و به درون اطاق آوردم . با تعجب نگاهي به 

سويم كرد و پرسيد : پس او كجاست ؟ اين بار او را به طرف اطاق مقابل بردم و آهسته در را گشودم . فريد آرام و 

بي صدا بر روي تخت خوابيده بود.عايشه كه چشمانش از تعجب گرد شده بود پرسيد : چرا اينجا تنها خوابيده ؟در 

ما بود ، كه او شبها اينجا بخوابد . آخر من بهانه آورده ام كه حالي كه آهسته از آنجا خارج مي شديم گفتم : اين قرار 

فعلا آمادگي همسر بودن را ندارم و خواهش كردم ، تا وقتيكه به او نگفته ام به اتاق من نيايد . البته به اتاق تو هم نمي 

داند كه با تو صحبت  تواند بيايد ، چرا كه اگر هر شب پيش تو باشد ، ديگران خواهند فهميد . در ضمن فريد نمي

كرده ام و هيچوقت نبايد اين را بداند . . در غير اينصورت ممكن است به زور به اتاق من وارد شود تا آبرويش 

محفوظ بماند . در پايان صحبتهايم پرسيدم : حالا همه چيز را فهميدي؟ عايشه با اشاره سر جواب مثبت داد و من 

دهانت بيرون نيايد كه مي داني فريد شبها تنها مي خوابد . اين يك راز است اضافه كردم : مواظب باش يك وقت از 

كه اگر برملا شود هم به زيان تو است هم براي من بد مي شود . از آنشب به بعد عايشه مطمئن شد كه من همه ي 

 حقسقت را به او گفته ام و در نهان رفتارش خيلي دوستانه و صميمي بود.

من افتاد و گفت : شيرين بهتر است لباست را عوض كني . برو لباس مناسب بپوش ، چرا كه زينت خانم نگاهش به 

امشب مهمان عزيزي به اينجا مي آيد . به اتاقم رفتم و در ميان لباس هايم شروع به جستجو كردم كه چشمم به 

 لباسي افتاد كه هفته ي قبل خريده بودم . 

ار رفته بوديم. براي اولين بار بود كه براي خريد از منزل خارج مي شدم . بعد از آنروز با فريد و عايشه و حميرا به باز

مدت زيادي كه در محيط خانه به سر برده بودم ، حالا بر اثر ديدن خيابانهاي پر سر و صدا ،فروشگاههاي مختلف و 

ي كردم با او همگام باشم . شور و نشاط مردم به وجد آمده بودم . تمام مدت دست حميرا را در دست داشتم و سعي م

هر بار كه فريد به بهانه اي سعي مي كرد دست مرا بگيرد و همراهيم كند به او متذكر مي شدم كه اينگار باعث 

او با غرغري دستش را در جيب فرو مي <lt;o>&lt;/o&ناراحتي عايشه مي شود و خدا را خوش نمي آيد .

يم از ما پيشي مي گرفت . در آن روز همه ي سعي ام اين بود كه به كرد . در حاليكه مي گفت : عجب گيري كرده ا

 طريقي رفتار كنم كه مايه ي رنجش عايشه را فراهم نسازم 

به مناسبت رسيدن سال جديد قرار بود مقداري هدايا بخرم و براي خانواده پست كنم . رسم هديه دادن يكي از 

با خود گفتم : امسال كه از خانواده دور هستم ، مي توانم با فرستادن سنتهايي بود كه من خيلي به آن علاقه داشتم . 

اين هدايا ياد خود را براي آنها زنده كنم . براي خانواده ي فريد هم چيزهايي خريدم كه هنگام تحويل سال به آنها 

بت به خانواده ام هديه كنم . البته هيچ نوع دلبستگي باعث اين كار نبود . فقط نمي خواستم حس حسادتشان را نس
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تحريك كرده باشم . در موقع خريد چشمم به لباس عربي زيبايي افتاد كه به رنگ فيروزه اي بود . لباس از دو 

قسمت تشكيل شده بود و كاملا ساده بود . تور نازكي به همان رنگ سر تا سر لباس را مي پوشاند و در قسمت 

ديدم و از فريد خواستم تا آنرا برايم خريداري كند . او با شوق و جلويش نقش زيبايي زر دوزي شده بود . آنرا پسن

 شعف لباس را خريد و اين جريان را به فال نيك گرفت .

 

آنشب وقتي چشمم به لباس تازه ام افتاد آنرا انتخاب كردم . بعد از به تن كردن آن ، موهايم را شانه زدم و همه را 

پس از آرايشي ملايم گوشواره هاي فيروزه اي كه هديه فريد در شب  به صورت باز روي شانه ام رها كردم .

ازدواجمان بود را به گوش انداختم . با نگاهي در آينه پي بردم كه همه چيز خوب و مرتب است . به هنگام خروج از 

ا احوالپرسي اتاق سرو صداي عده اي در طبقه پايين مشخص كرد كه مهمانان تازه رسيده اند . چند لحظه صبر كردم ت

ها به پايان برسد . سپس به آرامي از پلكان سرازير شدم . به خاطر هيجاني كه از روبرو شدن با عده اي غريبه كه 

ظاهرا از رجال مملكت بودند به من دست داده بود ضربان قلبم تندتر و كف دستهايم عرق كرده بود .به محض ورود 

خانم كه برق رضايت و شادي در نگاهش هويدا بود به طرفم آمد و در همه ي نظر ها به سوي من كشيده شد . زينت 

حاليكه دست روي شانه ام مي گذاشت ، مرا به مهمانانش معرفي كرد . با خوشرويي و همراه با عربي دست و پا 

 شكسته اي به آنها خوش آمد گفتم . به هنگام نشستن فريد جايي در كنار خودش برايم باز كرد .

شب عرب زبان بودند و اصلا كلام فارسي نمي دانستند . در عوض انگليسي را چون زبان مادري صحبت مي مهمانان آن

كردند . خانم خانواده زني خوشرو بود كه سه دختر و سه پسر داشت كه همه ي بچه ها ارث زيادي از زيبايي مادر 

 بودي داشت برده بودند . اما پدر خانواده مرد چشم ريز آبله روي بود كه لبهاي ك

پس از گذشت ساعتي مجلس برايم كسل كننده شد . بخصوص كه همه ي آنها به زبان عربي سخن مي گفتند و من 

حتي كلمه اي از صحبتهاي آنها را نمي فهميدم . گر چه طي اين مدت كه در بحرين بودم و به خاطر دروس عربي كه 

دانستم ولي از حرفهاي اينها چيزي دستگيرم نمي شد . از در مدرسه آموخته بودم چند كلمه اي از زبان عربي مي 

بيكاري سرگرم تماشاي تازه واردين بودم و سعي مي كردم پي به شخصيتشان ،البته از روي ظاهر خود را مشغول 

كنم . همانطور كه سرگرم تماشا بودم چشمم بر روي پسر بزرگ خانواده ثابت ماند و براي لحظه اي در او دقيق شدم 

اگهان نگاهش به سويم چرخيد و چون مرا متوجه خود ديد لبخند شيطنت آميزي به رويم زد . پشيمان از نگاه . ن

خيره ي خود سرم را به زير انداختم . لحظاتي گذشت تا توانستم بر اعصابم مسلط شوم . در همان حال فريد سرش 

او برگشتم و گفتم : هيچ ، فقط حوصله ام سر  را به كنار گوشم آورد و به نجوا گفت : در چه فكري هستي ؟ به طف

رفته است . صداي آن مرد ما را متوجه او كرد . به زبان عربي جمله اي گفت كه معنايش را نفهميدم . فريد خطاب به 

من گفت : فاروق پيشنهاد مي كند كه تا وقت شام در باغ قدم بزنيم ، تو مايلي همراهمان بيايي ؟ گفتم : درست نيست 

من تنها بيايم ، اگر حميرا هم بيايد بهتر است . از طرز نگاههاي حميرا به آن مرد جوان كه دانستم اسمش فاروق كه 

است پي بردم در دل او خبرهاييست و مي خواستم به اين طريق كمكي هم به حميرا كرده باشم . گردش در باغ 

فاروق هم به ما پيوستند . طي مدتي كه در باغ بوديم  مورد استقبال ديگر جوانها هم قرار گرفت و خواهران و برادران

، لحظه اي حميرا را تنها گير آوردم و از او در مورد حدثي كه زده بودم پرسيدم . او بي پرده از علاقه ي خود به 

فاروق صحبت كرد ، ولي خاطر نشان كرد كه هنوز هيچ عمل مشابهي از طرف او نديده بود ، كه از چگونگي احساس 

مطمئن باشد . علاقه مند بودم در اين مورد كمكي به حميرا كنم به همين خاطر گفتم : اگر از دست من كاري بر مي  او
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آيد بگو تا انجام بدهم . با نگاهي به سويم گفت : خيلي دلم مي خواهد ، نظر او را در مورد خود بدانم . گفتم : مشكل 

 ه راجع به اين موضوع با او صحبت مي كردم من اين است كه اصلا زبان عربي نمي دانم و گرن

با خوشحال گفت : جدا اين كار را مي كردي ؟ با اطمينان گفتم : البته چرا كه نه مگر اشكالي دارد ؟ با شادي كه در 

چهره اش نمايان گفت : او كمي زبان فارسي را مي داند ، فكر مي كنم اگر با او صحبت كني همه چيز را مي فهمد ، اما 

 ر حضور جمع كه نمي شود . د

گفتم : تو نگران نباش من در هر فرصتي كه پيش آمد ، اقدام خواهم كرد. فريد و فاروق سرگرم گفتگو بودند . 

عجيب بود كه چشمان فاروق مرا به ياد علي مي انداخت . از ياد آوري خاطه ي علي دلم مملو از غم شد . هميشه 

و غم همراه بود ، نگران بودم . وجود علي در خانه همانند شمعي بود كه خود مي براي زندگي او كه اينطور با درد 

سوخت تا به اطرافش روشني بدهد و اين شمع روز به روز در حال آب شدن و از بين رفتن بود . اعلام وقت شام ما را 

و خوش تزئين ، همراه با دوباره به داخل عمارت كشيد . ميز شام به نحو خيره كننده اي مملو از غذاهاي خوشمزه 

انواع سالادها و دسرهاي مختلف بود . بعدا فهميدم كه پدر فاروق رئيس دفتر شيخ است و حكم دست راست او را 

دارد . مشغول بريدن ميگوي ميان ظرفم بودم كه متوجه نگاه پر شيطنت فاروق شدم . از بخت بد صندلي او درست 

كه اصلا طعم غذاهاي خوشمزه ي آنشب را نفهميدم ، چرا كه در تمام روبروي من قرار داشت و همين موجب شد 

مدت معذب و نگران سعي كردم نگاهم با نگاه او تلاقي نكند . او در حين شام خوردن با فارسي دست و پا شكسته اي 

ي كرديد گفت : هيچ مي دانستيد كه من زبان شما را مي دانم . مخاطبش من بودم و در پاسخ گفتم : اگر صحبت نم

متوجه نمي شدم . ولي بايد بگويم كه مايه ي افتخار من است كه سعي در يادگيري زبان فارسي كرده ايد . همراه با 

 لبخندي گفت : زبان فارسي شيرين است و من دوست دارم آنرا بطور كامل ياد بگيرم .

داختم كه گفتگو را ادامه ندهد . اما مثل اينكه گفتم به عنوان يك ايراني از شما متشكرم و به دنبال آن سرم را پايين ان

او سوژه ي خوبي براي صحبت پيدا كرده بود و ادامه داد : البته به نظر من فراگيري زبان فارسي از انگليسي هم 

مشكلتر است و صرف وقت و دقت زيادي لازم دارد . فاروق اين سخنان را با لهجه ي زياد و سختي ادا مي كرد . در 

فتم : يادگيري هر چيزي نياز به زمان دارد . ولي اگر اين آموزش با علاقه همراه باشد مشكلي نخواهيد پاسخش گ

داشت . او كه با غذاي ميان ظرفش بازي مي كرد ، سرش را بلند كرد و نگاه خيره اي به سويم انداخت و گفت : بله 

ن لحظه چشمم به حميرا افتاد و لبخندي به در هر كاري اگر علاقه باشد همه ي مشكلات حل خواهد شد . در هما

رويش زدم . خوشبختانه فريد بحث جديدي را پيش كشيد و مرا از شر مصاحبت با فاروق خلاص كرد . آنشب به 

مهمانان خيلي خوش گذشت . بعد از شام دنباله ي پذيرايي در باغ جلوي عمارت به عمل آمد و مايه ي مسرت بيشتر 

نت خانم ازنظر پذيرايي سنگ تمام گذاشته بود . ولي نمي دانم آخر شب از چه چيز دلخور و آنها شد . واقعا كه زي

 دمق بود ...

 

به هنگام خداحافظي مادر فاروق همه ي ما را براي دو شب بعد به منزلشان دعوت كرد . فاروق به هنگام خداحافظي 

ي به اشكال برخوردم ، مي توانم مزاحم تلفني شما خطاب به من پرسيد : اگر گاهي اوقات براي فراگيري كلمات فارس

بشوم و اشكالم را بپرسم ؟ به جاي من حميرا گفت : البته كه شما مي توانيد چه اشكالي دارد . با نگاهي به او منظورش 

اغ را فهميدم و در جواب فاروق گفتم : خواهش مي كنم هيچ مسئله اي نيست . هنگامي كه بنز سفيد رنگ مهمانان از ب

خارج شد ، ما هم به عمارت برگشتيم . در حين بازگشت فريد با ناراحتي گفت : فاروق در موقعيتي است كه اگر 
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اراده كند مي تواند بهترين استادان زبان فارسي را به استخدام خود در آورد. پس چه لزومي دارد كه مي خواهد در 

انه هايم را بالا انداختم و گفتم : من كه دليلش را نمي دانم اين زمينه از تو كمك بگيرد ؟ روي سخنش با من بود ، ش

راستش را بخواهي من كه ايراني هستم هنوز هم با زير و بم كامل دستور زبان فارسي آشنا نيستم و اميدوارم هيچ 

ود . به وقت از من توقع كمك نداشته باشد . خيلي خسته بودم و حوصله ام از اين تشريفات بازيها حسابي سر رفته ب

همين خاطر با يك شب بخير از ديگران جدا شدم و به اطاقم رفتم . بعد از تعويض لباس و خاموش كردن چراغ كنار 

پنجره آمدم و پرده را به سويي كرده و دريچه ي پنجره را گشودم . همزمان نسيم خنكي به صورتم خورد . بوي دريا 

دلتنگ بودم . از فاصله دور نور لامپهاي اسكله و چشمكهاي فانوس  به راحتي به مشامم مي رسيد نمي دانم چرا آنقدر

درياي ، چهره ي شب را خدشه دار مي كرد . دير وقت بود و اغلب مردم در خواب بودند . با خود گفتم : حتما حالا 

خواب خانواده ي من هم در خوابند و پيش خود چهره ي تك تك آنها را در خيال زنده مي كردم . مصطفي كه در 

دهانش را كاملا باز مي گذاشت . مادر كه از خستگي روزانه مدام در خواب مي ناليد . پدر باجسمي فرتوت و بي حال 

دائما سرفه مي كرد . چهره علي را نمي توانستم خوب ببينم چرا كه او هميشه يك بازو را جلوي چشم خود حائل مي 

مش نمي آمد و فقط در روياي عروس شدن شب را به صبح مي كرد و ليلا كه حتما اين شبها ، اصلا خواب به چش

رساند . با صداي آرامي گفتم : خوب بخوابيد عزيزانم و بدانيد كه هميشه دوستتان دارم . قدر در كنار هم بودن را 

از بدانيد چرا كه درد تنهايي سخت و جان فرساست . بي اراده دستم را به طرف صورتم بردم و دانه هاي اشك را كه 

 گونه هايم سرازير بود ، پاك كردم .

 12فصل 

 

 

صبح فريد موتوجه چشمهاي قرمزم شد و پرسيد:ديشب دير به خواب رفتي؟با نگاه گذرايي گفتم:خوابم 

نميبرد.پرسيد:چرا؟گفتم دليل بخصوصي نداشت فقط دلم كمي گرفته بود.نگاه پرسشگري به سويم كرد اما سخني 

خت و با صحبانه اش سرگرم شدبعدازظهرفائزه و خالد هم به جمع ما اضافه شدندخالد نگفت سرش را پايين اندا

اينروزها كمي با من خودماني تر شده بود و لااقل موقع صحبت كردم رنگ به رنگ نميشد بحث خانمها بيشتر بر سر 

به اتاقم رفتم.سرگرم نحوه لباسي بود كه ميخواستند براي شب مهماني بپوشند از بودن در جمع آنها كسل شدم و 

نوشتن نامه اي براي خانواده ام بودم كه ضربه اي به در خورد و پس از آن حميرا داخل شد سرحال بود و چشمهايش 

برق ميزد وقتي متوجه شد سرگرم چه كاري هستم ميخواست برگردد اما مانع شدم و گفتم:بقيه اش را بعدا مينويسم 

را باز كرد و پس از كمي زمينه چيني گفت:شيرين فردا شب بهترين فرصت  و نامه را عجالتا جمع كردم.سر صحبت

خواهد بود كه راجع به من با فاروق صحبت كني .از قولي كه د ر اين زمينه داده بودم پشيمان شدم ولي ديگر چاره اي 

پيش نيامد تو نبايد نبود گفتم:حميرا جان من همه تلاشم را ميكنم كه در مورد تو با او صحبت كنم ولي اگر فرصتي 

مرا مقصر بداني.دستش را به دور گردنم انداخت و گفت:مطمئنم كه پيش مي آيد بعد از مكث كوتاهي پرسيد:راستي 

تو فردا چه لباسي ميپوشي؟گفتم:برايم زياد فرقي نميكند يكي از همين لباسهايم را خواهم پوشيد.حميرا گفت:ممكن 

ي؟با خوشرويي گفتم:البته كه ميكنم و همراه او به اتاقش رفتيم تا يكي از است لطفا در انتخاب لباس بمن كمك كن

 بهترين لباسهايش را براي شب بعد انتخاب كنيم.

مهماني با شكوهي بود و به جز ما عده زيادي از دوستان صاحب خانه در آن شركت داشتند .من از اينكه مجبور بودم 

زبانشان برايم مفهوم بود و نه اصولا از رفتارشان خوشم مي آمد چرا كه فكر  با عده زيادتري از اين مردم بيگانه كه نه
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ميكردم تمام اين گردهماييها و مجالس فقط به اين خاطر بود كه خود و جواهراتشان را به رخ يكديگر بكشند معذب 

اي اين چنين مجلل  و ناراحت بودم.خانواده فاروق در يكي از شيكتريم منازل ممكنه زندگي ميكردند تابحال خانه

مگر در سينما نديده بودم .ولي هيچ دوست نداشتم خود را نديده نشان بدهم بهمين خاطر اصلا به روي خود نياوردم 

كه چقدر ديدن چنين جايي برايم جالب توجه است.چندين خدمتكار سرگرم پذيرايي از مهمانان بودند مادر فاروق 

داشت كه به همه مهمانان خوش بگذرد از لحظه ورود فاروق كه آنشب  در لباس زيبا و جواهرات گرانقيمتش سعي

لباس برازنده و خوش رنگي بتن داشت لحظه اي از ما غافل نميشد همانطور كه زيركانه هواي همه راداشتم پي بردم 

توجه او را  كه حميرا تنها نيست كه دلباخته فاروق است بلكه يكي دو تا دختران حاضر در جمع سعي فراوان اشتند كه

بخود جلب كنند .همه خانمهاي مهمان از جواهرات و زيور آلات گرانقيمت و پر زرق و برق استفاده كرده بودند در 

جمع خانمها دو خانم اروپايي هم ديده ميشد كه يكي اهل هلند و ديگري سوئيسي بود كه گويا از دوستان صميمي 

فيليپيني و هندي بودند و خيلي تند و سريع به همه امور رسيدگي  مادر فاروق به شمار مي آمدند .خدمتكاران اغلب

 ميكردند.

در آن ميان هر كس همزباني پيدا كرده بود و با او سرگرم صحبت بود منهم فرصت را غنيمت شمرده گوشه دنجي 

به فريد و پيدا كردم و نشستم و از دور همه را زير نظر داشتم.همانطور كه نگاهم در اطراف سير ميكرد چشمم 

فاروق افتاد كه با هم سرگرم گفتگو بودند.هر دو خوش اندام و خوش لباس فريد به نحوي قرار داشت كه پشت بمن 

ايستاده بودو به عكس فاروق تقريبا روبروي من قرار داشت و در بين صحبت هر چند لحظه يكبار نگاهي بسويم مي 

ن از در بزرگ سالن كه رو به باغ زيبايي باز ميشد و در جلوي آن انداخت.براي آنكه در مسير نگاه او نباشم قدم زنا

تراس خوش نمايي قرار داشت بيرون رفتم.بر روي تراس ميز و صندليهايي از نوع بامبو چيده بودند بر روي يكي از 

سر صندليها پشت به سالن و رو به باغ نشستم.با شيفتگي سرگرم تماشاي منظره روبرو بودم كه صدايي از پشت 

پرسيد:چرا تنها نشسته ايد؟برگشتم و فاروق را ديدم كه بمن نزديك ميشد گفتم:ديدن زيباييهاي اين باغ براي من 

 دلپذير تر از بودن جمع انجاست.

صدايش را كمي آرامتر كرد و با فارسي كه به سختي تلفظ ميشد گفت:از همان برخورد اول فهميدم كه شما طبع 

 و پرسيدم:ديگر راجع بمن چه فهميديد؟ لطيفي داريد.پوزخندي زدم

در حاليكه سعي ميكرد به چهره ام نگاه كند گفت:فهميدم شما در كشور ما اصلا خوشحال نيستيد و شديدا احساس 

دلتنگي و تنهايي ميكنيد و همين حالا هم مايل بوديد به جاي بودن در اين مجلس در ميان خانواده خود باشيد درست 

 ويش كردم و گفتم:مثل اينكه شما ميتوانيد به راحتي افكار ديگران را بخوانيد.نميگويم؟نگاهي بس

گفت:اين جزيي از رشته تحصيلي من است بعد اضافه كرد:مايليد قسمتي از باغ را كه بسيار خوش نماست به شما 

منصرف كرد گفتم:نه  نشان بدهم؟فكر اينكه اگر با او تنها در باغ قدم بزنم چه پيش خواهد آمد مرا از قبول دعوت

متشكرم ترجيح ميدهم از همينجا باغ را تماشا كنم.همراه با لبخندي گفت:ميترسيد با من تنها باشيد؟ابروهايم رادر 

هم كشيدم و گفتم:اينكار خوبي نيشت.پرسيد:چه كاري خوب نيست؟گفتم:اينكه شما فكر ديگران را بخوانيد.دوباره 

ولي باور كنيد اين دست خودم نيست آخر چشمهاي شما مثل آينه نمايانگر لبخندي زد و گفت:بله حق با شماست 

افكار شماست.از نگاه كردن به چشمهايتان ميشود همه چيز رادانست.سرم را پايين انداختم و ميخواستم به سالن 

اي با شما برگردم كه به ياد موضوع حميرا افتادم لحظه اي مكث كردم بعد گفتم راستي ميخواستم راجع به مسئله 

صحبت كنم .در حين گفتن اين جملات آرام بطرف يكي از ستونهاي تراس حركت كردم تا كسي مزاحم نشود و من 
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بتوانم راحتتر صحبت كنم خوشحال مرا دنبال كرد و پرسيد:چه مسئله اي؟برايم مطرح كردن آن جريان كمي مشكل 

دختري است كه به شما علاقه دارد و ميخواهد نظر  بود و فرصت زمينه چيني هم نداشتم بهمين خاطر گفتم:موضوع

شما رادر مورد خود بداند و اضافه كردم:باور كنيد اين اولين باري است كه در اين نوع مسايل ميانجي ميشومولي به 

اين دليل كه آن دختر يكي از نزديكان من است خواستم برايش خدمتي انجام داده باشم حالا ميخواهم شما راجع به 

اسي كه به او داريد خيلي بي پرده صحبت كنيد.من به ستون تكيه داده بودم و در پناه آن بودم و فاروق هم با احس

كمي فاصله در كنارم ايستاده بود.با لبخند مرموزي گفت:ميتوانم بپرسم آن دختر كيست؟با كمي شرم گفتم:حميرا 

كنون جرات ابراز نداشته بهمين خاطر از من خواست خواهر فريد.او مدت زيادي است كه به شما دلبسته است ولي تا 

كه در اينباره با شما صحبت كنم و نظرتان را جويا شوم.فاروق كمي جديتر شد و گفت:قبلا هم پي برده بودم كه او 

نظر لطفي نسبت بمن دارد ولي متاسفانه با آنكه او دختر خوب و متيني است ولي من در خود هيچ تمايلي نسبت به او 

 بينم.نمي

 

از جواب صريح او ناراحت شدم و قصد داشتم گففتگو را خاتمه داده و يكسره به سالن برگردم كه در يك لحظه 

صداي فريد مرا در جاي خود ميخكوب كرد او با تظاهر به خونسردي اما كلامي محكم پرسيد:شيرين تو اينجا چه 

 ز يادم رفته بودميكني؟از ددين فريد چنان جا خورده بودم كه رشته كلام ا

در اين بين فاروق به دادم رسيد و گفت:من از شيرين خانم دعوت كردم كه باغ را تماشا كند.فريد كه از نگاه و 

كلامش سوءظن و ناراحتي نمايان بود .با لحن كنايه آميزي گفت:اگز تماشايت به پايان رسيد برگرد پهلوي ديگران 

كنايه برق از سرم پريد چرا كه ميدانستم در كشورهاي عربي عملي كه من  چون همه متوجه غيبت تو شده اند.با اين

انجام داده بودم از نظر ديگران يكنوع ننگ است و يك زن با گفتگوي خصوصي با يك مرد بيگانه مرتكب گناه 

نگاهها بسوي ميشود.يا قدمهايي كه توان راه رفتن نداشتو از ترس ميلرزيد بسوي سالن براه افتادم.بهنگام ورود همه 

من برگشت .در آن لحظه آرزو داشتم زمين دهان باز كند و مرا ببلعد و ميدانستم حالا ديگران در مورد من چگونه 

 قضاوت خواهند كرد كه اين مايه رنج من بود.

حميرا كه پي به حالم برده بود دست در بازويم انداخت و مرا به گوشه اي از سالن برد و پرسيد:خوب چه 

 م:بخاطر ت تو بد دردسري افتادم خدا بخير كند.شد؟گفت

با هيجان پرسيد:فرصت كردي در مورد من صحبت كني؟در حاليكه دست و پايم از ترس يخ كرده بود از دست 

حميرا حرص ميخوردم كه در اين گير و دار به فكر خودش بود گفتم:حالا اصلا نميتوانم حرف بزنم بعدا برايت 

چندين بار متوجه نگاههاي كينه توزانه زندايي شدم .رفتار فائزه هم دست كمي از او تعريف خواهم كرد.آنشب 

نداشت و موقع شام هيچ اشتها نداشتم فقط براي خالي نبودن ظرفم كمي غذا كشيدم و خود را با آن سرگرم كردم 

رك آنجا كرد.طي راه حتي يك .بعد از شام فريد به بهانه اي از ميزبان و ديگران خداحافظي كرد و مرا هم مجبور به ت

 كلمه صحبت نكرد فقط وقتي به منزل رسيديم راننده ما را پياده كرد و خود دوباره برگشت.

يكراست به اتاقم رفتم دوباره آن دل درد لعنتي به سراغم آمده بود در حاليكه ميلرزيدم لباسهايم را بيرون 

ه شدت باز شد و فريد سراسيمه به طرف من هجوم آورد رنگ آوردم.هنوز لباس مناسبي نپوشيده بودم كه در اتاق ب

چهره اش كاملا پريده بود و چشمانش همچون دو كاسه خون گلگون بود.در حاليكه با خشم نگاهم ميكرد 

گفت:كثافت هرزه بمن خيانت ميكني؟در همان حال سيلي محكمي به گونه ام زد كه برق از سرم پريد ولي آنقدر 
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ايم در نيامد.دهانش بوي الكل ميداد و رفتارش از حالت طبيعي خارج بود.با آن شانه هايم را ترسيده بودم كه صد

گرفته بود و با عصبانيت تكان ميداد با صداي گرفته اي گفت:مرا بگو كه فكر ميكردم تو آنقدر نجيب و عفيفي كه 

ت تو خودت را براي ديگران حتي خجالت ميكشي شب را با من كه شوهرت هستم بگذراني ولي اينطور كه پيداس

ست نخورده نگهداشتي.شنيدن اين حرفها از دهان او دردش برايم خيلي سنگينتر از آن سيلي بود.همراه با گريه 

گفتم:تو اشتباه ميكني .موهايم را بيرحمي چنگ زد و گفت : من قبلا اشتباه ميكردم ت يك ظاهر فريب مظلوم نما 

ست كه ترا همسر خود بدانم. در حين اداي اين كلمات يك دستش در موهايم بيشتر نيستي و اين باعث ننگ من ا

چنگ شده بود و دست ديگرش مثل حلقه آهني به دور گردنم فشار مي آورد.در همان حال مرا با چنان ضربتي پرت 

د ساعد دست كرد كه كنترل خود را از دست داده با شدت هر چه تمامتر به روي ميز آرايش افتادم.بر اثر اين برخور

راستم بالبه تيز ميز آرايش برخورد كرد و آنچنان درد شديدي گرفت كه جيغ بلندي كشيدم و بيهوش بر زمين 

 افتادم. در آخرين لحظات صداي عظيم شكستن شي اي به گوشم رسيد.

ه و سكينه دو وقتي بخود آمدم روي زمين به حالت درازكش خوابيده بودم و بر رويم ملافه اي كشيده شده بود.زبيد

خدمتكار خانه بالاي سرم بودند.يكي آرام بر گونه ام ميزد و ديگري با نگراني نگاهم ميكرد.ميخواستم از جايم بلند 

شوم متوجه سنگيني دست راستم شدم.به هيچ وجه نميتوانستم آنرا حركت بدهم.با ناله اي گفتم:دستم حركت 

ام به يكديگر نگاه كردند.سكينه ميخواست مرا ياري كند بهمين منظور نميكند.آنها كه فارسي را كم ميدانستند با ابه

دستم را بلند كرد.از درد جيغ بلندي كشيدم و او با ترس خود را كنار كشيد.در همين مو قع دايي و زينت خانم و بقيه 

در فريد به نزديكم وارد اتاق شدند.دايي طالب از ديدن من جا خورد و به لحن تندي دستوراتي به خدمتكاران داد.ما

آمد و پرسيد:چه شده؟همراه با ضعف گفتم:دستم حركت نميكند؟با نگاهي خطاب به آن خطاب به دايي گفت:بهتر 

است هر چه زودتر او را به بيمارستان برسانيم.حميرا در حاليكه اشك ميريخت با كمك فائزه لباسهايم را بمن 

سي كه از دستم گرفته شد نشان ميداد كه استخوان ساعد در دو قسمت پوشاندند و شبانه مرا به بيمارستان بردند .عك

 شكسته است.همان لحظه از مچ با بالاي بازو را گچ گرفتند.

وقتي دوباره به خانه برگشتيم اتاقم كاملا تميز شده بود و تكه هاي اينه را كه بر اثر برخورد با من شكسته بود جمع 

 كرده بودند.

ي كه بمن تزريق شده بود راحت خوابيدم.اما صبح زود درد شروع شد و مرا بيتاب كرد.سرم آنشي بر اثر مسكن قو

هنوز گيج بود و كنار لبم ورم كرده بود و زق زق ميكرد.در حاليكه اشك ميريختم چندين بار طول اتاق را طي كردم 

ب خبري نبود.بايد از يخچالي كه به سراغ قرصهاي مسكن كه دكتر تجويز كرده بود رفتم و يكي را برداشتم ولي از آ

در راهرو بود آب برميداشتم.بهمين منظور در را گشودم كه به راهرو بروم در همان حال صداي از اتاق روبرو توجهم 

را جلب كرد .فريد با سر و روي آشفته ميان درگاه ايستاده بود و مرا نگاه ميكرد.از ديدن او بشدت ناراحت شدم و از 

ف گشتم.ميخواستم به اتاق برگردم كه با يك جهش خودش را بمن رساند و مانع از بستن در برداشتن اب منصر

شد.چشمانش قرمز و متورم بود و مثل اينكه تمام شب را نخوابيده بود نگاهم را از او برگرفتم و به كنار تخت رفته و 

 بر روي لبه آن نشستم.

بر روي زمين نشست و با حالت تضرع پاهايم رادر آغوش  فريد با قرمهاي سنگين به كنار تختم آمد و جلوي من

گرفت و گفت:شيرين مرا ببخش خيلي بتو بد كردم.صدايش بغض آلود و گرفته بود ادامه داد:من يك شوهر حسود 

و احمق بيشتر نيستم.ديشب حميرا به اتاقم آمد همه چيز را برايم تعريف كرد .نميداني بخاطر اشتباهي كه از رفتار 
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دم چقدر از خود متنفر شدم.در حين بيان اين جملات چشمانش را هاله اي از اشك پر كرده بود.با لحن نادمي و تو كر

صدايي كه با لرزش همراه بود ادامه داد:من هيچ وقت لياقت تو را نداشته ام اگر تو هر قدر نسبت بمن بي مهر باشي 

ي.احساس بدي داشتم ميان فشار دو حالت بخصوص و حتي تا آخرين لحظه عمرم مرا نزد خود راه ندهي حق دار

زجر ميكشيدم.از طرفي بخاطر تهمتي كه بمن زده بود شديدا رنجيده بودم و حالا با ديدن چهره پشيمانش و آنهمه 

التماسهايش دلم برايش به رحم آمده بود در حاليكه نگاهش ميكردم با صداي گرفته اي گفتم:بهتر است همه چيز را 

 فراموش كني.

دستش را بر روي دست گچ گرفته ام گذاشت و گفت:نميتوانم فراموش كنم تا مرا نبخشي هيچ چيز را از ياد 

نميبرم.ميدانم كه اين عمل من يك ديوانگي محض بود ولي بخدا قسم وقتي ترا آنطور صميمي و نزديك با فاروق در 

در مورد تو بدبختانه عشق و علاقه من حال گفتگو ديدم از حسادت ديوانه شدم.من خيلي حسود هستم بخصوص 

هميشه مايه آزار تو بوده است.در حين بيان اين كلام سرش را روي زانوانم گذاشت.لرزش شانه هاي مردانه اش 

گواه گريه او بود وقتي سرش را دوباره بلند كرد چهره اش از اشك خيس بود با حالت مظلومانه اي پرسيد:مرا 

سرش كشيدم و گفتم:من از تو رنجشي به دل ندارم شايد مقصر من بودم كه رعايت ميبخشي؟از سر مهر دستي بر 

 همه اصول را نكردم ولي در هر صورت هر چه بود گذشت تو هم سعي كن همه چيز را فراموش كني.

را به دنبال ختم كلامم دستم را چند بار پي در پي بوسبد.بعد با آوردن ليوان آب مسكنم را بمن خورانده و جايم 

 مرتب كرد تا استراحت كنم و خود به آرامي از اتاقم خارج شدم.

از آن حادثه به بعد زندگي در آن خانه برايم مشكلتر شد ديگر از همه چيز و همه كس بيزار بودم و هيچ چيز موجب 

م.مسئله اي دلخوشيم نميشدواشتهايم را از دست داده بودم و فقط براي جلوگيري از ضعف با اكراه كمي غذا ميخورد

كه بيش از حد ناراحتم ميكرد آن بود كه نميتوانستم براي خانواده ام نامه بنويسم چرا كه هم گچ دستم مانع از اينكار 

 ميشد و هم آنكه هر وقت سعي ميكردم قلم بدست بگيرم دچار درد شديدي ميگشتم.

الش نرفتم.اصلا آمدنش برايم هيچ لطفي سال نو هم از راه رسيد ولي بر خلاف سالهاي قبل با روي باز به استقب

نداشت.كلا از نطر روحي به حالتي دچار شده بودم كه هيچ حادثه اي برايم مهم نبود روزها يك صندلي جلوي پنجره 

 اتاقم ميگذاشتم و ساعتها به تماشاي منظره بيرون مينشستم.

و وجود مرا ناديده ميگرفت و من از اين نظر تنها لطف اين ايام در اين بود كه زينت خانم ديگر كاري بمن نداشت 

واقعا راضي بودم حميرا هم از وقتي كه از احساس فاروق نسبت به خودش آگاه شده بود آن شادابي هميشگي را 

 نداشت و پشيمان بود كه چرا مرا به اين دردسر انداخته است.

دستم حالت بدي پيدا كرده بود و مثل اينكه  روز به بيمارستان رفتم و گچ دستم را باز كردم.پوست 35بعد از طي 

 چروكيده بنظر ميرسيد اما بعد از چند بار مالش در اب گرم پوست دستم حالت طبيعي خود را بازيافت.

نامه اي از ايران رسيد كه در آن نوشته بود چرا مدتي است برايشان نامه ننوشته ام .مادر گله كرده بود كه مدتي 

و هستيم آيا آنقدر سرگرم هستي كه ما را از ياد برده اي؟با خواندن سطور نامه پي بردم كه است چشم براه نامه ت

حال پدر خيلي وخيمتر شده است و او را در بيمارستان بستري كرده اند .از اين خبر شديدا غمگين شدم .مادر نوشته 

هم با يك كشتي حمل كالا راهي  بود خيلي دست تنها هستم و ليلا مدتي است كه به خانه بخت رفته است محمود

كشورهاي خارج شده است.بقيه هم هركدام سرگرم زندگي خود هستند.فقط در اين ميان علي به داد من و پدرت 

ميرسد.از وقتي پدر را بستري كرده ايم علي مدام يا در خانه به مشكلات رسيدگي ميكند و يا در بيمارستان مواظب 
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د كه چه بر سر ما مي آمد.شيرين جان ببخش كه سرتاسر نامه پر از خبرهاي ناجور و پدر است.اگر او بنود خدا ميدان

ناراحت كننده بود ولي دخترم اگر به تو نگويم با كه دردو دل كنم .ترا بخدا نوشتن نامه را پشت گوش نينداز و زود 

جواب نامه را نوشتم و متذكر شدم  به زود ما را از حال خود با خبر كنچند خط پايانيمختص رساندن سلام بود.بلافاصله

ننوشتن نامه بخاطر شكستن دستم در يك حادثه سقوط از پلكان بوده است و از اين بابت عذر خواهي كردم .وقتي 

 نامه را به پايان رساندم از فريد خواهش كردم تا آنرا سفارشي پست كند.

ه از بهترين سرگرميم كه همان قدم زدن در باغ و هوا رو به گرمي ميرفت اواخر ارديبهشت ماه بود و ديگر استفاد

لذت بردن از زيبايي و سكوت آنجا بود بريام مشكل شده بود.به دليل ضعف جسمي با كمي قدم زدن در همواي گرم 

دچار سرگيجه و تهوع ميشدم.اين حالت من باعث سوءتفاهمي براي زينت خانم شده بود.او اين حالت مرا به دوران 

ر كرد.از اين فكر به خنده افتادم و براي تفريح سعي كردم به روي خود نياورم كه او اشتباه ميكند.ماجرا بارداري تعبي

را با فريد هم د رميان گذاشتم و از او خواهش كردم با من همگام باشد.او پس از شندين حرفهاي من خنديد و 

ان تمام شود.گفتم:نگران نباش مدت گفت:شيرين جان اين ديگر شوخي خطرناكي است و ممكن است براي ما گر

 كوتاهي بيشتر طول نميدهيم بعد ميگوييم كه همگي اشتباه كرده ايم.

اين روزها مثل تافته جدا بافته شده ام آنقدر بمن ميرسند كه ديگر حالم بهم ميخورد.يكبار عايشه مرا تنها گير آورد 

م كه اين فقط يك شوخي كوچك است.او كه از تا صحت موضوع را جويا شود خيالش را رحت كردم و متذكر شد

 دروغ بودن جريان خيلي خوشحال شده بود ضربه اي به پهلويم زد و با خنده گفت:تو خيلي بدجنسي.

در يكي از روزهايي كه به خاطر بدحالي بر روي تختم دراز كشيده بودم و با خود فكر ميكردم كه چطور اين مسئله 

ضربه اي به در اتاق خورد و به دنبال آن حميرا در حاليكه تلگرافي در دست داشت وارد بارداي خيالي را بر هم بزنم 

اتاق شد.در حاليكه تلگراف را بدستم ميداد گفت:اين تلگراف همين الان از ايران رسيده است.از ديدن آن قلبم فرو 

غماست و دكترها اميد از او ريخت و با دستان لرزان آنرا گشودم و اينچنين خواندم:شيرين جان پدرت در حال ا

بريده اند در لحظاتي كه به هوش مي ايد فقط نام تو را بر زبا ن مي آورد و ترا ميخواند.هر چه زودتر خودت را به 

 ايران برسان قربانت مادر.

فريد  در حاليكه ورقه تلگراف را در دست داشتم با صداي بلند شروع به گريه كردم.در بين گريه از جميرا خواستم با

تماس بگيرد كه هر چه زودتر خودش را بمن برساند.حميرا ديگر معطل نشد و با سرعت با فريد تماس گرفت.ديري 

نگذشت كه صداي ترمز اتومبيل فريد را در باغ شنيدم وقتي با عجله وارد اتاق شد مرا بر روي كف اتاق نشسته و در 

ريان را از حميرا جويا شد.پس از اطلاع از بدحالي پدر او هم حال زاري ديد.همانطور كه سعي ميكرد مرا ارام كند ج

به شدت نگران شد.در ميان هاي هاي گريه هايم با صداي بلندي گفتم:زودتر بليطي براي فردا تهيه كن.با چهره 

حتي ناراحتي گفت:نميتوانم براي فردا بليط تهيه كنم.در آن لحظه هيچ عذر و بهانه اي را نميپذيرفتم.از شدت نارا

گفت:اگر برايم بليط نگيري خود را بهدريا مي اندازم و با شنا نزد پدر ميروم حتي اگر به قيمت جانم تمام شود اينكار 

 را خواهم كرد فهميدي؟

فريد كه مستاصل شده بود گفت:آخر چطور روز يكشنبه ميتوان بليط گير آورد؟در عين نااميدي به ياد فاروق افتادم 

ا از او كمك بگيرد گفتم:برايش توضيح بده كه چه مشكلي پيش آمده مطمئنم كه او اقدامي و از فريد خواستم ت

 خواهد كرد.
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فريد به سراغ تلفن رفت و همه چيز را با فاروق در ميان گذاشت.او قول داد كه حتما برايمان بليطي فراهم خواهد 

ا جايز ندانستم جامدان كوچكي برداشتم و وسايل كرد و نتيجه اش را تا ساعتي بعد به ما اطلاع ميدهد.ديگر معطلي ر

ضروريم را در آن جاي دادم.عمدا چيز زيادي بر نداشتم كه سوءظن فريد تحريك نشود.در آن لحظه به قدري 

نگران بودم كه اصلا به اين فكر نميكردم كه اين پيشامد بهترين بهانه براي فرار من است.در آن لحظه تنها چيزي كه 

 مشغول كرده بود بيماري پدرم بود و اينكه آيا ميتوانم خود را بموقع براي ديدار او برسان يا نه. فكر مرا بخود

فاروق كه قرار بود تلفني موضوع را اطلاع بدهد ساعتي بعد خودش همراه با دو بليط به خانه آمد با مشاهده من در 

 رام كند.آن حال شديدا نگران شد و در حضور ديگران سعي داشت مرا بنحوي آ

زينت خانم و دايي طالب كه در يك عمل انجام شده قرار گرفته بودند و عزم ما را براي رفتن جزم ميديدند اعتراضي 

نكردند.فط به هنگام حركت زندايي سفارش كرد كه مواظب جنين باش و خودت را زياد ناراحت نكن.دايي هم 

 كنيد حركت خواهيم كرد.متذكر شد اگر به وجود ما نياز بود سريعا ما را خبر 

به هنگام خداحافظي با يك يك آنها روبوسي كردم و براي آخرين بار حميرا را سخت در آغوش كشيدم.حميرا كه از 

رفتن من غمگين بنظر ميرسيد سفارش كرد كه زود برگرديم.او را بوسيدم و گفتم:سعي ميكنم زود برگردم و با 

با فريد به طرف فرودگاه حركت كرديم.در فرودگاه فروق براي بدرقه ما  قدمهاي لرزان سوار اتومبيل شدم و همرا

آمده بود هنگامي كه فريد پرسيد :چرا زحمت كشيده اي او ياد آور شد كه بليطها را بطور اضطراري گرفته است 

ق با خودش نيز آمده است تا مشكلي پيش نيايد وقتي فريد براي تحويل بارها به طرف جايگاه مخصصي رفت فارو

نگاه غمگيني گفت:حس ششم بمن ميگويد كه ديگر شما را نخواهم ديد و از اين بابت بسيار نگرانم.در پاسخ 

گفتم:اگر حدس من درست باشد و شما به همان اندازه كه فكر ميكنم خوب و مهربان باشيد بايد از اين پيشامد 

بسيار متشكرم و تا لحظه اي كه زنده هستم اين بخاطر من خوشحال باشيد.در ضمن از شما براي كمك دز اين زمينه 

 لطف شما را هرگز فراموش نخواهم كرد.

همانطور كه با نگاه محزونش مرا مينگريست گفت:اين كمترين خدمتي كه ميتوانستم برايتان انجام دهم و هر چند با 

 اين عمل خود را از ديدن عزيزي براي هميشه محروم كردم.

فت:بهتر است حركت كنيم فرصت زيادي نمانده است.به هنگام خداحافظي دست فاروق را فريد بما نزديك شد و گ

به گرمي فشردم و براي همه چيز از او تشكر كردم.او با صدايي مرتعش برايم ارزوي سلامتي كرد سپس همراه فريد 

در دل خداي بزرگ را  به طرف سالن ديگري براه افتاديم وقتي هواپيما با تكان شديدي بر روي زمين ايران نشست

به خاطر لطفي كه بمن كرد شكر گفتم.هيچكس از حركت ما مطلع نبود.پس با يك ناسكي بطرف كنزل حركت 

كرديم.از لحظه اي كه پايم را زا پلكان هواپيما پايين گذاشتم و با ولع زياد به هميه چيز نگاه ميكردم حالت كسي را 

ازگشته است .باورم نميشد اينجا واقعا شهر من است.نسيمي كه بوي داشتم كه از دنياي ديگري به دنياي خود ب

پالايشگاه و شرجي هوا را يكجا با خود همراه داشت با لذت بلعيدم و سينه ام را از هواي شهرم پر كردم.وقتي به 

صر سرگوچه مان رسيديم همه چيز مثل سابق بود .بعضي از بچه ها سرگرم بازي بودند .طبق عادت هميشه چون ع

شده بود عده اي جلوي خانه هايشان را آب پاشي ميكردند بمحض ورودم چند تن از همسايگان با خوشرويي جلو 

آمدند و شروع به احوال پرسي كردند با عجله احوال همگي را جويا شدم و بعد بطرف منزل براه افتادم.هنوز چند 

بيرون آمد ولي به محض آنكه سرش را بلند كرد و  قدمي بادر فاصله نداشتم كه در باز شد و مصطفي بيخيال از آن

نگاهش بمن افتاد با فرياد بلندي در آغوشم پريد او را سخت در آغوش گرفتم و همراه با گريه سر و رويش را غرق 
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بوسه كردم.بعد او را به آرامي رها كردم تا با فريد احوال پرسي كند و خود با عجله وارد خانه شدم.در ابتداي ورود 

بر و نرگس را ديدم هر دو را بغل كردم و همراه با گريه بلند آنها را بوسيدم.باورم نميشد كه يكبار ديگر به خانه اك

 برگشته ام.از سر و صداي ما ديگران از اتاق بيرون آمدند و من قبل از همه خود را در آغوش مادر انداختم.

يد به گرمي برخورد كردند .من براي ديدار پدر بيتاب شده عاقبت احوال پرسيها به پايان رسيد همه اهل منزل با فر

بودم از مادر خواستم تا مرا نزد او ببرد.او گفت:ديروز از بيمارستان مرخصش كردند دكتر معالجش گفت:بهتر است 

ه در خانه و ميان خودمان باشد.بعد اضافه كرد:شيرين جان پدر خيلي تغيير كرده است بهتر است قبلا خودت را آماد

كني.گفتم:مادر او در هر حاليكه باشد من ميخواهم هر چه زودتر او را ببينم.مادر مرا بسوي اتاق پدر برد و در را به 

آرامي گشود.با ديدن جسد خشكيده اي كه روي تخت قرار داشت به خود لرزيدم و با قدمهايي كه تاب و تحمل وزن 

يك طرف ديگر يك كپسول اكسيژن و در يك طرف ديگر مرا نداشت به جلو رفتم و كنار بستر پدر نشستم.در 

مقداري دارو قرار داشت.اتاق پدر بوي ياس و نااميدي ميداد .همه چيز از آن حكايت ميكرد كه صاحباخانه فقط تا 

چند روز يا چند ساعت آنجا مهمان است .در حاليكه طعم شور اشكهايم را ميچشيدم دست استخوانيش رادر دست 

و به قدري نحيف شده بود كه به راحتي استخوانهايش از زير پوست قابل رويت بود.سرم را نزديك گرفتم.اندام ا

صورتش بردم و ارام گفتم:پدر من آمدم چشمهايت را باز كن.پس گذشت لحظه اي پلكهاي بي رمق او از هم باز شد 

رين اين تو هستي؟به او و در جستجوي من آرام سرش را گرداند.با صدايي كه به سختي شنيده ميشد گفت:شي

نزديكتر شدم و گفتم:بله من آمدم و ديگر هيچوقت از پيش شما نميروم.پدر نگاه بيفروغ خود را در اتاق به چرخش 

در آورد و گفت:تو تنهايي؟گفتم:بله من و شما در اتاق تنهاييم.گفت:در را ببند ميخواهم با تو صحبت كنم.در موقع 

افتاد و محبور بود بين كلمات نفسي تازه كند پس از بستن در دوباره در كنارش بيان كلمات نفسش به شماره مي 

نشستم و دستش را گرفتم مثل اينه تلاش زيادي ميكرد تا بتواند صحبت كند گفت:شيرين جان چيزي به پايان عمر 

دم .در اينجا نفس صدا من نمانده و اگر تا امروز دوارم آورده ام چشم انتظار تو بودم بايد قبل از مرگ تو را ميدي

داري كشيد و مثل اينكه وقت زيادي نداشته باشد ادامه داد:موضوعي است كه بايد حتما قبل از مرگم آنرا بتو بگويم 

وگرنه روحم هيچوقت آسايش نخواهد اشت.بعد در حاليكه سعي ميكرد در كمال ناتواني دست مرا بفشارد گفت:تو 

بداني كه من و مادرت پدر و مادر واقعي تو نيستيم.شرح تمام ماجرا از توان  دختر خوب و عزيز من هستي و لي بايد

من خارج است.فقط بدان كه ترا بطور معجزه آسايي پيدا كرديم.در اينجا براي چندمين بار نفسش بند آمد و با 

شنوي و ما را عذاب نفس كم جاني كشيد و ادامه داد:هميشه ميترسيدم كه تو اين مطلب را از زبان شخص ديگري ب

بخاطر پنهان كردن حقيقت سرزنش كني.علي چند بار اصرار كرد كه حقيقت را بتو بگويم ولي هميشه بيان اين مطلب 

برايم مشكل بود.حالا هم اگر بوي مرگ را در دو قدمي خود احساس نميكردم جرات گفتن حقيقت را نداشتم.دوباره 

ميشه دختر عزيز من و مادرت بوده اي و مهر تو ذره اي كمتر از بقيه نفسي تازه كرد و گفت:ولي اينرا بدان كه تو ه

بچه ها نبوده است.ميخواهم در اين آخرين دم حرفم را باور كني و قول بدهي كه هيچوقت به مادر با خواهر و 

ز كجا و برادرانت به چشم يك بيگانه نگاه نكني.سر پدر را در آغوش كشيدم و همراه با بوسه گفتم:مهم نيست مرا ا

به چه وسيله اي پيدا كرديد مهم اين است كه من همه شما را به يك اندازه دوست دارم و اين محبت حالا هم كه 

 حقيقت را ميدانم ذره اي كم نخواهد شد.

ضربه اي به در خورد و مرا به خود آورد و به دنبال آن در باز شد و فريد به درون آمد.در نگاه اول او از ديدن پدر در 

آنحال تكان خورد و در حاليكه نگراني از چهره اش هويدا بود به طرز آرامي با پدر حال و احوال كرد.بيش از آن تاب 
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و تحمل نگاهداشتن بغض سنگيني كه راه گلويم را بسته بود نداشتم.آرام از كنار پدر بلند شدم برخاستم و به اتاقي 

ود قرار داشت.سرم را ميان دستهايم گرفتم و با صداي بلند شروع كه قبلا متعلق بمن بود رفتم.هنوز تختم در جاي خ

به گريه كردم.احساس پوچي و بيهودگي ميكردم.دلم ميخواست كه من جاي پدر بميرم مادر و خاله به درون آمدند و 

 سعي در دلداريم داشتند پس از گذشت دقايقي فرياد فريد بلند شد و مادر را فرا خواند.

ه خود را به اتاق پدر رسانديم او با تبسمي بر لب براي هميشه بخواب رفته بود.خود را روي جسد هنگاميكه سراسيم

خشكيده پدر انداختم و با تمتم توان زاري كردم.نميدانم چه مدت در آن حال بودم كه احساس كردم دو دست 

 نيرومند شانه هايم را كرفت و از پدر جدايم كرد.

دند وقتي بسوي شخصي كه مرا بلند كرده بود برگشتم در كمال تعجب علي را مادر و بقيه در حال شيون بو

ديدم.براي لحظه اي از خود بي خود شدم و به آغوش او پناه بردم و با گريه گفتم:علي پدر مرد او براي هميشه ما را 

اي در مقابل باد تنها گذاشت .علي كه همراه من اشك ميريخت سعي ميكرد آرامم كند ولي من مانند برگ خشكيده 

در آغوش او ميلرزيدم و پس از گذشت دقايقي ديگر توان ايستادن نداشتم و همانجا در ميان بازوان علي از حال 

 رفتم.

  13فصل 
 

حال عجيبي بود نمي دانستم در عالم خواب هستم يا بيداري . گاهي چشم هايم را مي گشودم و متوجه عده اي مي 

و با هم به نجوا سخن مي گفتند و همچون سايه هاي تيره اي در رفت و آمد بودند . اما شدم كه در اطرافم بودند 

برايم تشخيص هويت آنها مشكل بود . لحظه اي بعد در مسيري راه مي رفتم كه به دروازه ي بزرگي منتهي مي شد. 

م . وقتي از مامور ورود و خروج همه چيز آنجا برايم تازگي داشت . مي دانستم كه براي ديدار پدر به آن مكان آمده ا

نشاني پدر را گرفتم ، با دست به سويي اشاره كرد . آنطرف دروازه باغ بزرگي بود كه در تمام عمرم جايي به زيبايي 

آنجا نديده بودم . عده ي زيادي از مردم در حال رفت و آمد بودند . به اشاره ي آن مرد نگاهم به آنسوي باغ افتاد . 

كه با چند نفر مشغول گفتگو بود . كمي جلوتر رفتم و صدايش كردم . سرش را برگردانيد و لبخندي از پدر را ديدم 

سر مهر برويم پاشيد . با مشاهده ي او دهانم از تعجب بازماند . پدرم هيچ شباهتي به مرد بيمار و رنجوري كه در 

خميدگي قد در او خبري نبود . چهار شانه و  بستر خوابيده بود نداشت . او دست كم ده سال جوانتر شده بود . از

سرحال به نظر مي رسيد .با ديدن من به سويم آمد و دستهايش را از دو طرف براي در آغوش كشيدنم باز كرد . 

گرمي آغوشش و عطر تنش درست همچون سابق بود . در حاليكه او را مي بوسيدم با حالت گلايه آميزي گفتم : پدر 

اشتي؟ همراه با لبخندي گفت : چاره اي نداشتم وقت من ديگر به پايان رسيده بود . پرسيدم كجا چرا ما را تنها گذ

رفتي ؟ گفت : آنجا كه همه مي آيند بعضيها زودتر و بعضيها ديرتر. گفتم حالا ما بي تو چه كنيم ؟ خنديد و گفت : 

كرد. وقتي برگشت ظرفي پر از ميوه  توكل به خدا كن كه همه چيز در دست اوست . سپس مرا براي لحظه اي ترك

به دستم داد و گفت : اين براي تو است با خودت ببر و سلام مرا به همه برسان . ميوه هاي درون ظرف به نحو عجيبي 

براق بودند . هنگامي كه دستم را براي برداشتن يكي از آنها جلو بردم ، متوجه دستي شدم كه دست مرا لمس مي 

ي خواند . پلكهايم را با سنگيني از هم گشودم . مرد ميانسالي كنار بسترم ايستاده بود و به نرمي بر كرد و مرا به نام م

گونه ام مي زد . پلكهايم دوباره سنگين شد . دستي مايعي را قطره قطره به دهانم ريخت . مايع بد طعمي بود و به 

عميقي فرو رفتم . اين بار وقتي چشم گشودم ، همراه آن سردي عجيبي فضاي دهانم را پر كرد . دوباره به خواب 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شیرین تقدیر 

7 2  

 

دستي را بر روي پيشانيم احساس كردم فريد كنار بسترم نشسته بود ، وقتي متوجه بيداري من شد لبخندي زد و 

پرسيد : حالت چطور است ؟ همراه با ضعف شديد گفتم : خوبم . صداي مادر را شنيدم كه گفت : رنگش هم بهتر 

ا برگشتم مادر را در لباس سياه عزا ديدم . دستم را به سويش دراز كرده و دستش را شده است . به طرف صد

گرفتم . همزمان قطره ي اشكي از گوشه ي چشمم سرازير شد . مادر در حالي كه آن را از چهره ام پاك مي كرد 

را ديدم در يك باغ  گفت : گريه نكن عزيزم پدرت راحت شد و ديگر درد نمي كشد . با صداي ضعيفي گفتم : من او

بزرگ ، او خيلي جوان و سرحال بود . مادر گفت : خدا رحمتش كند . او يك انسان واقعي بود و جايش حتما در باغ 

بهشت است . هنگامي كه از بستر بيماري برخاستم ، سه روز از فوت پدر گذشته بود . باحالي بيمار گونه لباس سياهي 

د دور ساختم و موهايم را به طور ساده اي پشت سر جمع كردم . فيد در فرصتي كه بر تن كردم و زيورآلات را از خو

به دست آورد در كنارم نشست و گفت : من مرخصي زيادي ندارم و بايد هر چه زودتر برگردم . در پاسخ گفتم : تو 

فعلا تا شب چهل اينجا هستم  برو اما من بايد بمانم . پرسيد : تو تا چه وقت مي خواهي اينجا باشي ؟ باقاطعيت گفتم :

و بعد از آن هرگاه تصميم گرفتم برگردم برايت تلگرافي مي فرستم كه به دنبالم بيايي . با نگاه نا اميدي از كنارم 

برخاست و گفت : پس من ميروم كه براي خود بليط تهيه كنم . او رفت و من با خود عهد بستم كه ديگر به هيچ وجه 

راسم شب هفت به خوبي برگزار شد و علي براي هرچه بهتر انجام شدن اين مراسم از هيچ به بحرين باز نگردم م

كوشش و خرجي كوتاهي نكرد . معمولا ما علي را خيلي كم در خانه مي ديديم . او بيشتر اوقات سرگرم رسيدگي به 

نشد كه با او به طور خصوصي كارها در بيرون منزل مي شد . از وقتي كه به ايران برگشته بودم ، حتي يكبار فرصت 

صحبت كنم . اولين بار وقتي كه متوجه علي شدم ، آه از نهادم بر آمد چرا كه او طي اين چند ماه به اندازه چند سال 

پيرتر شده بود . رنگ چهره اش به زردي مي گراييد و چند تار موي سفيد در لابه لاي موهاي شقيقه اش خودنمايي 

بيماري و مرگ پدر علي را از پاي در آورده است . از آن لحظه تصميم گرفتم هر كاري براي مي كرد . باخود گفتم ، 

بهبودي حالاو لازم باشد انجام بدهم . با خود گفتم علي جان تو ديگر دين خود اربه همه ادا كردي و حالا نوبت من 

بت هرچه تمامتر مرا در آغوش خود بزرگ است كه اين كار را بكنم . لااقل براي جبران سالياني كه پدر و مادر با مح

كردند و به من درس زندگي را آموختند و با محبتهاي بي دريغ خود نهال عاطفه را در وجودم كاشتند . حالا من بايد 

جبران آنهمه فداكاري را بكنم . همراه با اين انديشه نگاهم بر علي ثابت مانده بود . وقتي نگاه او براي لحظه اي با من 

قي كرد رنگ رخسارش تغيير يافت و سرش را دوباره به زير انداخت . بعد از مراسم هفت ، رفت و آمد مردم ، تلا

نسبتا كمتر شد و عده اي از فاميل كه طي اين چند روز مدام با ما بودند به خانه هاي خود رفتند و سرمان كمي خلوت 

اقدامي بكند . من هم كه دست راستم هنوز كارايي چنداني  شد . مادر تكيده تر از آن بود كه براي روبراه كردن خانه

نداشت ، نمي توانستم كارهاي سنگين انجام بدهم . با همه ي اين احوال به پيشنهاد من و به كمك ليلا و نرگس كمي 

تازه منزل را تميز و روبراه كرديم و همه ي وسايل پدر را در گوشه اي جمع نموديم تا مشاهده ي آنها غم مادر را 

نكند . يك شب كه همه ي افراد خانواده دور هم جمع بوديم ، علي كه براي اولين بار در جمع ما حضور داشت ، 

خطاب به من پرسيد : شيرين تا چه وقت در ايران مي ماني ؟ گفتم : نمي دانم ، هنوز مشخص نيست . علي گفت : 

شايد ، هنوز معلوم نيست . به او گفنه ام كه به موقع  فريد مي گفت ، بعد از چهل براي بردن تو مي آيد . گفتم :

خبرش خواهم كرد . علي ديگر سوالي نكرد و سرگرم نوشيدن چاي شد . مراسم چهل با احترام هرچه تمامتر برگزار 

شد ، همه چيز در حد عالي بود . از عده ي زيادي كه در مراسم شركت كرده بودند به خوبي پذيرايي شد . دو روز 

از انجام مراسم ، علي به خانه آمد و گفت : در ادامه دوره ي تخصصي كه هنوز به پايان نرسيده است ، بايد براي بعد 
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يك دوره ي عملي مدت دو ماه به جزيره خارك برود . به هنگام خداحافظي از من بخاطر آمدنم به ايران تشكر كرد 

اختيار مادر گذاشت و متذ كر شد كه برج بعد هم باز پول  و آرزو كرد زندگي خوبي داشته باشم . بعد مقداري پول در

 خواهد فرستاد . در همان حال به بچه ها سفارش كرد كه مواظب مادر باشند ، وخود راهي خارك شد .

 

اواسط مرداد ماه بود و گرمي هوا بيداد مي كرد . غروب بود و من بعد از شستشوي حياط در حاليكه احساس خستگي 

كنار مادر آمدم و پهلوي او روي لبه ي سيماني كنار باغچه نشستم با عطوفت نگاهي به سويم كرد و گفت  مي كردم به

: خسته نباشي . نگاه پر مهري به او كردم و گفتم : تا لحظه اي كه در كنار شما هستم هيچوقت احساس خستگي نمي 

وي من مي روي و آنوقت من ميمانم و يك دنيا كنم . نفس بلندي كشيد و گفت : چه فايده ، تو همين روزها از پهل

تنهايي . دست دور شانه اش گذاشتم و گفتم : ولي من ديگر هيچوقت شما را تنها نمي گذارم . نگاهي از روي تعجب 

به من كرد و گفت : مگر مي شود ؟ تو زن مردم هستي و هر وقت كه فريد به دنبالت بيايد تو مجبوري با او بروي . 

مادر ، من با او نمي روم و به هر قيمتي كه شده است طلاقم را از او مي گيرم . با دهاني كه از تعجب باز گفتم : نه 

مانده بود گفت : اين چه حرفيست كه مي زني ؟ خدا نكند كه تو طلاق بگيري. من هيچوقت راضي نمي شوم به خاطر 

اول هم با فريد و در خانه ي آنها زندگي درستي نداشته  ما زندگيت را از هم بپاشي . به او اطمينان دادم كه من از روز

ام و حتي لحظه اي احساس شادي نكردم . هنگامي كه مادر با نگراني علتش را جويا شد ، همه ي ماجرا را برايش 

بازگو كردم . او كه تحت تاثير جريان ، چشمانش را هاله اي از اشك پوشانده بود با تاسف گفت : مي بيني كه چه 

انه اي شده است ؟ ديگر به هيچ كس نمي توان اعتماد كرد . اينهم از بستگان نزديك ، حتي فكرش را هم نمي زم

كردم كه اينطور سر همه ي ما را كلاه بگذارند . گفتم : در آنجا من از كمتر آزادي بي بهره بودم . وقتي مسئله ادامه 

ه زن شوهر دار براي تحصيل به مدرسه برود . خلاصه هرچه تحصيل را عنوان كردم ، گفتند : اين مايه ي ننگ است ك

از سختي آنجا بگويم كم گفته ام و حالا به هيچ وجه به بحرين باز نخواهم گشت ، حتي اگر به قيمت جانم تمام بشود 

و مبهوت . فردا به فريد نامه اي مي نويسم و او را از تصميم خود مطلع مي كنم . مادر كه هنوز از شنيدن موضوع گيج 

بود ، پرسيد : شيرين تو مطمئني كه قصد داري طلاق بگيري ؟ با قاطعيت گفتم : مادر اين تنها راه حل است و من همه 

ي فكرهايم را كرده ام . فقط تنها مسئله اي كه مرا نگران كرده موضوع خانه است . شايد به خاطر طلاق مجبور باشم 

، عودت بدهم . در اين صورت شما ناراحت نمي شويد ؟ مادر اطمينان داد كه آن خانه اي را كه به نام من خريده اند 

از دست دادن آن خانه ذره اي حائز اهميت نيست و اضافه كرد : همينطور كه مي بيني ما هنوز به آن خانه نقل مكان 

آنجا را كرايه بدهيم و  هم نكرده ايم . هنگاميكه دليل را پرسيدم گفت : علي مانع از رفتن ما شد و پيشنهاد كرد كه

پول اجاره بهايش را براي تو پس انداز كنيم . از شنيدن اين مطلب سخت تعجب كردم و خوشحال شدم كه در 

صورت از دست رفتن آن خانه كسي ناراحت نخواهد شد . فرداي آنروز تلگرافي براي فريد به مقصد بحرين 

د ماه فريد به ايران آمد . در برخورد اول ، متوجه نگاه فرستادم . يك هفته بعد در يكي از روزهاي گرم مردا

پريشانش شدم و به خاطر اين كه ديدن ظاهرش در انجام مقصودم تزلزل ايجاد نكند نگاه از او بر گرفتم در حالي كه 

مي  صدايش كاملا مي لرزيد ، پرسيد : اين بود قراري كه با هم داشتيم ؟ پس تو هم به من دروغ گفتي ؟ از اين كه

دانستم او را خواهم رنجانيد شديدا درعذاب بودم . با اين حال گفتم : متاسفم ، ولي چاره ي ديگري ندارم ، خودت 

بهتر مي داني كه هيچ گاه دوست نداشتم تو رااز خود دلگير كنم. اما من نمي توانم همسر شايسته اي برايت باشم به 

بدان كه براي من بازگشت به بحرين غير ممكن است . حاضرم همين خاطر تصميم به جدايي گرفته ام . در ضمن 
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بميرم ولي هرگز به آنجا برنگردم . وقتي دوباره به سخن در آمد صدايش آنقدر بغض آلود بود كه فمر كردم هم 

اكنون اشكش سرازير خواهد شد گفت فكر مي كردم لااقل ذره اي به من علاقه داري . نمي دانستم تا اين حد از من 

نفري ؟ گفتم : برعكس ، من هيچ تنفري از تو به دل ندارم . تو هميشه براي من دوست خوبي بودي . تنها دل مت

خوشي من مدت حبس در بحرين ، اخلاق تو بود . اگر آنقدر به من محبت نمي كردي وياور و غم خوارم نبودي ، 

اميدوارم مرا براي تصميمي كه گرفته ام عفو  مدت ها پيش از غصه مرده بودم . به خاطر آن محبتها از تو متشكرم و

كني . و حالم را بفهمي . با حالت نااميدي گفت : انتظار داري به همين سادگي دست از تو بشويم و بروم پي مارم ؟ 

گفتم : چاره اي نيست من در هر صورت طلاقم را خواهم گرفت . پس چه بهتر كه اين جدايي به صورت دوستانه اي 

د. در تمام مدتي كه حرف مي زدم ، به نحوي نشسته بودم كه صورت او را نبينم . ولي در اين لحظه فريد انجام پذير

روبرويم قرار گفت وبا چشماني اشك آلود گفت : حالاكه تو اينطور با عزم راسخ تصميم به جدايي گرفته اي ، من نمي 

گاه رنگ خوشبختي را نخواهم ديد . سرش را به زير توانم خلاف ميل تو عمل كنم . و لي بان كه بعد از تو من هيچ 

انداخت تا قطرات اشكي كه از چشمانش سرازير شده بود را پنهان كند و با عجله خارج شد . پس از رفتن او احساس 

 كردم كه گونه هايم از اشك خيس شده است .

 

 

داشته باشد و مرا زود فراموش كند . چند . با صداي خاموشي در دل دعا كردم كه او دركنار عايشه ، زندگي خوبي 

روز بعد ، نامه اي از ثبت رسيد كه در آن از من خواسته شده بود براي امضاي طلاق نامه به آنجا بروم . فريد به طور 

غيابي همه ي كارها را انجام داده بود و فقط امضاي من لازم بود كه همه چيز تمام شود . به هنگام امضاي طلاق نامه 

ستم كه فريد خانه ي مذكور را به يادگار ، در مالكيت من گذاشته است . مثل پرنده اي بودم كه از قفس آزاد شده دان

باشد ، آن روز بعد از مدت ها همراه با مادر ومصطفي غذاي سيري خوردم. ازروز بعد مثل اينكه جان تازه اي به 

منزل كردم . همه ي شستنيها را شستم و همه جا را دستمال كالبدم دميده باشند با انرژي زيادي شروع به نظافت كلي 

را دستمال كشيدم. ازاين اتاق به اتاقي ديگر هر چه بود نظافت كردم . وقتي سرگرم روبراه كردن اتاق علي بودم ، 

تصميم گرفتم با جابجايي تختش نما ي زيباتري به آنجا بدهم . در حين جابجا كردن تخت ، متوجه شيئي شدم كه 

مابين تخت و ديوار قرار داشت و بر اثر تكان تخت بر زمين افتاد . هنگامي كه براي برداشتن آن خم شدم ، چشمم 

به همان دفترچه شعر قديمي افتاد . حالا ديگر جلدش از تميزي برق نمي زد و همه جاي آن را گرد و خاك پوشانده 

ته ، برگ هاي آن را ورق زدم . كنجكاوانه به صفحات آخر بود . آنرا به وسيله ي دستمالي تميز كردم و به ياد گذش

دفترچه نگاه كردم شايد اشعار تازه اي درآن ياد داشت شده باشد ، در يكي دو صفحه آخر چشمم به اين نوشته ها 

ك افتاد . نوشته بود : امروز روز مرگ من است ، روز مرگ احساسم ، مرگ عاطفه هايم . امروز او مي رود و مرا با ي

دنيا غم به جاي مي گذارد . فكر اين كه چگونه بعد از اين بي او سر كنم ، ديوانه ام مي كند . او مي رود بي آنكه بداند 

به حد پرستش دوستش داشتم . آه ........ زمانه ، آخرين بازيت را هم با من كردي و تنها دلخوشيم را از من گرفتي . 

مسلم من بود . چرا كه او هديه اي بود كه خدا براي من تنها فرستاده بود .  ولي هر كه نداند تو كه مي داني او حق

پس چرا تنها مايه ي زندگيم را از من گرفتي؟ پاهايم ديگر تاب تحمل ايستادن را نداشت . آرام در گوشه اي از اتاق 

ام مي كوبيد ، هر آنچه  بر زمين نشستم و با قلبي كه از شدت هيجان مانند پرنده اي خود رابه ديواره هاي سينه

خوانده بودم دوباره مرور كردم . وقتي به صفحه ي اول برگشتم تاريخ روز حركت من از ايران بالاي صفحه ياد 

داشت شده بود . مانند كوري كه يكباره همه جا مي بيند و به حقيقت اطاف خود پي مي برد ، با ناله اي كه از دل بر مي 
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من پس دختري كه علي آن همه شيدايش بود من بودم . دست يخ زده ام را بر روي كشيدم با خود گفتم ، خداي 

پيشاني داغم گذاشتم . مغزم از هجوم افكار گوناگون به درد آمده بود . چطور طي اين مدت من احمق پي به اين 

يگري داشته باشم علاقه نبرده بودم . ولي آخر هميشه فكر مي كردم علي يرادر من است ، چطور مي توانستم فكر د

در تمام اين سالها هيچ وقت مرا به چشم يك خواهر نگاه نكرده بود . او در تمام لحظاتي كه با من حرف مي زد ، مرا 

درس مي داد ، وقتي بر سرم داد مي كشيد ، هنگامي كه نصيحتم مي كرد ، وقتي برايم چيزي مي خريد و آن موقع كه 

در تمام آن لحظه ها احساس ديگري نسبت به من داشته است . حالا معني نگاه با علاقه از من پرستاري مي كرد ، 

هاي او و حرفهايي كه در لفافه گفته مي شد را مي فهمم . اكنون اين حقيقت برايم روشن شد كه چرا قبول ازدواج با 

چه مواقعي بدون  فريد آنقدر براي علي گران تمام شد . آخ علي چقدر در اين مدت زجر كشيدي و من نفهميدم .

آنكه بخواهم باعث درد و رنج تو شدم . حالا مي فهمم چرا وقتي مي خواستم او را مانند بقيه ببوسم رنگ به رنگ مي 

شد و مانع از اين كار مي گشت . علي با احساسي كه داشت خود را به من نامحرم مي دانست . سرم به شدت درد مي 

شتم . دفترچه را با خود به اتاقم بردم و در گوشه اي پنهان كردم . در همان حال كرد و ديگر توان ادامه ي كار را ندا

با فكربه حوادث گذشته به خواب رفتم . هنگامي كه دوباره به خود آمدم كسي ملافه اي به رويم انداخته بود . در اتاق 

ا همراه عروسش ديدم كه براي پذيرايي صداي گفتگوي عده اي به گوش مي رسيد . وقتي به آنجا رفتم خاله طلعت ر

احوالپرسي من آمده بودند . الحق كه خاله با تمام گرفتاريهايش هر چند روز يكبار به ديدن ما مي آمد . چشمش كه 

به من افتاد ، گفت : شنيده ام امروز حسابي به زحمت افتادي و اينطور كه پيداست خودت را بيمار كرده اي ؟ گفتم : 

سته بودم دراز كشيدم و خوابم برد . حالا هم كاملا سرحالم . آنشب آنها تا دير وقت نزد ما نه خاله جان ، كمي خ

ماندند و سرمان را حسابي گرم كردند . خداوند در وجود خاله طلعت حسني گذاشته بود كه به هر كجا مي رفت با 

پدر حقيقت امر را با من در ميان خود گرمي و صفا مي برد . من هميشه از ديدن او شاد مي شدم . از لحظه اي كه 

گذاشته بود ، با آنكه مي دانستم مادر ، مادر حقيقي من نيست و خاله هم خاله واقعي من نيست ، ولي احساس من 

حتي ذره اي تغيير نكرده بود و همه ي اعضاي خانواده ام را همچون گذشته دوست داشتم . ولي از وقتي كه به راز 

او مانند يك برادر فكر نمي كردم . حالا احساس من به او حالت عجيبي داشت كه از درك آن علي پي بردم ، ديگر به 

 عاجز بودم

در روز هاي بعد همه ي سعيم اين بود كه زندگي مادر و مصطفي روال عادي خود را پيدا كند . نگراني مادر بيشتر از 

ند . در ميان دلداريهايم به مادر گفتم : خداوند جهت محمود بود . مي ترسيد جاي خالي در صدمه ي زيادي به او بز

در وجود هر بنده اي ، قدرت تحمل درد و ناراحتي را هم در كنار بقيه ي خصلتهاي انساني قرار داده است و همين 

غريزه باعث مي شود كه گاهي اوقات انسان چون كوه در مقابل مشكلات و سختيهاي زندگي مقاومت مي كند . نگران 

شيد او وقتي بداند كه پدر از درد جانكاهي خلاص شده و به آرامش ابدي دست يافته است ، راحت تر مي محمد نبا

 تواند غم از دست دادنش را تحمل كند 

در يكي از بعد از ظهرهاي آخر شهريور ماه بود . مادر و مصطفي به منزل اكبر رفته بودند . من به دليل كارهايي كه 

پس از اتمام كارها به حمام رفتم . در حياط مشغول خشك كردن موهايم بودم كه زنگ در به داشتم در خانه ماندم . 

صدا در آمد . لحظه اي كه در را گشودم ، چشمم به علي افتاد . متحير نگاهم كرد مي دانستم كه انتظار مرا نداشته 

وابم را داد و داخل شد . در حاليكه است . براي آنكه او را از آن حالت بهت بيرون بكشم سلام كردم . با خستگي ج

مسافت حياط را مي پيمودم ، پرسيد : شما هنوز نرفته ايد ؟ گفتم نمي شد مادر را به اين زودي تنها بگذارم . با رفتن 
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تو و نبودن محمود ، مادر و مصطفي در اين خانه به تنهايي ديوانه مي شدند . بر روي يكي از مبلها نشست و گفت : 

ن م تو خواهي رفت اينطور نيست ؟ گفتم : نه فعلا مدتي در ايران خواهم بود . سيگاري از جيب بيرون پس با آمد

آورد و با فندك آنرا مشتعل كرد و پك محكمي به آن زد . سپس پرسيد : فكر نمي كني شوهرت از اين برنامه 

توانم تا هر وقت دلم بخواهد در ايران  ناراحت مي شود ؟ گفتم : قبلا رضايت او را جلب كرده ام . با رضايت او مي

بله ، خسته  "بمانم . بعد پرسيدم : چايي مي خوري ؟ پيداست كه خيلي خسته اي ؟ نگاه گذرايي به سويم كرد و گفت 

ام اگر زحمتي نيست يك فنجان چاي مي خورم . وقتي به آشپز خانه رفتم ، از حال خود تعجب مي كردم نمي دانم 

به او شديدا شرم داشتم و دائم نگاهم را از او مي دزديدم . دانستن اين مطلب كه او چه احساسي  چرا از نگاه كردن

نسبت به من دارد ، بيش از پيش باعث شرمم مي شد و از اينكه در خانه با او تنها هستم معذب بودم . فنجان چاي را 

ي ظهر مانه ، برايت داغ كنم . گفت : ميلي در سيني جلويش گذاشتم و پرسيدم : اگر چيزي مي خوري مقداري از غذا

به غذا ندارم و پرسيد : مادر كجاست ؟ گفتم : به منزل اكبر رفته است . پرسيد : پس چرا تو نرفتي ؟ گفتم : كمي كار 

داشتم به همين خاطر در خانه ماندم . فنجان چاي را در دست داشت و با حبه ي قند بازي مي كرد. گفت : مي توانم از 

يك سوال كنم . براي لحظه اي نگاهش كردم ، سپس سرم را به زير انداختم و گفتم : البته كه مي تواني . پرسيد :  تو

چرا از بحرين كه آمدي آنهمه لاغر و رنگ پريده بودي ، مگر در زندگي زناشويي تو اشكالي هست كه ترا اينطور از 

خسته و شكسته بنظر مي رسيد حرفي از غمهاي خود به ميان  بين برده بود ؟ نمي خواستم در آن لحظه كه او اينطور

آورم . به همين خاطر گفتم : نه ، اشكالي نبود فقط درد غربت مرا اينطور آب كرده بود . در اين مدت به خاطر دوري 

سپس  عزيزانم ، خيلي رنج كشيدم . به دنبال مكث كوتاهي گفت : كه اينطور، پس لاغري تو فقط به اين دليل بود .

پرسيد : راستي تو چه وقت بالاي سر پدر رسيدي ؟ گفتم هنگاميكه رسيدم پدر هنوز زنده بود و با من كمي حرف زد 

ولي در موقعي كه براي چند دقيقه اتاقش را تر ك كردم ، او جان به جان آفرين تسليم كرده بود . در حاليكه 

نزد ؟ فهميدم كه راجع به موضوعي كنجكاوي مي كند .  مستقيما نگاهم مي كرد ، پرسيد : او حرف بخصوصي با تو

ولي هنوز آمادگي آنرا نداشتم كه به او بگويم ، مي دانم كه دختر واقعي اين خانواده نيستم . به همين خاطر گفتم : نه 

.  ، فقط از ديدن من خوشحال شد و حرفهاي محبت آميزي زد . در آخرين لحظات فهميدم كه او بهترين پدر دنياست

 نفس بلندي كشيد و گفت : بله ، او واقعا پدر نمونه اي بود با بيان اين جمله جامدانش را برداشت و به اتاقش رفت

لحظه اي بعد از درون اتاق با صداي بلندي پرسيد : چه كسي تخت مرا جابجا كرده است . به نزديك درگاه اتاقش 

نكار را كردم . پرسيد : چرا خودت را به زحمت انداختي؟ لبخندي رفتم و درحاليكه به آن تكيه مي دادم گفتم : من اي

زدم و گفتم : زحمتي نبود ، هوس كردم ظاهر اينجا را عوض كنم و با اجازه ي شما اين تابلو و گلدان را هم به 

تم : اينرا تزئينات اينجا اضافه كردم. همانطور كه محو تماشاي تابلو شده بود پرسيد : اينرا از كجا گير آوردي؟ گف

وقتي به دبيرستان مي رفتم به عنوان كاردستي دوخته بودم . اما وقتي قرار شد به بحرين بروم ديگر قابش نكردم 

وآن را در يكي از كارتونهاي زير تختم گذاشته بود . مشخص بود كه در اين مدت كه من نبودم ، هيچكس به سراغ 

گرم نظافت بودم ، چشمم به اين تابلو افتاد . آنرا به قاب سازي بردم آن نرفته بود . چرا كه ، چند روز پيش وقتي سر

تا برايم قاب بگيرند و خلاصه در پايان كار سر از اين اتاق در آورد . همراه با لبخندي گفت : تو به من خيلي لطف 

 داري ، به خاطر همه ي زحماتت متشكرم . گفتم : من كاري نكردم كه نياز به تشكر باشد

ليكه دستي به برگهاي گياه گلدان مي كشيد ، گفت : وقتي اينجا هستي ، اينقدر به ما محبت نك ، چرا كه وقتي در حا

نيستي دوري تو خيلي زجرمان مي دهد . همراه با شوخي گفتم : چشم قربان امر ديگري باشد . به دنبال اين كلام از 
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و سخت در اين فكر بودم كه چطور مسئله طلاقم را با علي  آنجا دور شدم . در آشپزخانه به ظرفشويي تكيه داده بودم

در ميان بگذارم . در همان حال صداي او مرا به خود آورد . پرسيد : به چه چيز فكر مي كني ؟ گفتم در اين فكر بودم 

گفت :  كه براي شام چه تهيه كنم . علي كه حوله ي حمام در دستش بود و نشان مي داد ، مي خواهد به حمام برود ،

براي شام از باشگاه كباب مي گيرم ، تو مخلفاتش را آماده كن . همراه با لبخندي گفتم : چشم قربان . پوزخندي زد و 

به طرف حمام رفت . سر شب بود كه مادر و مصطفي به خانه برگشتند. وقتي فهميدند علي برگشته است خيلي 

سته بندي شده بود وارد شد و با مادر و مصطفي حالو احوال كرد خوشحال شدند . علي با كباب و ناني كه در روزنامه ب

. سفره ي شام را سريع آماده كردم . مادرحين خوردن غذا ، با علي صحبت مي كرد و برايش از وقايعي كه در مدت 

 غيبت او رخ داده بود حرف مي زد . ناگهان خطاب به من پرسيد : شيرين راجع به جريان خودت به علي گفتي؟

 علي با تعجب سرش را به طرف من برگرداند و گفت : چه جرياني ؟ 

لقمه اي كه در دهان گذاشته بودم راه گلويم رابست . كمي آب خوردم و بعد از باز شدن گلويم از شرم سرم را به 

شد شما زير انداختم و گفتم : چيز مهمي نيست بعدا خواهم گفت . علي متوجه مادر شد و گفت: اگر او خجالت مي ك

برايم بگوييد كه چه شده ؟ مادر نگاهي به من انداخت سپس گفت :شيرين از فريد طلاق گرفت . در يك لحظه چهره 

علي گلگون شد و چشمانش از تعجب گرد شد و با صداي آرامي گفت : طلاق ! بعد همانطور به حالت مات زده به 

نم . به حياط رفتم و در گوشه اي كنار باغ نشستم . پس از مادر خيره ماند . ديگر نمي توانستم آن وضعيت را تحمل ك

گذشت دقايقي ، علي از اطاق بيرون آمد و لحظه اي از دور مرا نگريست . بعد به نزديكم آمد و در كنارم نشست . 

سيگاري ميان انگشتانش بود و با فندك بازي مي كرد . در همان حال پرسيد: چرا مرا زودتر در جريان زندگيت 

ذاشتي و راجع به مشكلاتت حرفي نزدي ؟ گفتم : در بحرين به هيچكس دسترسي نداشتم . در نامه هم هيچ اشاره نگ

اي نمي توانستم بكنم . چرا كه نامه هايم )بازرسي( مي شد. از لحظه اي كه به ايران برگشتم ، تو آنقدر خودت را از 

يش نمي آمد . پس به تنهايي راه نجات زندگيم را پيدا من دور گرفتي كه ديگر مجالي براي مطرح كردن مشكلاتم پ

 كردم و همينطور كه مي بيني موفق هم شدم 

 پرسيد : چطور فريد به طلاق رضايت داد؟

در پاسخ او گفتم : او خيلي به من علاقه داشت . وقتي فهميد زندگي با او جز درد و رنج چيز ديگري براي من در بر 

 ندارد

ش كردم ، زندگي راحتم را به من بازگرداند به اين جدايي رضايت داد. با صداي گرفته اي پرسيد: و چون از او خواه

يعني تو در تمام مدت كه در بحرين بودي عذاب كشيدي؟ نفس بلندي كشيدم وگفتم : بله عذاب به معناي واقعي 

بيشترمي كرد . ازچهره اش پيدا وتازه بايد درحضورديگران وانمود مي كردم كه زن خوشبختي هستم و اين رنج مرا

بود كه ازشنيدن اين مسايل شديدا در رنج است . در همان حال دستي بر پيشاني خود كشيد . گفت : من چقدر احمق 

بودم كه فريب نامه هاي تو را خوردم وفكر مي كردم تو زندگي خوشي را مي گذراني . گفتم : تو مقصر نيستي از كجا 

اشي ، انسان كه علم غيب نادرا كه از همه چيز مطلع باشد . آه بلندي كشيد و گفت : اي مي توانستي خبر داشته ب

كاش از اول تن به قبول اين ازدواج نداده بودي . گفتم : اگر قبول كردم ، نه بخاطر علاقه به فريد بود ، نه اينكه 

ي را از سر راه زندگي تو و ليلا بردارم آرزوي زندگي آنچناني را داشتم . فقط مي خواستم به اين وسيله مانع خوشبخت

. علي با عصبانيت و بر افروختگي گفت : چه كسي گفته بود تو مانع خوشبختي من هستي؟ گفتم : لازم نبود كسي 

بگويد ، من به خوبي در ك مي كردم كه تو سالها پيش بايد ازدواج مي كردي و تشكيل زندگي مي دادي و در كنار 
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زندگي لذت مي بردي . ولي وجود ما كه هميشه وبال گردن تو بوديم مانع از اين كار مي شد . همسر و بچه هايت از 

با صداي محزوني پرسيد :پس توبه همين خاطر پيشنهاد فريد را قبول كردي ؟ گفتم : بله ، و در ضمن ليلا هم بود . 

قت بود چرا كه اين مطلب بعد از رفتن من اينكه تا من در اين منزل بودم ، ليلا شانسي براي ازدواج نداشت . يك حقي

ثابت شد . آه بلندي كشيد و گفت : اينطور كه پيداست تو فداي ديگران شدي . گفتم : من به اين صورت به موضوع 

نگاه نمي كنم. بلكه فكر مي كنم تتمام اين جريانات قسمتي از سرنوشت من بود كه بايد اتفاق مي افتاد . با اين همه 

 مي كنم كه عاقبت هر چه بود تمام شد  خدا را شكر

علي نگاهي به سويم كرد و گفت : بهتر است كه ديگر اصلا فكرش را نكني ، بعد از اين ما دور هم خانواده ي 

خوشبختي خواهيم بودومن همه ي سعيم را خواهم كرد تا تو زندگي راحتي داشته باشي و اگر قرار شد بار ديگري 

ازدواج موفق و حساب شده خواهي كرد . ميان حرفش پريدم و گفتم : خواهش مي كنم ازدواج كني اين بار يك 

ديگر از ازدواج حرف نزن ، مي خواهم تا آخر عمر مجرد بمانم . پوزخندي زد و گفت : پس خيال داري تارك دنيا 

است و دست مرا بشوي؟ گفتم : چه اشكالي دارد ؟ تازه مي شوم مثل تو . همان طور كه مي خنديد از جايش برخ

گرفت و گفت : حالا بيا برويم با مادر چايي بخوريم . درضمن از تو خواهش مي كنم ديگر راجع به گذشته فكر نكني . 

رفتار علي اين روزها خيلي تغيير كرده و درست مثل سابق متين ، خوشرو ، مهربان و فداكار شده بود . زندگي ما 

و همگي از ، در كنار هم بودن راضي و خوشنود بوديم . من سعي مي كردم رنگ و روي تازه اي به خود گرفته بود 

مسئوليت بيشتر كارهاي منزل را بر عهده بگيرم . مادر را هر روز به بهانه ي خريد لوازم ضروري به بازار روانه مي 

محبتهاي بي كردم . قصدم اين بود كه هر روز سرش هوايي بخورد و احساس دلتنگي نكند . روحيه ي مصطفي با 

دريغ علي خيلي خوب بود و كمبود پدر را كمتر احساس مي كرد . در يكي از روزها علي كه خسته از كار برگشته بود 

، مقداري پول جلو مادر گذاشت و گفت : اين براي مخارج اين ماه و اين هم نزدتان باشد . اگر براي خود و يا مصطفي 

نگاهي به پولها پرسيد : اين همه پول را از كجا آوردي؟ علي لبخندي زد و گفت  نياز به چيزي بود تهيه كنيد . مادر به

: اين پول ماموريتي است كه رفتم در ضمن بخاطر اتمام دوره تخصصي حقوق ماهيانه ام اضافه تر شده است و فكر 

اي بودم صداي مي كنم از اين پس ديگر هيچ كمبودي نخواهيم داشت . هنگامي كه در آشپزخانه سرگرم ريختن چ

علي را شنيدم كه مرا فرا مي خواند وقتي كه متوجه اش شدم ، گفت : پاكتي در كشو كنار تختت هست كه متعلق به 

توست . پرسيدم : پاكت محتوي چيست ؟ سرش را پايين انداخت و گفت : چيز مهمي نيست فقط مقداري وجه نقد 

راهم كني . همراه با لبخند تشكر آميزي گفتم : من به پول است كه اگر به چيزي احتياج پيدا كردي براي خودت ف

حسابي كه برايم باز كردي هنوز دست نخورده است پس خواهش مي كنم » احتياج ندارم . چرا كه مقداري دارم و آ

 بيش از اين مرا شرمنده نكن 

من هرچه دارم متعلق به ا حالتي كه دلخوريش را نشان مي داد گفت : هيچ وقت از شمندگي با من صحبت نكن ، 

توست و اگر يك بار مي بينم مثل غريبه ها صحبت مي كني ديگر با تو حرف نخواهم زد، روشن شد ؟ با لبخندي 

گفتم : )بله قربان، امر ديگري باشد(.درجوابم خنديدوگفت:امربعدي اينكه زودترچاي بياورخيلي خسته هستم 

دم كه علي را آنطور سرحال مي ديدم . اين روزها رنگ و رويش را .باخنده ي غليظي گفتم :چشم قربان خوشحال بو

 بازيافته بود و ديگر از آن چهره زرد و لاغر خبري نبود .

عاقبت محمود از سفر برگشت و بعد از اطلاع از مرگ پدر حال بدي پيدا كرد . مادر براي تسكين او از بد حالي پدر 

آنهمه رنج را تحمل نمي كند . علي همه ي تلاش خود را بكار برد تا  گفت و اينكه حالا او ديگر درد نمي كشد و
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محمود را سرگرم نگاه دارد تا تحمل اين درد را برايش آسانتر كند . با اين همه تجربه ثابت كرده است كه بهترين 

گي دور دارو براي هر اندوهي گذر زمان است پس از گذشت چند روز حال روحي محمود بهتر شد . يك روز كه هم

هم سرگرم گفتگو بوديم ، محمود نگاهي به سويم كرد و گفت : متاسفم كه طلاق گرفتي . با تبسمي گفتم : متاسف 

نباش ، چرا كه الان خيلي راضي و خوشحال هستم . گفت : من از اول هم مي دانستم رفتن تو به بحرين كار اشتباهي 

رت خوشحالم كه به ايران برگشتي، بخصوص كه حالا مادر است ولي هيچ اقدامي نمي توانستم بكنم . در هر صو

تنهاست . وجود تو در اين خانه واقعا نعمتي است . از او تشكر كردم و گفتم : من تا آخرين لحظه ي زندگيم ، مواظب 

 مادر خواهم بود

واقعيش مهربانتري . محمود تحت تاثير گفته ي منبا خشنودي گفت : تو خيلي مهرباني ، تو براي مادر حتي از دختر 

در يك لحظه متوجه اشتباهش شد و رنگ از رويش پريد . همزمان همه با حالتي نگران به هم نگاه كردند . علي مات 

و مبهوت مرا مي نگريست و مادر حيران بود كه چه بگويد . چون فضاي موجود را ناراحت كننده ديدم ، لبخندي زدم 

را به من گفته است و مدتيست كه مي دانم دختر واقعي شما نيستم . ولي اين در  و گفتم : نگران نباشيد پدر همه چيز

اصل موضوع هيچ تاثيري نمي گذارد ، چرا كه من همه ي شما را به اندازه ي يك خانواده ي تني دوست دارم شايد 

 هم بيشتر از آن 

خبر داري ؟ پس چرا به روي خودت علي كه رنگش تغيير كرده بود ، با صداي آرامي گفت : پس تو از همه چيز 

نياوردي؟ گفتم : براي اينكه زياد حائز اهميت نبود . اما تنها مسئله اي كه برايم مهم است و علاقه دارم كه از آن 

مطلع شوم اين است كه بدانم مرا چگونه و در كجا پيدا كرده ايد . چون پدر توان آنرا نداشت كه همه ي ماجرا را 

و فقط متذكر شد مرا بطور معجزه آسايي پيدا كرده ايد . حال كه اين راز فاش شد خواهش مي كنم برايم بازگو كند 

 كل ماجرا را برايم تعريف كنيد. 

مادر به آرامي گفت : از اينكه تو همه چيز را مي داني آنقدر جا خورده ام كه حد ندارد. به خصوص اينكه تو چقدر 

ين موضوع پي ببريم . همراه با تبسمي گفتم : مادر حالا كه مي دانيد من از همه صبوري كه نگذاشتي هيچيك از ما به ا

 چيز اطلاع دارم ، لطفا اصل موضوع را همانطور كه بوده برايم تعريف كنيد . 

او پس از لحظه اي تفكر ، مثل آنكه بخواهد به گذشته ها برگردد با حالت متفكرانه اي گفت : موضوع مربوط به 

پيش است . مثل اينكه اوايل تابستان بود . من همراه با عباس و بچه ها از يكي از شهرستانها بر مي گشتيم نوزده سال 

. آن موقع ليلا يك ساله بود و نرگس ، گمان مي كنم چهار سال داشت . علي از همه بزرگتر بود و دوازده سال داشت 

س اول رود . سفر خوشي بود و زيبايي مناظر اطراف ما را . اكبر سه سال از او كوچكتر بود و محمود قرار بود به كلا

محو تماشاي خود كرده بود . ناگهان صداي اتوبوس با صداي گوشخراشي از كار افتاد . راننده به ناچار به كناري زد و 

بوس به مسافران گفت : اشكالي پيش آمده و يك ساعتي معطلي داريم . به اجبار همه پياده شدند . آنجايي كه اتو

توقف كرده بود محل سر سبزي بود و از تپه هاي بزرگ و كوچك و سنگ لاخها و دشت پهناوري تشكيل شده بود . 

ولي تا آنجا كه چشم ياراي ديدن داشت از خانه يا آبادي خبري نبود . مسافرين هركدام سرگرم كاري بودند و 

غول بازي بودند . علي آنروز به دنبال پروانه اي هركس به نحوي خود را سرگرم مي كرد. در آن ميان بچه ها هم مش

مي دويد و مي گفت : مي خواهم آنرا بگيرم و براي خود خشك كنم . براي چند لحظه علي پشت تپه اي ناپديد شد . 

وقتي برگشت متوجه رنگ پريده ي او شدم . به سوي من دويد و گفت : مادر بيا اينجا كارت دارم . در همان حال 

ي كشيد و من نمي دانستم موضوع از چه قرار است ، پرسيم خوب بگو چه كاري داري؟ علي نگاهي به دست مرا م
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بقيه مسافران انداختو گفت : اينجا نمي شود ، بيا يك كار خيلي مهم با تو دارم . عاقبت مرا به دنبال خود تا پشت تپه 

ه در پتويي پيچيده شده بود و در حاليكه گرادگرد ها كشاند . درآنجا بود كه در كمال تعجب نوزاد كوچكي را ديدم ك

او را چند قلوه سنگ گذاشته بودند ، نوزاد را در ميان سنگها خوابانده و رفته بودند . در وهله ي اول فكر كردم بچه 

 مرده است و اما علي ترا بغل زد و گفت : مادر ببين چه بچه زيبايي است 

و او را غرق در افكار خود ديدم . مثل اينكه او هم به گذشته برگشته بود . در اين لحظه نگاهي به سوي علي كردم 

صداي مادر توجه مرا به خود جلب كرد . او ادامه داد : لبهاي تو خشك بود مثل اينكه ساعتها شير نخورده بودي . 

تو دهانش از تعجب وقتي نگاهت كردم شديدا نگرانت شدم . ترا در آغوش گرفته به طرف عباس رفتم . او از ديدن 

باز مانده بود . با صداي آرامي گفت : كدام از خدا بي خبري اين بچه را اينجا تنها رها كرده و رفته است . چون متوجه 

تشنگي و بي حالي تو شده بودم ، گفتم حالا وقت اين حرفها نيست ، شيشه ي شير ليلا را بده بگذارم دهان اين زبان 

ت چيزي نخورده است . در همان حال دور از چشم مسافرين ترا زير چادرم نگاه داشتم بسته ، پيداست كه ساعتهاس

. عباس براي اينكه مطمئن شود كسي در پي تو نمي گردد ، تمام دور و اطراف را از نظر گذراند ولي از هيچكس 

ب نبود ، حتي بودجه ي خبري نبود . ما چاره اي نداشتيم جزآنكه ترا همراه ببريم . در آن زمان وضع مالي ما خو

نگهداري از بچه هاي خود را به سختي تامين مي كرديم . به همين خاطر وقتي به منزل رسيديم . من و عباس تصميم 

گرفتيم ترا به پرورشگاه واگذار كنيم . اما علي آنقدر گريه و التماس كرد كه ما از اين فكر منصرف شديم . علي 

كه خداوند براي ما فرستاده است . او مي گفت اگر غير از اين بود حتما شخص عقيده داشت كه تو هديه اي هستي 

 ديگري ترا پيدا مي كرد .

ز شنيدن اين ماجرا كف دستهايم عرق كرده بود . آه بلندي كشيدم و گفتم : عجب سرنوشت عجيبي ، محال است 

 كسي اين ماجرا را باور كند

ين اين عين واقعيت بود كه خداي بزرگ شاهد است كه ذره اي كم يا مادر در حالي كه نگاهم مي كرد گفت : شير

زياد نگفته ام . با تبسمي گفتم : ممنونم كه همه چيز را برايم تعريف كرديد و ممنونم كه در تمام اين سالها زحمت 

شدي و اگر  مرا كشيديد . سپس به سوي علي برگشتم و گفتم : از تو هم متشكرم كه مانع از بردن من به پرورشگاه

 حالا يك خانواده ي خوب و مهربان دارم ، فقط به خاطر لطف پروردگار و تلاش تو بوده است .

علي با نگاه پر مهري گفت : لطف خدا شامل حال ما هم شد چرا كه فرشته ي نازنيني را به ما هديه كرد .لبخندي از 

يدم : راستي اسم مرا چه كسي انتخاب كرد ؟ مادر روي رضايت زدم و در حاليكه از او تشكر مي كردم از مادر پرس

اين بار هم ، نگاهي به علي انداخت و گفت : او ، علي معتقد بود از وقتي تو به خانه ما آمدي زندگي ما شيرين تر شده 

. به همين خاطر اسم ترا شيرين گذاشت . هنگامي كه به علي نگاه كردم ، چشمانش برق مي زد . همراه با لبخندي 

فتم : واقعا كه خوش سليقه اي ، هميشه از اينكه اسمم شيرين است راضي بوده و هستم . مادر گفت : من و پدرت گ

چند بار تصميم گرفتيم كه حقيقت امر را با تو در ميان بگذاريم ، ولي هر بار ترسيديم شنيدن اين مطلب در روحيه تو 

وكول مي كرديم . نگاهي از سر مهر به مادرانداختم و گفتم : اثر بدي بگذارد . به همين دليل هميشه آنرا به بعد م

خوشحالم كه حقيقت را به من گفتيد . حالا نه تنها ناراحت نيستم ، بلكه از بودن در ميان شما و اينكه عضوي از 

م به خانواده ي شما هستم به خود مي بالم و برايم مايه ي كمال و افتخار است . آنشب علي همه ي ما را براي شا

 بيرون دعوت كرد . بعد از مرگ پدر اولين شبي بود كه به همه ي ما خوش گذشت .
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عصر يكي از روزها ، خانم مرتضوي يكي از همسايگان ما به نزد مادر آمده و اجازه خواست كه جشن عروسي 

ا آمده بود فقط رسم دخترش را پنجشنبه همان هفته برگزار كند . اينكه خانم مرتضوي براي گرفتن اجازه به منزل م

احترام بود . در شهر ما رسم بر اين بود كه اگر خانواده اي عزادار بودند و برحسب اتفاق ، همسايه اي خيال برگزاري 

جشني را داشتند ، به خاطر احترام از خانواده ي عزادار اجازه مي گرفتند . مادر با لبخندي گفت : اجازه ي ما هم 

بارك است . خانم مرتضوي به هنگام خداحافظي كارت دعوتي به مادر داد كه حتما بايد دست شماست . انشالله كه م

در جشن شركت داشته باشد .من و مادر به احترام عروسي لباسهاي سياهمان را براي يك شب بيرون آورديم و 

ه ي هم بودند . هردو سرمه اي پوشيديم . جشن خوبي بود ، بخصوص كه عروس و داماد از نظر ظاهر كاملا برازند

فرشته خواهر عروس كه او هم دختر دم بختي بود ، خيلي به ما مي رسيد و دائما از ما پذيرايي مي كرد . يكبار كه 

ظرف شيريني جلوي مادر گرفته بود ، مادر همرا با لبخندي گفت : شيريني عروسي ترا بخوريم . فرشته با خنده ي 

م . مادر همراه با خنده گفت : چه سعادتي بالاتر از اين . هنگامي كه بلندي گفت : به شرط آنكه عروس شما باش

فرشته دور شد مادر خطاب به من گفت : فرشته را پسنديدي؟ گفتم دختر خوب و زيبايي است. در حال كه چهره 

ست ، اش شاد به نظر مي رسيد ، گفت : مي خواهم براي علي خواستگاريش كنم . با لبخند اجباري گفتم : مبارك ا

ولي قلبم فرو ريخت . مادر اضافه كرد : اين روزها احساس مي كنم علي هم بدش نمي آيد ازدواج كند ، در اين فكر 

بودم كه حتما علي راجع به فرشته چيزي به مادر گفته است ، در غير اين صورت مادر اين مسئله را مطرح نمي كرد . 

بودم براي فراموش كردن من ، دل به مهر اين دختر بسته است و با خود گفتم ، حتما علي طي مدتي كه در ايران ن

موضوع علاقه اش را با مادر در ميان گذاشته است . دچار سر درد عجيبي شده بودم ، مايل بودم هرچه زودتر به خانه 

ت كنم . تا برگردم و استراحت كنم . از طرفي دلم نمي آمد مادر را كه از بودن ، در جشن عروسي شاد شده بود ناراح

پايان جشن با حال بد خود ساختم . هنگامي كه به خانه برگشتيم ، علي و محمود شامشان را خورده بودند . بعد ا سلام 

يك راست به اتاقم رفتم و استراحت كردم . فرداي آن شب جمعه بود . صبح كه از خواب برخواستم ، هنوز سر 

، زير چشمانم راهاله ي كبودي گرفته بود و رنگ چهره ام پريده به  گيجه داشتم . وقتي در آينه به خود نگاه كردم

نظر مي رسيد . موقع صبحانه علي متوجهم شد و پرسيد : تو حالت خوب است ؟ گفتم چرا بايد بد باشد ؟ همنطور كه 

كنم  مستقيم نگاهم مي كرد گفت : رنگت حسابي پريده ، گفتم : چيز مهمي نيست ، كمي سرگيجه دارم . فكر مي

فشارم پايين آمده است . در حالي كه نگران به نظر مي رسيد ، گفت : اگر تا عصر بهتر نشدي با هم به بهداري مي 

رويم تا ببينيم علت چيست . گفتم : حتماخوب خواهم شد.مادرموقعيت رامناسب ديدوشروع به تعريف ازعروسي 

ناگهان ازعلي پرسيد : توفرشته راديده اي ؟ علي  شب قبل كرد.همانطوركه با آب وتاب ازهمه چيزسخن مي گفت :

گفت : بله اوراچندين بارديده ام مادر گفت : به نظرت ا زحيث ظاهر چطور است ؟ علي گفت : دختر زيبا و متيني به 

نظ مي رسد . نمي دانم چرا از اينكه علي از فرشته تعريف كرده بود احسا حسادت كردم و گونه هايم از ناراحتي داغ 

ده بود . مادر با لبخند رضايتي گفت : پس پسنديدي ؟ وسايل صبحانه را كردم و به بهانه ي بردن آنها ، از اتاق ش

خارج شدم . درآشپزخانه خود را با شستن ظروف سرگرم كردم كه مجبور نباشم كه حرفهاي آنها را بشنوم . پس از 

وافقت علي را جلب كرده است . بغض شديد گلويم را گذشت دقايقي صداي هل هله ي مادر را شنيدم و دانستم كه م

مي فشرد . همه ي سعيم اين بود كه جلوي ريزش اشكهايم را بگيرم ، ولي بي اختيار گونه هايم از اشك خيس شد . 

هنگامي كه مادر به آشپزخانه آمد ، مشتي آب به صورتم پاشيدم كه متوجه بحران حالم نشود . با خوشحالي گفت : 

علي خيال ازدواج دارد . همانطور كه پشت به او ايستاده بودم ، پرسيدم : مگر بله را از او گرفتيد ؟ همراه با نگفتم ، 
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لبخندي گفت : بله گرفتم . علي قول داد بعد از سال پدر جشن عروسي را راه بيندازد و خيال ما را راحت كند . به 

مادر و مصطفي به منزل خاله رفتند . من چون حال نداشتم ، از  آرامي گفتم : مبارك است . آن روز بعد از صرف نهار ،

رفتن صرف نظر كردم . به مادرگفتم سلام مرا به همه برسانيد و از طرف من عذر خواهي كنيد كه نتوانستم به 

بيدار  ديدنشان بروم . بعد از رفتن آنها من هم به اتاق رفتم و خوابيدم . عصر بود كه با صداي ضربه اي به در اتاق

شدم . محمود بود ، گفت : ببخش كه بيدارت كردم ، خواستم بپرسم با من كاري نداري؟ مي خواهم به استاديوم بروم 

. امروز صنعت نفت بازي دارد . به حالت خواب آلودي گفتم : نه ، كاري ندارم . ولي براي شام بر مي گردي؟ گفت : 

يم سپس خداحافظي كرد و رفت . بعد از رفتن او خواستم باز هم بخوابم معلوم نيست ، شايد شام را با اكبر بيرون باش

ولي نشد . كمي اتاقم را نظافت كردم و براي رسيدگي به بقيه كارها به حياط رفتم . ظرف هاي ظهر هنوز در ظرف 

دم و شويي بود . هنگامي كه سرگرم شستشوي آنها بودم صداي علي را شنيدم كه گفت : خسته نباشي . تشكر كر

همزمان نگاهي به سويش انداختم . موهايش زوليده و صورتش خواب آلود بود در حالي كه دستي به موهايش مي 

كشيد . پرسي : در بساط شما چايي تازه دم پيدا نمي شود ؟ گفتم اگر صبر كني دم خواهد كشيد . همانطور كه به 

زياد است . با نگاهي گذرايي به سويش گفتم مثل اينكه  درگاه آشپزخانه تكيه داده بود ، با پوزخندي گفت : صبر من

عاقبت به پايان رسيد . با كنجكاوي پرسيد : چه چيزي به پايان رسيد . گفتم : صبرت . گفت : از كجا مي داني ؟ گفتم 

، :هميشه در اين فكر بودم كه تو چه انسان صبوري هستي شاهد ازدواج همه ي دخترها و پسر هاي فاميل بوده اي 

خودت هيچ اقدامي در اين مورد نكردي . اما امروز شنيدم كه عاقبت صبر تو هم تمام شد و قرار است به زودي شاهد 

ازدواج تو هم باشيم . لحظه اي خاموش نگاهم كرد سپس گفت : اگر من مي خواهم ازدواج كنم براي اين است كه 

كرد،سپس گفت:اگرمن مي خواهم ازدواج كنم براي اين همدمي براي تو بياورم ، آخر تو اينجا خيلي تنها هستي . 

است كه همدمي براي توبيا ورم،آخر تواينجا خيلي تنها هستي . ظرفها تمام شده بود . دستم را خشك كردم و به 

 هنگام خروج گفتم : من تا آن موقع از اينجا رفته ام 

گفتي ؟ صدايم كمي لرزيد ، نگاه از او برگرفتم  علي دستش را جلوي راهم سد كرد و با قيافه ي درهمي پرسيد : چه

و گفتم : من تا آن وقت اينجا نيستم . حالا خودش كاملا روبرويم ايستاده بود و مانند سدي راه خروجم را بسته بود . 

در همان حال پرسيد : منظورت چيست ؟ گفتم منظورم خيلي واضح است ، تا فرا رسيدن زمان عروسي تو من حتما 

گري براي زندگي پيدا مي كنم . با چهره ي نگراني پرسيد : منظورت اين است كه تو هم قصد داري ازدواج جاي دي

كني ؟ پوزخندي زدم و گفتم : نه ، من كه قبلا گفتم كه ديگر ازدواج نخواهم كرد . ولي لازم است كه ما ديگر مستقل 

و مصطفي است . ما مي توانيم در خانه ي من با هم زندگي كنيم و متكي به خود باشيم . منظورم از ما من و مادر 

زندگي كنيم ، فقط كافيست مستأجرش را جواب بگوييم . بعد با خيال راحت كاري پيدا كرده و زندگي خود و آندو را 

اداره مي كنم . علي با پوزخندي تمسخر آميز گفت : فكر نمي كني من اين اجازه را به تو نمي دهم كه هرچه دلت 

انجام بدهي ؟ گفتم : نگران نباش در آن زمان تو آنقدر با فرشته خانم سرگرمي كه وقت اينكه به من اجازه خواست 

بدهي يا ندهي را نداري . اخمش را در هم كشيد و گفت : فرشته ؟ حالا چه كسي گفته كه همسر من قرار است 

ريان خبر دارم . در حاليكه به من خيره شده بود فرشته باشد ؟ گفتم : علي آقا لازم نيست انكار كني ، من از همه ي ج

، نفس بلندي كشيد و گفت : متاسفانه تو از هيچ چيز خبر نداري . منظورش را درك كردم و براي آنكه سر به سرش 

گذاشته باشم گفتم : تو اشتباه مي كني ، من همه چيز را مي دانم . اعصابش تحريك شده بود . با صداي بلندتري 

اين تويي كه اشتباه مي كني . هميشه در مورد من اشتباه كردي و هيچوقت به منظور واقعي من پي نبردي  گفت : ولي
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. شيطنتم گل كرده بود و با تبسمي گفتم : با همه ي اين حرفها ، حاضرم شرط ببندم كه از همه چيز خبر دارم . با نگاه 

م :به فكر من نباش فقط بگو ، سر چه چيز شرط ببنديم ؟ مخصوصي گفت : از حالا مي دانم كه شرط را باخته اي . گفت

علي بلافاصله گفت : بر سر رفتن تو شرط مي بنديم . اگر تو شرط را بردي آزادي كه هر كاري كه دلت خواست 

انجام بدهي ، ولي اگر باختي بايد تا هر وقت كه من بخواهم اينجا بماني . لبخندي برويش زدم و گفتم : قبول است . 

لا چند دقيقه صبر كن الان برمي گردم . او در آشپزخانه ماند و من به طرف اتاق براه افتادم . هنگامي كه برگشتم حا

دستهايم را در پشتم نگه داشته بودم . وقتي روبروي او رسيدم ، دستم را جلو آوردم و او دفترچه شعرش را در دست 

در حاليكه صدايم ميلرزيد گفتم : تو شرط را باختي . نگاه او  من ديد و در يك لحظه چهره اش تا بناگوش قرمز شد .

با من در آميخت و احساس خوشايندي به من دست داد . نگاهم را به زير انداختم تا او متوجه حالم نشود و با صداي 

چنگال او با  آرامي گفتم : حالا آزادم كه از اينجا بروم . در همان حال چرخي زدم و پشتم را به علي كردم . ناگهان

شدت هر چه تمام تر در موهايم فرو رفت و با صداي كه كاملا مي لرزيد ، گفت : پس تو در تمام اين مدت ، از همه 

چيز خبر داشتي و اصلا به روي خودت نياوردي و گذاشتي من باز هم زجر بكشم ؟ بر اثر فشار پنجه هاي او در 

هانش را به گوشم نزديك كرد و گفت : اين درد ، در مقابل دردي كه موهايم گفتم : آخ ........ سرم درد گرفت . د

من سالها كشيدم ، خيلي ناچيز است . با اين كلام ، موهايم را رها كرد و پرسيد : چطور راضي شدي كه در اين چند 

مطمئن نبودم كه  ماه باز هم آن همه رنج را تحمل كنم ؟ همراه با شرم گفتم : نمي توانستم به روي خود بياورم ، آخر

بعد از بازگشت من احساس تو مثل سابق باشد و در ضمن از چگونگي احساس خودم هم خبر نداشتم . اما ديشب 

وقتي مادر گفت ، كه فرشته را براي تو در نظر گرفته است ، دلم مالامال از غم شد و اكمروز صبح كه بحث ازدواج ترا 

 بي اختيار گريه كردم و تازه متوجه شدم كه چه احساسي به تو دارم . پيش كشيد و بعد از خوشحالي هل هله كرد ،

علي به من نزديك شد و دستهايش را از دو طرف در ميان موهايم فرو برد سرم را بالا آورد و همرا با نگاه پرمهري 

دست خودم نبود  پرسيد : تو امروز گريه كردي ؟ آنهم به خاطر من ؟ نگاهم را پايين انداختم و به آرامي گفتم :

بدبختانه من كمي حسود هستم . همراه با لبخندي گفت : اما من در مورد تو خيلي حسود هستم . پس مواظب باش 

 حسادت مرا تحريك نكني . نگاه دلربايي به سويش كردم و گفتم : چشم قربان ، امر ديگري باشد 

 مر بعدي باشد براي زمانيكه رسما همسر من شديا خوشحالي پيشانيم رابوسيد و در كنار گوشم زمزمه كرد : اوا

 نسيم خنكي كه بر ما مي وزيد خبر از آغاز پاييز مي داد ، اما براي من و علي آغاز بهار زندگيمان بود

 

 پايان

 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


